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      زیرک | مریم.j کاربرنودهشتیا
    


    
      ---------
    


    
      انگلستان/لندن
    


    
      پا کوبيدم رفتم داخل سرهنگ نشسته بود :سلام سرهنگ امري داشتيد؟
    


    
      سرهنگ بروني:بفرماييد بشينيد سرگرد.
    


    
      با احترام خاصي نشستم که يهو بي سيم سرهنگ روشن شد:سرهنگ سرهنگ ما نياز به نيرو داريم نياز به نيرو داريم!
    


    
      سرهنگ با سرعت عمل خاصي بلند شد گفت :سرگرد بدو
    


    
      با سرعت رفتم توي اتاقم سريع جليغه ي ضد گلوله مو پوشيدم مو هامو دم اسبي بستم اسلحه مو خشابشو پر کردم سريع دويدم بيرون همه ي کارام در عرض 3 دقيقه انجام شد .
    


    
      سرهنگ ونيرو هايي که پشت سرمون بودند با سرعت زيادي حرکت مي کردن که سرهنگ سر يه دور برگردان ايستاد و داد زد اين ساختمون رو محاصره کنيد يـــــــالا يالــــــا!
    


    
      تو دلم پوزخند زدم باز اين دنيل نتونست يکي از اين کارا رو درست انجام بده آخه يه گروگانگيري ساده چه کاري داره مثل هميشه با علامت 3 سرهنگ تکي وتحت پوشش نيرو ها وارد ساختمون شدم .با احتياط وارد شدم اسلحه رو به روم بود محکم با پا زدم توي در،در باز شد با يه حرکت پريدم داخل کسي نبود بيسيم زدم:هيچ کس وارد عمليات نشه هيچ کس به عهده ي من هيچ کس. همين طور تا طبقه ي سوم رو گشتم تا رسيدم به پشت بوم يه پسر جوون با يه دختر بچه که داره گريه مي کنه اسلحه ي پسر روي شقيقه هاي دختر بود دخترم هاي هاي گريه مي کرد آروم خشاب اسلحه مو خالي کردم رفتم پشت سر پسره،پسره با يه جهت برگشت اسلحه هامون رو به روي هم بود ولي اون سريع اسلحه رو گذاشت روي گردن دختره و گفت اسلحه تو بذار وگرنه مي کشمش.پيش بيني مي کردم که اين کارو بکنه پس آروم گفتم:باشه باشه بيا گذاشتم ....آروم اسلحه مو گذاشتم روي زمين با پا هولش دادن به طرف پسره رفتم نزديک دختر بچه نشستم و پسره گفت:من هيچي ازتون نمي خوام فقط من وسوزان با هم از اينجا بريم با هم آخه چرا نمي ذارين ما هم ديگرو دوست داريم لعنتي؛با سر اسلحه محکم زد توي بينيم دردم اومد ولي خيلي کم آموزش هايي که ما ديدم صد برابر اين درد داره گفتم:باشه باشه قول مي دم اگه بذاري اين دختر بچه بره دستور مي دم برات يه هليکوپتر بيارن با سوزان قول ميدم دستم رو گذاشتم روي قفسه ي سينم گفتم قول مي دم
    


    
      پسره داشت نرم مي شد گفت باشه بره ولي تو بايد بموني گفتم قبول هر چي تو بخواي آروم دختر بچه رو از پيشم بلندش کردم داشتم راهنماييش مي کردم که از پشت بوم بره پايين حضور پسره ي جوون رو پشت سرم حس کردم با يه جهت پامو پرت کردم توي قفسه ي سينش محکم پرت شد اسلحه اون طرف افتاد خيز برداشت اسلحه ي منو برداشت خندم گرفتم طرفم گرفت وشليک کرد اسلحم خالي بود يه پوزخند زدم و با آرنج دست محکم زدم روي رگ حساس گردنش بي حال روي زمين افتاد با بيسيم خبر دادم موفقيت آميز بود سرهنگ گفت:مي دونستم تو اين کاره اي ،سريع پسره ي جوون رو برش گردوندم به دستش دستبند زدم و همراه با دختر بچه رفتم پايين سرهنگ محکم زد روي شونه مو گفتم :ايول دختر تو اين کاره اي. سرهنگ رفت سراغ دنيل بهش گفت:خاک تو مخت سرواني خير سرت هيچي بلد نيستي از اين ياد بگير رفتم پيش دنيل بهم احترام گذاشت .قرار گذاشتن همشون رو من شام مهمون کنم به خاطر اين موفقيتم.
    


    
      ***
    


    
      خوب بذار خودم رو معرفي کنم من فاطيما واتسون هستم 22 ساله ،در نيروي انتظامي انگلستان/ لندن هستم در رده ي سرگرد . تنها دختري نيستم که به درجه ي سرگردي رسيده پدرم ايراني مادرم انگليسي،پدرم بعد از اومدن به اينجا وفقط براي تفريح با مادرم آشنا مي شه وهمديگرو مي پسندن،خواهرم سوفي(سوفيا) اول دبيرستانه که واقعا دوسش دارم خيلييم لاغره اون شبيه به مامانه با نمک و قد کوتاه ولي من به بابا رفتم چارشونه وقد بلند؛من هم زبان فارسي رو خوب بلدم با تمام ضرب المثل هاش چون توي خونه فارسي صحبت مي کنيم وبيرون انگليسي. دوباره روز از نو وروزي از نو لباس سرمه اي رنگمو پوشيدم موهاي مشکي خرمايي که از پدرم به ارث رسيده هم دم اسبي بستم سرهنگ دوباره من وخواسته رفتم پيش سرهنگ
    


    
      سرهنگ:ببين فاطيما ما مي خواييم تورو براي يه ماموريت مهم بفرستيم!
    


    
      تو دلم قاه قاه خنديدم اينکه چيز جديد نيست!!
    


    
      سرهنگ:اما نه اينجا بله يه جاب ديگه بايه هويت وجنسيت ديگه
    


    
      - خوب !
    


    
      سرهنگ:جايي که بايد بري ايرانه،به عنوان يه پسر معمولي ولي ساده به نام عرفان محبي و با عنوان Wroيا هکر )wrong خلاف کار) وارد گروه بشي .
    


    
      - حالا چرا من؟!خوب دنيل رو بفرستيد!
    


    
      سرهنگ:اون مثل تو فارسي بلد نيست تو کارا هنوز مهارت کافي نداره وبه درد اين ماموريت نمي خوره و نصف آموزش هايي که تو ديدي رو اون نديده!در ضمن پليس ايران تورو نميشناسه واين به نفع ماست.
    


    
      - حالا اين ماموريت چي هست؟
    


    
      سرهنگ: ببين فردي به نام جکسون فرديه خيلي محترم ومتشخص اون از طريق کشور ايران وسايل بهداشتي وارد کشور ما مي کنه اونم به طور غير قانوني و از طريق هوايي!من با رده هاي بالا جلسه گذاشتم و قرار شده بود که به ايران وبه جناب راستين تذکر بدن که اين گروه رو منحل کنن ولي اونا مي گن که همچين گروهي اصلا تو کشورشون وجود نداره وما مي خوايم تو رو به عنوان جاسوس بفرستيم اونجا تا بتوني از پس همه ي کارا بر بيايي واگر ايران با همکاري کنه که هيچ وگرنه بايد يه جلسه ي مهم وخصوصي با رئيس جمهور بذاريم.نظرت چيه قبول مي کني يا نه؟؟
    


    
      - تصميم گيري سخته تا پايان وقت بهتون اطلاع مي دم .
    


    
      سرهنگ:اگه نظرت مثبته بهت بگم که اميليا توي گروه کوسه ماهي رفته اون از طريق دوربين کتش تمام عکس هاي وسايل بهداشتي و اشخاص رو براي ما ايميل کرده.
    


    
      ***
    


    
      داشتم فکر مي کردم که در اتاقمو زدن يکي از سربازا بود يه پوشه بهم داد وگفت:سرهنگ گفته اگه نظرتون مثبته اين پوشه رو مطالعه کنيد.پوشه رو باز کردم تمام مشخصات وسايل بهداشتي که توشون مواد مخدر جاسازي شده بود ماتيک هايي که زيرشون تمام مواد مخدره وتمام اشخاص ،يه لحظه پيش خودم گفتم اگه اين ماموريت با پايان خوبي باشه از سرگرد تمام به سرهنگ مي رسم جانمي جان ولي ريسکش خيلي زياده ولي چاره چيه هم وطنام جونشون در خطره .هم انگلستان وطنمه هم ايران؛ايران از گوشت واستخونمه انگلستان زادگاهمه پس قبوله ،موافقتمو به سرهنگ اطلاع دادم گفت:مي دونستم فقط جربزه اي که تو داري الآن به دردت مي خوره.
    


    
      

    


    
      با مامان وبابا در رابطه ي اين موضوع حرف زدم و هردو با سختي موافقتشون رو اعلام کردن .سه شنبه حرکت بود.
    


    
      ***
    


    
      صبح سريع از خواب پاشدم از مامان وبابام خداحافظي کردم با سرعت رفتم آگاهي.سرهنگ گفت بدو اتاق گيريمور !
    


    
      سريع پريدم توي اتاق:روي صندلي نشستم گيريموره گفت:خوب موهات کوتاه مي شه ابروهاتم که پر پشته خوبه که بر نداشتي ،تقريبا چهرت به پسرا مي خوره صبر کن وببين تقريبا 20 دقيقه اي بود روي موهام وصورتم کار مي کردم سريع يه دست کت وشلوار وبانداژ بهم داد.رفتم توي اتاق ديگه،بانداژ رو بستم کت وشلوار رو پوشيدم با کفش تقريبا چار شونه بودم قدمم که ماشالله بلند .رفتم بيرون سرهنگ به افتخارم يه دست محکم زد وگفت چي شدي دختر .خودمو راس آينه ي قدي ديدم محشر شده بودم مدل موهامو کره اي زده بود وجذاب تقريبا هم پسرونه هم دخترونه با کت وشلوار خيلي چار شونه تر شده بودم .سرهنگ زد به کتفمو گفت:عالي شدي جناب عرفان محبي.سه شنبه حرکته.فردا يکشنبه بود راحت مي تونستم يه خواب جانانه بکنم.سرهنگ گفت برو وسايلتو جمع کن امروز رو با خانوادت باش معلوم نيست چند ماه بري ماموريت.از همه خداحافظي کردم بيشترشون من و نشناختن.
    


    
      ***
    


    
      رفتم خونه در زدم سوفي منو نشناخت بهم گفت ببخشيد آقا با کي کار داريد؟؟
    


    
      خيز برداشتم بغلش کردم گفتم با سوفي جون.
    


    
      سوفي خشکش زد گفت ولم کن وگرنه به خواهرم مي گم حالتو جا بياره ها!
    


    
      زدم پس کلش گفتم نشناختي منو فاطيمام!
    


    
      سوفي:جون من دروغ مي گي بازو تو ببينم؟
    


    
      روي بازو هاي هر دو تا مون ماه گرفتگي بود البته خيلي کم رنگ نشونش دادم گفت فاطيما چه قدر عوض شدي مثل پسرايي؟!اون وقت چـــــــرا؟
    


    
      - براي ماموريت قراره برم ايران!
    


    
      سوفي با حالت بغض دار گفت:منم مي خوام بيام بابا هي از همه جاش تعريف مي کنه شما هم نامردا قبل از من رفتين ايران منم مي خوام برم خوو!
    


    
      - اگه ماموريتم موفقيت آميز باشه قول دخترونه ميدم که ببرمت.ولي اگه کسي اومد سراغ منو گرفت بهش بگو رفته يه ذره بگرده يه وقت نگي رفته ماموريت هـــا!!
    


    
      سوفي:باشه آبجي حواسم هست قول مي دم.کار هميشگيمه!
    


    
      تقريبا شنبه يکشنبه استراحت مطلق خونه بودم با مامان وبابا وسوفي رفتيم گردش آخه سه شنبه من اعزام مي شدم و دوشنبه هم بايد کارا رو سرهنگ راست روريس ميکرد.
    


    
      ***
    


    
      دوشنبه بود تمام وسايلمو جمع کردم رفتم آگاهي تقريبا 3 تا پرونده در رابطه ي باند کوسه ماهي و کاراش جمع آوري شده بود ولي هيچ کدوم به عنوان مدرک به حساب نمي شد اين تنها نقص کار بود.ولي يه سوال بزرگ توي سرم بود چرا جکسون از ايران مواد وارد انگليس مي کنه وقتي از طريق هوايي بايد بياد حداقل هواپيما 3 الي 4 بار بايد متوقف بشه و سوخت گيري کنه و هر دفعه ممکنه که دستگير بشه و اين سوالي بود که من طي انجام دادن اين عمليات به اون مي رسيدم.کارام رو انجام دادم طبق گفته ي سرهنگ رفتم به دفترش.
    


    
      سرهنگ:ببين سرگرد اين لپ تاپ و موبايل ودوربين وردياب و وسايل جانبيه ديگه ارتباط ما با تو هس.پس بايد خوب مواظبش باشي.وقتي رسيدي ايران نزديک خونه ي اصلي يا همون باند کوسه ماهي که در اون به انجام کارا مي پردازن يه آپارتمان گلستان وجود داره که جک و جرج الآن اونجان و خونه رو زير نظر دارن.تو به پيشنهاد اميليا وارد گروه مي شي اينم رمزيه که بايد بهشون بدي تا وارد گروه بشه.رمز رو از سرهنگ گرفتم رمز يه برگه پاسور شاه پيک بود که پشتش علامت دلار بود گفتم چرا اين رمزه؟؟
    


    
      سرهنگ:ديگه اينشو نمي دونم اميليا بهمون گفته؛خود اميليا رمزش 8لو دل بود و من از رمزشون خبر ندارم.حالا هم بلند شو برو اتاق بغلي تا يه سري از دوربين و موبايل وردياب رو طريقه ي استفادشو يادت بدن.داشتم بلند مي شدم که گفت راستي بشين.
    


    
      بلند شد يه پوشه از کمد آوورد پايين پرت کرد روبه روم گفت:اينها اشخاصي هستن که الان عضو باند کوسه ماهين و ....صفحه ي 3 رو آوورد...اين پليسه سرگرد مهيار رسولي پدرش سردار محسن رسولي از فرماندهان موفق ايرانن.اينم بهت بگم که احد وناسي نبايد بدونه که تو پليسي وهمين طور دختر.کافي يه سوتي بدي ديگه کارات رو شده و هيچ فايده اي نداره تمام لباس هايي که بهت مي ديم ردياب توشون کار شده و با شستن و تکه تکه کردنم از بين نمي ره فقط با سوزوندن.در ضمن اينم بگم که نيروي نظامي و اطلاعاتي ايران حرف اول تو جهان مي زنه حواست و جمع کن.پشت گوشِ ت يه ردياب کوچيک هم کار مي شه .
    


    
      - ولي سرهنگ درد داره!
    


    
      سرهنگ:پس مي خواي تو دندونت کار کنيم؟
    


    
      سرهنگ مي دونست که من از گذاشتن ردياب توي دندونام اذيت مي شم به خاطر همين گفت .نقطه ضعفم اومده بود دستش.
    


    
      سرهنگ:ببين اصلاً مي دوني من حدود 6 ماهه تک تير اندازي و کار با چاقو رو يادت مي دم هدفم چي بوده؟؟
    


    
      - نمي دونم،خوب مي خواستين پليس نمونه بشم!
    


    
      سرهنگ:نه اين ماموريت بيش از اونچه که تو فکر مي کني سخته وريسک ناپذير من 2 سال تمام روي اين پرونده کار کردم تا تونستم به اينجا برسونم من به تو آموزش دادم تا وقتي وارد گروه ميشي ديگه جونت حفظ باشه.
    


    
      - اينجوري حفظه؟؟؟
    


    
      سرهنگ:ممکنه حفظ نباشه ولي وجدانم آسونه که من تمام فنون رزمي ،تک تيراندازي رو شخصا يادت دادم وتو مي توني اينجوري از خودت دفاع کني.
    


    
      بلند شدم پا کوبيدم رفتم اتاق بغلي.
    


    
      ***
    


    
      پرواز شماره ي 361 به مقصد(..)
    


    
      سرهنگ:برو دختر بايد بري
    


    
      - سرهنگ به خانمتون سلام برسونيد وبگيد اگه برنگشتم حلالم کنه
    


    
      سرهنگ:برو دختر زبونتو گاز بگير ،خداحافظ
    


    
      از مامان و بابا و سوفي خداحافظي کردم سوار هواپيماشدم.اونقدر خسته بودم که به محض نشستن خوابيدم.
    


    
      با تکوناي دستي از خواب پاشدم
    


    
      مهماندار:آقا بلند شيد بريد بيرون هواپيما مي خواد سوخت گيري کنه.
    


    
      - چشم الآن
    


    
      تقريبا 3،4 بار پياده شديم سوار شديم ديگه خواب از کلم پريده بود .
    


    
      ديدم همه خانما روسري ومانتو مي پوشن خندم گرفت ديگه بايد پياده مي شديم.
    


    
      ايران/تهران
    


    
      پنج شنبه رسيدم.هواي آلوده ي تهران رو با جون ودل خريدم قبلا هم اومده بودم فقط براي تفريح.سريع آدرسي رو که سرهنگ گفته بود رو به يه تاکسي گفتم رفتم جلو نشستم اااا چه قدر تغيير کرده بود برج ميلاد خيلي خوشگل بود خوشم اومد.داشتيم مي رفتيم وسطاي شهر که به آپارتمان گلستان رسيديم حساب کردم و پياده شدم رفتم داخل بلوک طبقه ي آخر بوديم در رو زدم جک وجرج براي اقدامات اوليه اومده بودن هر دو تاييشون سروان بودن پس بايد به من احترام مي ذاشتن.تا در خونه رو زدم در روبه روي همسايه باز شد يه مرد جوون تقريبا 30 ساله اومد بيرون من توي روابط اجتماعيم خيلي ماهر بودم سريع رفتم جلو سلام کردم
    


    
      مرده:سلام،تازه اومديد ...يه اشاره به ساکم کرد.
    


    
      - بله ديگه تازه اومدم،ميتونم اسمتون رو بپرسم؟
    


    
      مرده:اوه البته؛من محمدسلطاني هستم .
    


    
      - بله منم عرفان محبيم تازه به اينجا نقل مکان کردم تا دوروز ديگه هم ميرم خونه ي خودم
    


    
      داشتم حرف مي زدم که در خونه ي خودمون باز شد جرج و جک هر دو محکم پا زدن و با فارسي دستو پا شکسته گفتن:خوش اومديد سرگرد
    


    
      محمد چشاش اندازه ي توپ پينگ پونگ شد رفتم طرفشون محکم زدم به کتفاشون که هر دو کتفاشون رو گرفتن و باانگليسي گفتن:سرگرد درد گرفت.
    


    
      بهشون گفتم که برن تو
    


    
      از محمد خداحافظي کردم رفتم تو.
    


    
      ***
    


    
      سريع يه دوش جانانه گرفتم سينه هام توي اين بانداژ داشت خفه مي شد ولي بايد عادت مي کردم.جلوي جرج وجکم زشت بود اگه اونجوري مي رفتم بيرون. سريع تيپ پسرونه زدم. رفتم توي حال جک يه ليوان چاي جلوم گذاشت و گفت:سرگرد تمام کاراشون رو ما زير نظر داريم شبانه روز ومتوجه شديم فردي به اسم رايان صدوقي يا همون مهيار رسولي با پليس در ارتباطه وتمام کاراش رو به پليس گزارش مي کنه.
    


    
      - چه جوري فهميديد.
    


    
      جرج:قربان يه لحظه تشريف بياريد...پشت يک دوربين فوق حرفه اي ايستادم و گفت نگاه کنيد پشت خانه ي ويلايي رفت وآمدي وجود نداره و اون شخص طي بُردي که به درخت کاج سومي وصله اطلاعات رو ارسال مي کنه.
    


    
      خندم گرفت چه جوري شده که کسي نفهميده اين دوتا خبره ترين هکر و مخ کامپيوتر ما بودن.گفتم:خوبه اطلاعات به درد بخور داريد سريع برام بذاريد روي ميز امروز عصر تا فرداشب مي خوام خونه ي مهيار رسولي و زير نظر بگيرم تا رفت آمداشون رو گزارش کنم و بفهمم که سرگرد رسولي با اجازه ي خودش وارد عمل شده وچه کساني پشتش هستن؟!
    


    
      بلند شدم تا استراحتي بکنم همين طور که روي تخت دراز کشيده بودم و پرونده اطلاعات رو مي خوندم خوابيدم.
    


    
      باتکوناي دستي بلند شدم جک بود گفت:بلند شو سرگرد خيلي خوابيديا، خنديدم گفتم برو ميام
    


    
      خودمو راست وريس کردم نگا به ساعت کردم 8 بود برق 3فاز از کلم پريد غريدم چرا اينقدر دير بيدارم کرديد جرج با دست پاچگي گفت:ما نمي دوستيم خوابيديد داشتيم روي خونه تحقيق مي کرديم
    


    
      آروم گفتم:باشه
    


    
      دست وصورتمو شستم يه چايي ريختم که بخورم جرج گفت:سرگرد برات يه سويپرايز داريم
    


    
      گفتم:چيه؟!
    


    
      يه پوشه بهم داد گفت:اين پوشه تمام اطلاعات درباره ي سرگرد مهيار رسوليه،طي يه برنامه اي تونستيم بفهميم که سردار محسن رسولي داره اين پرونده رو هدايت مي کنه و پسرش رو به عنوان يکي از wro وارد گروه کرده اونا هم ازش يه تست گرفتن و ديدن که وارده قبولش کردن الآن هم مسئول آموزش هاي رزمي،تيراندازي و...است و يه جورايي باديگارد احسانم هست. اطلاعات گروه رو اميليا برامون فرستاده.
    


    
      - احسان کيه؟
    


    
      جرج:احسان در واقع الآن رئيس اونجاست و همه ازش محافظت مي کنن چون مٌخه توي برنامه ريزي و با جکسون ارتباط داره.اگه شما به طريقي بتوني خودت رو به احسان نزديک کني و بفهمي که چه زمان هايي مواد خارج مي کنن و به سرهنگ گزارش بديم عالي مي شه.
    


    
      سرم و تکون دادم خوبه خوبه سرهنگ ازشون خيلي تعريف مي کرد حقي که بايد بيشتر ازشون تعريف کرد.هيچ کينه اي توي دلم نبود پس گفتم:ببخشيد اگه داد زدم که منو دير بيدار کرديد چون بايد مي رفتم خونه رو زير نظر مي گرفتم خلاصه ببخشيد ديگه.
    


    
      جرج گفت:نه بابا اين چه حرفيه
    


    
      - خوب فارسي بلد شديدا!!
    


    
      جرج:آره ديگه سرهنگ به زور گفت که بايد ياد بگيريم ولي بلد نيستيم بنويسيم.
    


    
      - خوبه خوبه؛راستي اين آيفون پشت گوشم الآن چه به دردي مي خوره؟؟
    


    
      جک گفت:صبر کن ،به اين درد!
    


    
      جک رفت سراغ لپ تاپش يه کاري کرد که تا من گفتم چي شد؟؟ صدا از لپ تاپ درومد گفتم:يعني تمام حرف هايي که زده مي شه شما مي شنويد؟
    


    
      جرج:بله ديگه مي شنويم ضبطم مي شه و رديابيم مي کنيم.
    


    
      گفتم بعد از ماموريت اين آيفون چي ميشه ؟
    


    
      جرج:همون دکتري که اين آيفون رو زير گوشتون کار کرده ،آروم درش مياره.
    


    
      واي دوباره بايد درش بياره گذاشتنش که خيلي درد داشت خدا به داد درآوردنش بشه.
    


    
      ساعت 9 شده بود گشنم بود گفتم گشنمه چي مي خوريد ؟
    


    
      جرج:من يا جک مي ريم رستوران خيابون جلويي يه چيز مي گيريم مياريم.حالا هم نوبت جکه!
    


    
      - نه من مي رم سوييچ ماشين کو؟
    


    
      جرج:اينه....با دستش به سوييچ روي عسلي اشاره کرد.
    


    
      لباسمو پوشيدم يقه مو کمي باز گذاشتم جرج و جک کباب دوست داشتن خودمم مرغ سوخاري اينجارو خيلي دوست داشتم سوار ماشين شدم سي دي رو از کاورش درووردم گذاشتم آهنگ حباب محسن يگانه بود با آهنگاش آشنا بودم خواننده ي محبوب باباست.
    


    
      از بس گوش داده بودم حفظ بودم.تا آخر زياد کردم يوهـــو!!!
    


    
      

    


    
      به کجاي آسمون خيره شدي که غرورت داره کورت ميکنه
    


    
      اين که آيندتو مي بيني همش از گذشتت داره دورت ميکنه
    


    
      اين که يادت بره کي بودي قديم ممکنه هر کسيو پس بزنه
    


    
      يه حباب گنده ميترسه همش نکنه کسي بهش دست بزنه دست بزنه دست بزنه
    


    
      يادته آرزو ميکردي يه روز تو خيابون آدما بشناسنت
    


    
      چه دري به تخته خورده که الان عينک دودي زدي نشناسنت
    


    
      اون کلاه لبه داره گنده رو ميکشي روي سرت نشناسنت
    


    
      نشناسنت نشناسنت نشناسنت نشناسنتترست
    


    
      از اينه بفهمن که همش يه نمايش واسه ديده شدنه
    


    
      يه ستارست که بخاطره غرور تا فراموش ميشه سوسو ميزنه
    


    
      بيا فکر کن که چرا چي شد الان تو رو هر جا که ميري ميشناسنو
    


    
      از اضافه ي دلايي که شکست فرش قرمز زير پات ميندازنو
    


    
      تو که اين مسير سختو اومدي که هنوزم خستگيش تو تنته
    


    
      هر چي گفتم با تموم تلخياش يه تلنگر واسه ي بودنته
    


    
      يادته آرزو ميکردي يه روز تو خيابون آدما بشناسنت
    


    
      چه دري به تخته خورده که الان عينک دودي زدي نشناسنت
    


    
      اون کلاه لبه داره گنده رو ميکشي روي سرت نشناسنت
    


    
      

    


    
      ماشين رو نگه داشتم پريدم پايين داشتم از جوب آب رد مي شدم يه حرکت نمايشي رقص ايروبيک رو رفتم صداي دخترا رو مي شنيدم که مي گفتن واي چه بدني داره چه خوشگله؛
    


    
      خندم گرفت په پوزخند زدم.رفتم داخل رستوران.
    


    
      - سلام
    


    
      يارو:سلام بفرماييد
    


    
      - 2 تا پرس کباب 1 پرس مرغ سوخاري درجه ي يک
    


    
      يارو:مي بينيد که سرمون شلوغه تا نيم ساعت ديگه آماده ست.
    


    
      - ممنون
    


    
      ديدم تا نيم ساعت بي کارم يه سيگار برگ آتيش زدم عاشقش بودم چه قدر سر اين سيگار کشيدنم مامان و بابا دعوام کردن ولي من اين حرفا حالينم نبود.داشتم فکر مي کردم حالا که جرج و جک تمام اطلاعات رو از طريق اميليا مي گيرن منم فردا برم تهران يه دوري بزنم فردا رو بيکارم خوو.
    


    
      نگاه به ساعت کردم هميشه همين طوره وقتي انتظار کسي يا چيزي رو مي کشي ساعت لاک پشت واري راه مي ره ولي موقع گروگانگيري و دادن محلت براي دادن خواستشون هر دوتا عقربه از هم سبقت مي گيرن اونم با چه سرعتي.
    


    
      20 دقيقه ي ديگه بيکار بودم سوار ماشين شدم دوباره آهنگ و زياد کردم آهنگ دوست دارم محسن جون بود.اگه محسن جون مي دونست چه قدر طرفدار داره کلاهشو هفتا آسمون بالا مي انداخت.
    


    
      

    

  


  
    
      

    


    
      من توي زندگيتم ولي نقشي ندارم اصلا
    


    
      تو نشنيده گرفتي هر چي که شنيدي از من
    


    
      بودو نبودم انگار ديگه فرقي برات نداره
    


    
      اين همه بي خيالي داره حرصمو در مياره
    


    
      تکليف عشقمون رو بهم بگو که بدونم
    


    
      باشم نباشم بمونم يا نمونم
    


    
      ميترسم که بفهمم هيچ عشقي بهم نداري
    


    
      يا اينکه کنج قلبت هيچ جايي واسم نذاري
    


    
      دوستت دارم منه بيچاره مگه دلم تو دنيا جز تو کسيو داره
    


    
      کجاي زندگيتم يه رهگذر تو خوابت
    


    
      يه موجود اضافي تو اکثر خاطراتت
    


    
      مي بيني دارم ميميرمو هيچ کاري باهام نداري
    


    
      تو با غرور بيجات داري حرصمو در مياري حرصمو در مياري
    


    
      من توي زندگيتم ولي
    


    
      دوستت دارم منه بيچاره مگه دلم تو دنيا جز تو کسيو داره
    


    
      کجاي زندگيتم يه رهگذر تو خوابت
    


    
      يه موجود اضافي تو اکثر خاطراتت
    


    
      من توي زندگيتم ولي نقشي ندارم اصلا
    


    
      تو نشنيده گرفتي هر چي که شنيدي از من
    


    
      بودو نبودم انگار ديگه فرقي برات نداره
    


    
      اين همه بي خيالي داره حرصمو در مياره
    


    
      تکليف عشقمون رو بهم بگو که بدونم
    


    
      باشم نباشم بمونم يا نمونم
    


    
      ميترسم که بفهمم هيچ عشقي بهم نداري
    


    
      يا اينکه کنج قلبت هيچ جايي واسم نذاري
    


    
      

    


    
      واقعا منم هيچ جايي تو قلبش نداشتم حتي اون کنج قلبش،دلم گرفت. خدا،يا کسي رو عاشق نمي کنه يا مي کنه سريع عشقشو ازت مي گيره نمي تونستم به خودم دروغ بگم من عاشق جاشوا بودم سرهنگ بود تازه سرهنگ شده بود منم تازه سروان شده بودم که دلمو بهش باختم توي يکي از عمليات ها تير بارون شد از اون موقع از شغلم از تمام خلافکارا بدم اومد ولي سرهنگ بروني باهام حرف زد .جاشوا ازم خواسته بود بعد از اين عمليات فرداش بريم کافي شاپ گريـــس.نمي دونم شايد اونم دوستم داشت ولي من هنوزم عاشقشم و نمي تونم کسي رو جايگزنش کنم.چه قدر از اون روز دلم مي خواست گريه کنم ولي نشد يعني نخواستم که گريه کنم اين شد حال و روزم حتي مرگ خاله ام هم گريه نکردم مرگ مادربزرگم اشکم درنيومد فقط ناراحت بودم همين.نگاه به ساعت کردم اوه اوه دير شد اون دو تا الآن از گرسنگي مردن.سريع تا دور برگردان گاز دادم سر دوريرگردون ترمز دستي رو کشيدم گاز دادم يه ماشين مزدا3 سفيد اومد بغلم دوتا دختر بودن يکيشون داد زد با مسابقه چه طوري ؟
    


    
      تا رستوران خيلي فاصله بود منم حواسم نبود زنگ زدم به جرج گفتم نيم ساعت دير ميام برو غذا رو بگير.اونم گفت باشه.
    


    
      به دختره گفتم:کجا؟؟
    


    
      دختره:چي کجا؟
    


    
      - مسابقه ديگه؟؟
    


    
      اون دختره به راننده داد زد:نگين ول کن حوصله ندارم .
    


    
      نگين:بشين من بايد روي اين پسره رو کم کنم.
    


    
      - عمراً!
    


    
      آروم کشيدم عقب دختره رفت يه جايي که خيلي روشن بود ولي غو نمي پريد ماشين رو دم يه گاراژ نگه داشت منم پشت سرش نگه داشتم.2 تا پسر از گاراژ اومدن بيرون فهميدم که چي اينجا غير قانونيه.بي خيال شدم ولي بعد حتما به پليس ايران گزارش مي دادم. دخترا پياده شدن منم پياده شدم اسلحه مو پشت سرم گذاشتم که يه وقت چي کلکي به مخشون خطور نکنه.دخترا با دو تا پسرا دست دادن رفتم طرف 4 تاييشون با هاشون دست دادم گفتم عرفانم.دختره که رانندگي مي کرد گفت نگينم بغليش گفت ندا خواهريم.
    


    
      يکي از پسرا که يه لحظه با جوجه تيغي اشتباه گرفتمش گفت:سياوش
    


    
      بغليش گفت:سهراب
    


    
      روبه دخترا کردم گفتم باهات مسابقه مي دم ولي به شرطي گفت:قبول ولي اگه برنده شدم فردا شب يه پارتيه به عنوان دوست پسر بايد باهام بيايي.
    


    
      - قبول ولي اگه من بنده شدم کفشمو مي ليسي!
    


    
      نگين با حالت چندش آوري گفت:قبول ....وبا هم دست داديم.
    


    
      هميشه عاشق اين بودم که پسر باشم و روي اين دخترا رو کم کنم چه فرصتي بهتر از الآن...
    


    
      رفتيم پشت گاراژ نگين با ندا نشسته بودن سهراب اومد کنار ماشين منم شيشه رو پايين کشيدم و گفت:بي خيال شو نگين حالت عادي نداره هميشه با پسراي پولدار مسابقه مي ذاره بعد که برنده شد سرکيسشون مي کنه خنديدم قهقه زدم و گفتم:عمـراً،زاده نشده کسي از سرگرد برنده شه.البته تو دلم گفتم و گرنه اوضاع خيطي مي شد.سهراب کنارم نشست.با 1،2،3 ي سياوش گاز دادم تا سر اتوبان بايد مي رفتيم همون طور گاز دادم 10 دقيقه ي تو راه بودم داشتم به چراغاي اتوبان نزديک مي شدم که سرعت مو بيشتر کردم سريع نزديک اتوبان ترمز دستيمو کشيدم ماشين کاملاً چرخيد بلند داد زدم:ايــــــــــنه.آهنگمم زياد بود. با سرعت سر سام آوري پيش پاي سياوش نگه داشتم.يه پوزخند زدم پريديم پايين گفتم خوب چي شد؟
    


    
      سياوش:نمي دونم خيلي عجيبه نگين هنوز نيومده ....رو به سهراب گفت...دقيقا تا سر اتوبان رفتين؟
    


    
      سهراب:دقيقاً
    


    
      3 دقيقه هنوز نگذشته بود که ماشين نگين هم پيداش شد.
    


    
      نگين تا منو ديد رنگ از رخش پريد سياوش داد زد کدوم گوري بودي چرا اينقدر دير گاز دادي هــــا ولي عيبي نداره الآن کفش آقا رو مي ليسي تا ياد بگيري شرط بندي نکني.
    


    
      خنديدم با يه جهت پريدم روي ماشين خودم مي ترسيدم يه وقت کاري بخوان بکنن اسلحه مو آمادش کردم که بکشم بيرون نگين از ماشين پياده شد اومد طرفم گفتم خوب نگين خانوم شرط بندي دردسر داره همه موقع که شما نميبري يالا کفشم و تميز کن مي خوام برم.نگين با حالت چندش آوري گفت:بميرم اگه اين کار رو بکنم.
    


    
      - مي کني خانوم کوچولو يعني بايد بکني.
    


    
      سهراب:جر نزن نگين يالا هزار تا کاري داريم
    


    
      نگين داد زد:تو طرف مني يا اون؟
    


    
      سهراب:طرف برندم ....ابرو هاشو بالا انداخت.
    


    
      سياوشم گفت:راست مي گه سهراب يکم بليس بخنديدم دلمون وا شه.
    


    
      ندا داد زد:خاک تو کلتون خير سرتون خواهرتونه ها.
    


    
      سهراب گفت:هر کي خربزه مي خوره پاي لرزشم مي شينه بله جانم.
    


    
      به کل کلاي خواهر برادري مي خنديدم.نگاه به ساعت کردم اوه اوه دير شد از اون داداي سرگردي زدم يالا بليس و گرنه آدمت مي کنم. نگين اومد طرفم،پامو روي اون پام انداختم نگين زبونشو درآورد چشماشم بست کفش سمت راستيمو ليسيد خنديدم عين سگ شده بود.سهراب وسياوش از خنده روده پر شده بودن ندا هم سعي مي کرد که نخنده گوشيم زنگ خورد سرهنگ بود نگا به ساعت کردم تقريبا 11 شب بود يه لحظه گفتم آخه عزيز بابا الآن اونجا روزه خوو.
    


    
      گوشي برداشتم بلند ورسا با فارسي گفتم :جانم سرهنگ
    


    
      سرهنگ گفت:کدوم گوري هستي ؟
    


    
      - چه طور؟
    


    
      سرهنگ:جرج و جک نگرانت شدن هر چي زنگ مي زنن گوشي بر نمي داري
    


    
      - ولي سرهنگ خير سرم سرگرد مملکتم مي تونم از خودم دفاع کنم الآن مي رم .
    


    
      سرهنگ:حالا کجا هستي؟
    


    
      - من الآن... نگاه به اطرافم کردم 4 تاييشون با چشاي گرد شده نگام مي کردن به سياوش گفتم من الآن کجام
    


    
      سياوش:گاراژ 15 اتوبان(...)
    


    
      - سرهنگ گاراژ 15 اتوبان(...) هستم.
    


    
      سرهنگ داد زد اونجا چه غلطي مي کني مگه من تورو براي خوش گذروني فرستادم خير سرت براي يه ماموريت مهم فرستادمت.
    


    
      - چشم سرهنگ الآن مي رم ؛چه خبر انگليس ؟
    


    
      سرهنگ که آروم شده بود گفت:سلامتي جان من برو خونه جرج و جک اطلاعاتي دارن که بايد ببيني در ضمن ايميلتم فعال شده.
    


    
      - چشم الآن خدانگهدار.
    


    
      سرهنگ:خدانگهدار.
    


    
      يه سوت بلند زدم خطر از بيخ گوشم رد شد اوه سرهنگ عصباني بود.سرمو بالا کردم که 4 تاييشون خشکشون زده گفتم چه تونه؟آدم نديديد؟
    


    
      ندا گفت:تو پليسي؟
    


    
      - آره هستم چه طور؟
    


    
      سياوش گفت:واي بدبخت شديم نگين مي کشمت.
    


    
      اين حرف رو آروم گفت ولي من شنيدم گفتم:از همون دقيقه ي اول فهميدم که گاراژ اينجا غير قانونيه و گزارشم مي دم ولي بايد الآن برم.
    


    
      داشتم مي رفتم طرف در ماشينم که سياوش خيز برداشت طرفم با يه حرکت جانانه بي هوشش کردم و گفتم:براي به خطر انداختن جون سرگرد مملکت و شايد کشتنش اين عملش توي پروندش ذکر خواهد شد .باااااااي
    


    
      سريع سوار ماشين شدم ورفتم رستوران ،رستوران رو هم بسته بودن پياده شدم از تلفن عمومي زنگ زدم به پليس تمام گزارشات رو گفتم با آدرس بعد هم خداحافظي کردم يه راست رفتم خونه.زياد گرسنم نبود لباسام رو عوض کردم يه شلوار جين مشکي با يه کاپشن چرم مشکي پوشيدم کلاهمو هم توي جيبم گذاشتم .دستکشامو هم دست کردم دلم يه کوچولو گوشمالي ميخواست وخطر.جک وجرج حواسشون به من نبود گفتم:من زود ميام .فرصت کاري بهشون ندادم وسريع از خونه زدم بيرون.آروم آروم گاماس گاماس از توي کوچه رد شدم اطراف رو ديد زدم کسي نبود با يه جهت از روي ديوار پريدم و خودمو پرت کردم تو همون ويلا.موبايلمو روي سايلنت گذاشتم داشتم ميرفتم جلو که صداي پايي توجه مو بهش جلب کرد ديدم يکي با عجله و بي صدا داره مياد طرفم يه لحظه ترسيدم کلاهمو روي سرم کشيدم که فقط چشم دهن وبينيم بيرون بود پشت درخت پنهان شدم که ديدم رفت سمت همون درختي که ديده بودم از دور زياد چيزي معلوم نبود ولي يه امروز اومدم متوجه شدم طبق اون آمارايي که جرج وجک داده بودن بي نهايت ايران از لحاظ امنيت و نظامي واطلاعاتي درجه اش بالاست.سرگرد داشت کاري ميکرد که هر کس رد ميشد فکر ميکرد داره به درخت مشت ميزنه.دويدم سمت ديوار که فهميدم سرگرد حضور من رو فهميده قصد منم همين بود ميخواستم بفهمه که من همه چيو ميدونم سرگرد گفت:تو کي هستي؟
    


    
      برا خودم رو ديوار با چشم جاپا درست کردم که بايد دقيق پامو کجابذارم برگشتم وتو صورتش ذول زدم وصدامو کلفت کردم و گفتم:لولو ام جناب سرگرد.
    


    
      پريدگي چهرش به وضوع نمايان شد بايه حرکت فرز از رو ديوار رد شدم و با سرعت به سمت خونه دويدم.رفتم خونه خطر کرده بودم ولي دوست داشتم سرگرد رو يه کوچولو بترسونم که ترسوندم .لالا کردم اطلاعت جرج هم باشه فردا.شامم نخوردم.
    


    
      ***(جمعه)
    


    
      با صداي موبايلم بيدار شدم 8صبح بود.دست وصورتمو شستم رفتم بيرون جرج به لپ تاپش ور مي رفت جکم داشت چرت مي زدم سلام کردم هر دو جوابمو دادن.يه نون هاي دراز زرد ،نارنجي رنگ بود که ايرانيا بهشون مي گفتند بربري خندم گرفت بربري!صبحانه مو خوردم رفتم پيش جرج گفتم:خوب ديشب سرهنگ مي گفت برام اطلاعاتي دارين که به دردم مي خوره.
    


    
      جرج:آره يه سري اطلاعات که بد نيست بدوني....لپ تاپشو طرف گرفت عکس يه مرد 46،47 ساله بود تقريباً...
    


    
      - خوب!
    


    
      جرج:اين جکسونه!ديروز به احسان ايميل مي زنه که حدوداً 4،5 ماه ديگه قراره کارا راست وريس بشه وخودش و احسان براي هميشه برن انگليس.
    


    
      - چه طوري تونستي بفهمي؟
    


    
      جرج:اميليا برامون آدرس ايميل احسان رو فرستاد جکم هکش کرد.
    


    
      - خوب منظورتون اينه که بايد امشب ...
    


    
      جرج:آفرين بايد امشب وارد باند بشي.
    


    
      جک:راستي يه چيز جديد برات اومده
    


    
      - چي هست؟
    


    
      جک از پشت مبل يه کيف مخصوص اسلحه آورد بيرون.کيفو ازش گرفتم.بازش کردم يه اسلحه ي پيکان سياه(سلاح تک تيراندازي) بود باهاش آشنايي داشتم،اسلحه ي بعدي TAC 50 ي آمريکايي بود .رو به روي هر دو اسلحه 4 تا کلت خوش دست بود يکي يکي همشون رو دست گرفتم يکي از بهترين اسلحه ها بود.بغل کيف،مدرکم بود درش آوردم کارت نيروي انتظاميم بود جناب سرگرد فاطيما واتسون وبقيه ي مدارک. درش رو بستم حيف که نمي تونستم اينجا ازشون استفاده کنم.
    


    
      بلاخره بايد حرفمو ميزدن نقشه ها براي اين باند داشتم پس گفتم جرج وجک ميخوام يه چيزي بهتون بگم.جرج که پشت لپ تاپش بود اونو بست گفت چي؟
    


    
      - ببينيد يه ايميل به اسم عرفان محبي يا آسمون خدا برام بسازيد تمام حرف هايي که شما دوتا ميشنيديد رو براي ايميل شخصي سردار رسولي بفرستيد.
    


    
      هر دوتاشون داد زدن چي؟؟
    


    
      - همين که گفتم براي عملي کردن نقشم ،نقشه ها توي مخمه.اميدوارم به حرفام گوش کنيد مي دونيد که بعد از اين ماموريت هر دوتاتون درجه ي تشويقي مي گيرين و ميشين سرگرد ولي اگه درست انجام نديد درجه ي سروان هم ازتون گرفته مي شه.
    


    
      هردو تاشون گفتند:چشم.
    


    
      بعد بلند شدم حوصله ام سر رفته بود گفتم من ميرم پشت بوم.
    


    
      جک:براي چي سرگرد؟
    


    
      - همين جوري سروان.
    


    
      دوربين رو بردشتم رفتم پشت بوم .داشتم با دوربين ور مي رفتم که ديدم يه نفر داره با سرعت مي ره پشت ويلا.درجه ي دوربين رو تنظيم کردم زوم کردم روش اين که سرگرد بود داشت به يکي از درختا ضربه مي زد.حتما داره اطلاعات رو به پليس ايران گزارش مي ده.دوربين رو گذاشتم لبه پشت بوم.يه ميله ي فلزي بزرگ وسط پشت بوم بود.با خودم گفتم اين چيه؟؟آروم دستش گذاشتم .چشمامو بستم فکر کردم اين حريفه .تمام حرکات هايي رو بلد بودم (کونگ فو) رو روي اين ميله انجام داد.نمي دونم چه قدر بود که داشتم تمرين مي کردم که جرج گفت عرفان بيا پايين.
    


    
      دوربين رو برداشتم رفتم پايين دوش گرفتم گشنم بود داد زدم چي مي خوريد جک گفت:نه سرگرد من خودم ميرم مي گيرم.
    


    
      چشمش ترسيده بوده که برم بعد زنگ بزنم بگم خودتون بريد بگيريد.
    


    
      گفتم:نه نترس ديگه بازيگوشي نميکنم.سروان خنديد گفت:من جوجه مي خورم جرج گفت:من سلطاني؛منم گفتم:ديشب که مرغ سوخاريمو نخوردم ولي الآن بدجور هوس کردم.
    


    
      سوار ماشينم شدم آهنگ باور کن محسن بود.
    


    
      

    


    
      نه خودش موند نه خاطره هاش
    


    
      تنها چيزي که مونده جاي خاليشه
    


    
      غصه ي دنباله دار رفتنش هنوز شبا
    


    
      مثل يه ستاره از ذهنم رد ميشه
    


    
      دل خوشي هامو زير پاش گذاشت و گذشت
    


    
      حالا فقط منم،منه بي انگيزه
    


    
      کسي که دنياي من بوده يه روز
    


    
      نبودنش داره دنيامو بهم ميريزه
    


    
      باور کنم يا نکنم قلبمو جا گذاشت و رفت
    


    
      طفلکي دله سادمو تو غم تنها گذاشت و رفت
    


    
      نه خودش موند نه خاطره هاش
    


    
      دلخوشي هامو زير پاش گذاشت و رفت
    


    
      هنوز هاج و واجم که چجوري شد
    


    
      هر کاري کردم که از پيشم نره
    


    
      نميدونستم که از اين فاصله ها
    


    
      از اين جدايي داره لذت ميبره
    


    
      اون که ميگفت مثله منه از جنس منه
    


    
      نميدونستم دلش اينقدر از سنگه
    


    
      چقدر به خودم دروغي ميگفتم
    


    
      الان هر جا باشه واسه ي من دلتنگه
    


    
      باور کنم يا نکنم قلبمو جا گذاشت و رفت
    


    
      طفلکي دله سادمو تو غم تنها گذاشت و رفت
    


    
      دلم مي خواست گريه کنم ولي نکردم.دوباره ذهنم رفت طرف جاشوا.جلوي رستوران نگه داشتم .پياده شدم .رفتم توي رستوران.
    


    
      - سلام
    


    
      يارو:سلام،بفرماييد
    


    
      - 1 پرس جوجه،1پرس سلطاني،1 پرس مرغ سوخاري مي خواستم.
    


    
      يارو:چشم تا 10 دقيقه ي ديگه آماده ست
    


    
      - چه عجب!
    


    
      ناهارو گرفتم رفتم خونه 3 تاييمون ناهارو که خورديم جرج گفت من خستم مي رم يه چرت مي زنم
    


    
      - باشه برو حواسم هست.
    


    
      پشت دوربين وايستاده بودم داشتم توي خونه رو وارسي ميکردم خيلي معمولي بود يعني رفتاراشون باعث نمي شد که کسي شک بکنه.يه لحظه ديدم اميليا با احسان دست در دست هم اومدن بيرون.يه لحظه يه جرقه اي توي مغزم زده شد پس اميليا اين جوري از زبون احسان حرف ميکشه.مي ره براش لاس مي زنه اونم براش همه چي رو ميگه چه احمقه اين احسان و اين اميليا چه قدر حرفه اي.
    


    
      ***
    


    
      ساعت 11 بود بايد ميرفتم .ساکمو برداشتم با جرج و جک دست دادم وخداحافظي کردم سوار تاکسي شدم .تاکسي گفت کجا گفتم برو جلوتر وايسا.
    


    
      راننده تاکسي با تعجب گفت خوب پياده مي رفتين گفتم:نه من 2روز اومدم ايران يادم رفته بود براي مامانم وخانوادم سوغاتي بگيرم به خاطره همين بهشون گفتم که حالا مي رسم راننده خنديد وگفت:از دست شما جوونا.
    


    
      چند متر بالاتر از خونه وايساد گفتم چند ميشه گفت:هيچي بابا برو پايين ولي من يه 5 تومني بهش دادم وپياده شدم .زنگ در خونه رو زدم يه مرد قوي هيکل که 2 برابر هيکل منو داشت اومد بيرون گفتم سلام عرفان محبيم.
    


    
      باصداي خشني گفت:کارت عبور؟
    


    
      پاسور رو درآوردم بهش دادم رفت کنار گفت برو تو.
    


    
      - ممنون
    


    
      رفتم تو طبق عکسايي که اميليا برامون فرستاده بود دقيقا همون جور بود.داشتم اطرافو ديد ميزدم که يه دستي اومد روي شونم برگشتم ديدم احسان رو به رومه پشت سرش دست راست سرگرد(بچه ها از اين به بعد به جاي سرگرد مي گم رايان) ايستاده دست چپشم يه مرد ديگه اميليا هم داره از پله ها مياد پايين.کاري کردم که مثلا هول شدم گفتم:س.. سل..سلام
    


    
      احسان روي مبل روبه رويي نشست با دستش بهم اشاره کرد که روبه روش بشينم.نشستم
    


    
      رايان جوري منو نگاه مي کرد که انگاري يه دزد گرفته.احسان گفت:اميليا خيلي تعريف از تو مي کرد مي گفت توي کامپيوتر مخي آره.
    


    
      - يه جورايي بله.
    


    
      احسان گفت:اينجا قانون به خصوص خودش رو داره.1 دخالت توي کارا برابر با مرگت؛2 توي هر ماموريت اگه پيشنهادي داري به سارا(اسم مستعار اميليا) بده؛3 معرف تو ساراست اگه خطايي ازت سربزنه هم خودت هم سارا ميميريد؛4 ما بر خلاف بانداي ديگه مهموني نداريم؛5 توي تموم کارا يعني هنرهاي رزمي ،تير اندازي و... بايد شرکت کني درسته که هميشه پشت سيستمي ولي بايد بلد باشي که چه جوري از خودت دفاع کني؛6 وارد شدن به اين باند برگشتي نداره؛7 با رايان هم اتاقي؛8 اگه توي اين گروه بر خلاف دستورات عمل کني بايد از زندگي خداحافظي کني.
    


    
      همين يه لحظه گفت قانون من فکر کردم ميگه سرساعت 7 صبحانه سر ساعت 14 ناهار صرف مي شه.خندم گرفته بود .صداي داد احسان منو به خودم آورد :کجايي پسر دارم باهات حرف مي زنم
    


    
      - ببخشيد داشتم به قانون هاتون فکر مي کردم.
    


    
      احسان:خوبه تا آخرم قبل از هر کاري فکر کن حالا ديگه همه بايد بخوابن رايان ،عرفان رو ببر واتاقشو نشونش بده.
    


    
      رايان:چشم قربان
    


    
      همگي بلند شدن رفتن توي اتاقاشون که رايان محکم زد روي شونم و گفت:خوش اومدي بيا من وتو هم اتاقيم
    


    
      رفت طبقه ي دوم وارد يه اتاق خيلي بزرگ شد تقريبا توي اتاق هم 2 تا اتاق بود رايان رو به من گفت:اين اتاقه توه.....اشاره کرد به سمت راست...اينم اتاقه من ....اشاره کرد به سمت چپ... توي اين اتاق فقط يه دستشويي اينم ازش مشترک استفاده مي کنيم و اينه ....اشاره کرد به يه در نزديک در اصلي... ولي توي هر اتاق حمام جداگونه هست.فعلا
    


    
      - باشه ،ممنون خداحافظ
    


    
      رفتم توي اتاق تعجب کردم که چرا خودم ووسايلمو چک نکردن تقريبا همه جارو ديد زدم کت وشلوارايي که تمام گرون و رديابي شده بود رو داخل جالباسي گذاشتم رفتم حموم يه دوش گرفتم قبل از اينکه بيام بيرون از گوشه ي در تمام گوشه هاي اتاق رو ديدم ولي هيچ دوربيني نبود داشتم ميومدم بيرون که نگام به تابلو خورد شک نداشتم که پشت تابلو دوربينه همون طور خيره رفتم طرفش الکي دستمو بهش کشيدم و گفتم چه قدر خوشگله دقت که کردم توي چشماي دختره ي تابلو دوربين بود.خنديدم.حولمو روي سرم انداختمو همون طور خشکش مي کردم که نگام به پنجره افتاد پرده رو کنار کشيدم کاملا که ساختمون ها اطراف رو ديد مي زدم نگام به آپارتمان گلستان افتاد اه لعنتي دقيقا آپارتماني که جرج و جک توي اون اسکان داده شده بودن روبه روي اتاق رايان بود.بايد به يه بهانه اي مي رفتم توي اتاقش و مي فهميدم که جرج اون ايميل رو ساخته يا نه براي من مهم بود خيلي.کلمو کردم بيرون آروم دم گوش راستم گفتم اميدوارم ايميل رو ساخته باشيد رو به روي پنجره ي اتاق رايان 10 دقيقه ي ديگه منتظرم باشيد.سريع رفتم توي آشپزخونه همه چي بود يه چاي درست کردم دو تا فنجون بردم به اتاق رايان.در زدم :بفرمائيد
    


    
      - ببخشيد مي تونم با شما يه فنجون چاي بنوشم.
    


    
      رايان لپ تا پشو بست و گفت:البته.
    


    
      رايان پريد روي تختش چايي رو بهش تعارف کردم و گفتم چرا از هواي پاک استفاده نمي کنيد پرده رو کنار کردم و پنجره رو بازش کردم دقيق رو به روي پنجره و ديدرس اپارتمان نشستم چاييمو برداشت و گفتم:مي تونم يه سوال بپرسم؟
    


    
      رايان:البته
    


    
      - چرا شما وارد اين باند شديد؟
    


    
      رايان:به خاطر بي پولي ....همون طور که حرف مي زد سريع نگاهمو چرخوندم طرف پنجره جرج دستشو با علامت ok تکون داد .آروم گفتم خوبه!
    


    
      رايان گفت : چيزي گفتيد؟
    


    
      - نه داشتيد مي گفتيد؟
    


    
      رايان:ديگه چي بگم قصه حسين شب کردي رو بگم.تو چرا اومدي؟
    


    
      قصه ي از قبل آماده شده رو گفتم:من يکم تحول مي خواستم از دنياي بيرون خسته شدم طبق گفته هاي سارا توي هک کردن سايت،ايميل و.. مهارت دارم و با ريز وبم کامپيوتر آشنايي دارم.
    


    
      رايان:از چه نظر از دنياي بيرون خسته شدي؟
    


    
      - همه چيش ،مي دوني اون بيرون اصلا به استعدادت توجه نمي کنن مثل يه تفاله پرتت مي کنن بيرون،ولي وقتي وارد گروه يا بانداي مختلف ميشي و اون باند منحل شد پليسا عاطفانه بهت مي گن تو که اين همه استعدات داري چرا رفتي توي کار خلاف ولي نمي دونن که خودشون باعثش شدن.
    


    
      رايان:چه جالب!
    


    
      - بدبختي زندگيم جالبه!
    


    
      رايان:نه طرز فکرت رو مي گم جالبه تا حالا از اين بٌعد به قضيه نگاه نکرده بودم.
    


    
      يه لحظه گفتم چي گفت واي خودش رو لو داد که پليس آي احمق يعني چي که از اين بٌعد به قضيه نگاه نکردي ولي سريع راستو ريسش کردم وگفتم خوب مثل اينکه خسته اي اگه کاري نداري من برم.
    


    
      رايان:از صحبت با تو استفاده کردم.فعلا
    


    
      - فعلا
    


    
      داشتم مي رفتم بيرون که گفت صبح سر ساعت 8 صبحانه بعدش يه کمي نرمش بعد بايد آموزش هاي رزمي ببيني.
    


    
      - باشه.
    


    
      اون شب با فکري مغشوش خوابيدم.
    


    
      ***
    


    
      با صداي موبايلم بيدار شدم 7 صبح بود.سريع بيدار شدم يه دوش 5 دقيقه اي رفتم.بانداژ رو خيلي دقيق و صاف بستم ديگه برام عادي شده بود .يه شلوار مشکي ورزشي پوشيدم با يه بوليز جذب بدن مشکي و يه سوييشرت مشکي يه علامت adidas روش بود پوشيدم کفش ورزشي مشکي آل استارم هم پوشيدم.توي آينه يه نگا به خودم کردم عالي شده بودم.رفتم بيرون يه چايي خوردم که رايانم اومد بيرون تقريبا مثل هم لباس پوشيده بوديم.قد اون 5،6 سانت از من بلند تر بود ولي هيکلامون توي يه تراز.بلند گفتم:به به جناب رايان صبح بخير.
    


    
      رايان:صبح بخير.
    


    
      - بيا يه چايي بخور.
    


    
      يه چايي دستش دادم که يه نفر در زد رفتم در رو باز کردم که يه خانومي بود که يه سيني پر از انواع نون ها کره،پنير گردو بود يه لحظه پيش خودم گفتم نکنه اينجا هتله؟
    


    
      سيني رو گرفتم و تشکر کردم سيني رو روي اپن گذاشتم و داشتم مي خوردم که رايان گفت سنگين صبحانه نخور !
    


    
      - چرا
    


    
      رايان:چون خوب نمي توني ورزش کني!
    


    
      - آهان از اون لحاظ
    


    
      منم طبق دستور ايشون کم صبحانه خوردم و ياد حرف بابا افتادم که هميشه سر غذا مي گه «اگه هنوز سير نشدي دست از غذا خوردن بکش و اگه واقعا گرسنت نيست غذا نخور»مي گه حديث امام عليه!حاضرم با جرئت بگم منو وسوفي تقريباً همه ي احاديث اماما رو بلديم از بس بابا مي گه،درسته مسلمونم ولي موهامو نمي پوشنم و نماز نمي خونم.وقتي مي خواستم بيام اين ماموريت بابا گفت اگه اين ماموريت موفقيت آميز باشه انشالله هم نمازتو مي خوني هم حجابتو رعايت مي کني.منم به خاطر اينکه دلش و نشکونم گفتم انشالله.
    


    
      رايان از ميز صبحونه بلند شد و گفت بيا بريم.
    


    
      - باشه ولي کي اينجا رو تميز مي کنه؟
    


    
      رايان:خدمتکار
    


    
      همون طور پشت سرش مي رفتم که سارا رو ديدم ،سارا اومد توي بغلم و گفت چه طوري؟
    


    
      و دم گوشم گفت اوضاع چه طور؟
    


    
      - عاليـــ....
    


    
      گفتم برو ديگه مي خوام برم آموزش رزمي ببينم.
    


    
      سارا يه چشمک زد و گفت چه آموزشي شود.
    


    
      رايان از ديدن اون وضع سري به عنوان تاسف تکون داد رفت پايين منم دنبالش روون شدم.رفتيم طرف يه زير زمين مثل يه باشگاه بود.رايان رو به روي من وايستاد و گفت يه کم گرم کن تا من بيام ،سرمو تکون دادم وگفتم :باشه
    


    
      بدنمو گرم گرم کردم آماده ي يه مسابقه ي رزمي تن به تن.رايان رو به رو من ايستاد و گفت:آموزش رزمي در چه حد بلدي؟
    


    
      - در حدي که روتو کم کنم.
    


    
      رايان:ببينيم و تعريف کنيم.
    


    
      رايان اومد طرفم يه مشت زد توي شکمم الکي اداي کسايي که دردشون اومده رو بازي کردم که ديدم رايان بهم مي خنده با يه جهت خيز برداشت دور کمرش بلندش کردم از سر به پشت پرتش کردم وبعد پوزخند زدم . رايان مثل اينکه غافل گير شده بود يکم دردش گرفت .بلند شد وايستاد پاي چپشو محکم پرت کرد طرف پهلوم که با دوتا دستام گرفتم و پيچوندم.و با يه جهت محکم زدم به گردنش.افتاد زمين بعد بلند شد وگفت خوبه خوبه عالي اومد طرفم يه مشت زد توي دماغم ،گرماي خون رو روي پوستم حس مي کردم که از بينيم داره خارج مي شه با پشت دست پاکش کردم دقت که کردم ديدم همه دور ما جمع شدم به خودم گفتم به خداي احد اگه ازت ببازم فاطيما نيستم.پاي راستمو پرت کردم توي شکمش جاخالي داد پاي چپم همين طور که بايه حرکت جف پا رفتم سمت گردنش و چرخيدم و سرم رو روبه پايين کشيدم که باعث شد رايان از بالا به پشت سرم پرت شه.خندم گرفت همه به افتخارم دست زدن. بعد همه شون دورم جمع شدم گارد گرفتن رايان با صدايي که از ته چاه ميومد گفت:دخلشو بياريد.بايه حساب سرانگشتي تقريبا 19 نفر بودن.بلند گفتم:به ضرب کشت بزنم يا فقط درد وناله.
    


    
      همشون پوزخند زدن وگفتن:نه بابا بيا به ضرب کشت.
    


    
      هميشه پوزخند روي مخم بود اولين نفر رفتم سمتش با يه حرکت غافل گير کننده پامو 180 درجه اوردم بالا دقيق خورد تو صورتش.
    


    
      گفتم پس پيش به سوي ضرب کشت با يه حرکت که خيلي سنگين چرخيدم و دقيق خورد توي دلش که ناله اش هوا رفت.تقريبا 19 نفر اومدن سمتن .خودمو نباختم ولي تا حالا با اين همه ادم مبارزه نکرده بودم هميشه تن به تن بود.دستامو مشت کردم يکي يکي ميزدم توي دلشو که عقب عقب ميرفتن و مي افتادن زمين.همشون اومدن طرفم که سريع 180 درجه پاهامو باز کردم ونشستم روي زمين دو تا دستامو بين پاهام به عنوان چرخ فلک گذاشتم وچرخيدم پاهامو محکم ميزدم به پاهاشون .دستموعصا کردم وبلند شد يکيشون از دور با سرعت اومد سمت يهو دستمو باز کردم و جاخالي دادم و دستمو پرت کردم توي شکمش .نگاهم چرخيد به همشون .همشون از درد وناله به هم ميپيچيدن بلند گفتم:خوب حالا ميريم تک تک به ضرب کشت.
    


    
      همشون از ترس در رفتن که فقط 8 نفر جلوم گارد گرفتن اولي اومد سمتم مشت زد توي شکمم سريع سرشو توي شکمم جا دادم و دستمو روي کمرش گذاشتم وپاي راستمو پرت کردم تو صورت نفر هاي بعدي.يکيشو با مشت پر اومد بزنه که همون پسري که سرش رو تو شکمم گذاشتاه بودم رو جلوي خودم حصار کردم که تمام مشتاش رو روي اون خالي کرد وقتي کارش تموم شد حالا فهميد اشتباهي زده منم روي زانوام نشستم عاشق اين حرکت بودم همزمان هر دو تا مشتامو توي شکمش پرت ميکردم بعد با زانوي چپ به پاي راست ميزدم وپرت ميشد.همين کارو کردم که دوباره ناله اش رفت هوا.انگشتامو شکوندم که بد جور صدا داد وهمين طور گردنمو پامو 180 درجه تا صورتم اوردم بالا که صداي شکستن زانوم اومد وبلند گفت:آخيش حال اومدم .
    


    
      يقه ي سويشرتمو کنار صورتم قاب کردم که صداي ناله ي يه نفر اومد برگشتم ديدم رايان رو شکم خوابيده بله به خاطر ضربه گردنش وا خورده بود.
    


    
      سريع رفتم سمتش ديدم گردنش رو گرفت مي دونستم گردنش وا خورده آروم روي کمرش نشستم وگفتم همون طور بخواب آروم با دستام گردنشو ماليد وبا يه جهت چرخوندم که دادش رفت هوا ولي گردنش جا افتاد.خودشو پرت کرد روي کمرش . گفت معرکه اي پسر.دستشو گرفتم وبردم سمت گردنم کمکش کردم بلند شه . آروم آروم بردمش سمت اتاقش و خوابوندمش روي تختشو گفتم:رايان من مي رم يه دوش بگيرم تو هم يه دوش بگير فقط مواظب گردنت باش بعد من برات گرم مي کنم.
    


    
      رايان:باشه
    


    
      رفتم حموم يه دوش گرفتم لباس پوشيدم رفتم بيرون يه حوله ي نو که از خودم بود رو برداشتم از روي شوفاژ گرم کردم ورفتم سمت اتاق رايان.در زدم رايان بيام تو؟
    


    
      رايان:بيا.
    


    
      رفتم تو ديدم داره بلوز مي پوشه سريع رفتم طرف گردنش تا حوله گرماي خودشو از دست نده رايان خنديد گفت:چته؟آروم تر
    


    
      محکم زدم رو شونش گفتم سريع اومدم چون مي ترسيدم حوله گرماشو از دست بده.
    


    
      آروم نشست روي مبل راحتي و چشاشو بست وگفت:هنر رزمي تو از کجا ياد گرفتي که از منم جلوتري؟
    


    
      - از کجا ياد گرفتنش مهم نيست مهم تمرين کردنه.
    


    
      ***
    


    
      تقربا حدود 2 ماه بود وارد گروه شده بودم تمام خواسته هاشون رو انجام مي دادم الحمدالله توي تيراندازي ديگه دست از سرم برداشتن.تقريبا کل ساعت يه شبانه روز رو من توي اتاق احسان بودم.از تمام کارا خبر داشتم فقط يه ماه اي بود که من از بابا و مامان خبر نداشتم هر چي به سوفي ميگفتم گوشي رو بهشون بده گوشم نداد اول مي گفت رفتن ماه عسل دو نفره شون رو در کنن بعد مي گفت رفتن بيرون يا خوابن .دلم شور مي زنه خيلي.تمام اطلاعاتي رو که جرج و جک از آيفون مي شنيدن رو به ايميل سردار ايميل مي زدن آمارش دستم بود.نمي دونستم ديگه بايد تا کجا پيش برم رايان شک کرده بود مي دونستم حتماً باباش بهش مي گه اين کيه که به من ايميل مي زنه ولي اينا مهم نيست من قصدم فقط براي گرفتن جکسونه.يکي داشت در مي زد.کيه؟؟
    


    
      صدا:آقا مي شه بريد پيش آقا احسان کارتون دارن
    


    
      - باشه الآن
    


    
      لپ تاپمو برداشتم همون روز اولي که اومدم لپ تاپ در اختيارم گذاشته شد.داشتم مي رفتم طرف اتاق احسان که رايان رو توي راهرو ديدم داشت يواشکي توي اتاق فضولي مي کرد آروم در گوشش پخ کردم جوري که فقط خودش بشنوه از ترس سکته رو زد 1 قدم پريد عقب.
    


    
      آروم گفتم:برادر من استراق سمع کاري است حرام.
    


    
      بعد رفتم طرف اتاق احسان دستم رو به عقب برگردوندم و تکونش دادم وگفتم فعلا.
    


    
      قيافه ي بهت زده ش رو توي ذهنش مجسم کردم واي چه باحال مي شد وقتي برم ببينمش از ترس چشاش لوچ شده باشه.
    


    
      در زدم رفتم تو احسان گفت:بشين دير شد.
    


    
      - چشم الآن
    


    
      سريع لپ تاپ رو روشن کردم نتش آنلاين بود احسان گفت برو چت روم تصويري باشه
    


    
      - چشم الآن
    


    
      سريع نرم افزار چتروم oovoo رو روشن کردم يه نفر آنلاين بود به اسم ويليام احسان گفت اينو بزن
    


    
      - چشم الآن
    


    
      رفتم طرف اسمشکليک کنم که احسان بلند شد رفت طرف دستشويي بلند گفت بزن تا بيام فرصت خوبي بود سريع نرم افزار مخصوصي که روش نصب کرده بودم رو فعال کردم که تمام مکالمات رو ذخيره مي کنه زدم فعال شد.سريع روي اسم ويليام کليک کردم.و بلند شدم که برم بيرون که احسان اومد ؛ احسان گفت:کجا ميري ؟
    


    
      - خوب قربان مگه حرفاتون سري نيست!!
    


    
      احسان :اوه اوه راست مي گي برو بيرون.
    


    
      - چشم الآن
    


    
      حدودا ده دقيقه بود که بيرون منتظر بودم که داد احسان بلند شد رفتم تو چيه قربان؟
    


    
      احسان:چرا هي اين لپ تاپت اخطار مي ده سريع رفتم سمش از ديدن جکسون شوکه شدم سعي کردم خودمو کنترل کنم ديدم داره شارژ تموم مي کنه سريع باتري شو به برق زدم يه سرشم به پشتش و يه ذرم الکي به لپ تاپ ور رفتم و رفتم بيرون داشتم ديوونه مي شدم جکسون با احسان چت تصويري مي کرد ولي دل شوره داشتم مي ترسيدم جکسون قسر در بره .احسان داشت صدام مي زد. رفتم تو:بله قربان؟
    


    
      احسان:بيا اين لپ تاپتو بردار برو.
    


    
      - چشم الآن
    


    
      احسان:کوفت هي ميگه چشم الآن اه
    


    
      فهميدم که چي حتما يه چيزي پيش اومده که احسان اخلاقش در عرض 10 دقيقه عوض شده.
    


    
      سريع رفتم توي اتاقم رايان نبود.سريع صدا رو به مدياپلير تبديل کردم براي سردار رسولي فرستادم براش نوشتم سردار گوش کن حرف هاي احسان و جکسونه.تمام
    


    
      ***
    


    
      دلم گواهي بد مي داد هر چي التماس به سوفي کردم که گوشي رو به مامان و بابا بده نداد.يه جورايي دارم ديوونه مي شم.گوشيم زنگ خورد بله؟
    


    
      "سرهنگ بود اسم مستعارش مهتاب"
    


    
      مهتاب:سلام کجايي
    


    
      - جناب قراره کجا باشم؟!
    


    
      مهتاب: برو از احسان مرخصي بگير وقت و تلف نکن بگو براي خانواده ام توي شيراز مشکلي پيش اومده.
    


    
      - چرا؟
    


    
      مهتاب:حرف نزن بعدا بهت مي گم فقط همين.
    


    
      - باشه،راستي مامان وبابام خوبن؟
    


    
      صداش غمگين شد شک نداشتم يه اتفاقي افتاده داشت گريم مي گرفت گفت:نه بابا،سالم وسرحالن
    


    
      نفسم با راحتي فوت کردم بيرون گفتم باشه ...باااي
    


    
      مهتاب:باي
    


    
      سريع رفتم پيش احسان گفتم :آقا احسان مي تونم باهاتون صحبت کنم
    


    
      احسان:البته بگو!
    


    
      - ميشه من 1 هفته برم شيراز ؟
    


    
      احسان:دليلش؟
    


    
      - براي خانوادم يه مشکلي به وجود اومده ممنون مي شم اگه بهم اجازه بديد.
    


    
      بر خلاف تصورم گفت:چون جکسون تعريفت رو کرده باشه ولي اگه کلک بزني بدون رفت وبرگشت رفتي اون دنيا.
    


    
      - اگه بخوام کلک بزنم پاي خودمم گيره جناب!
    


    
      احسان:امروز مي ري سه شنبه ي هفته ي اينده سر ساعت 8 شب بايد اينجا باشي.
    


    
      - چشم!خدانگهدار
    


    
      احسان:گمشو سريع تر
    


    
      چه بي ادب سريع رفتم طرف اتاقم وسايلمو جمع کردم.مي خواستم از رايانم خداحافظي کنم نمي خواستم رفيق نيمه راه بشم.يه سيگار برگ روشن کردم يه آهنگ معمولي آروم از tv پخش مي شد همون طور که سيگار مي کشيدم يه لحظه احساس کردم گردنم سوخت.با عصبانيت برگشتم رايان بود يه حولم رو سرش انداخته بود سريع بايه جهت خيز برداشتم طرف سرش زير گردنش ردياب بود خندم گرفت آروم ردياب رو برداشتم محکم زدم پس کلش کلشو گرفت ومالوند وگفت چه قدر سفت مي زني پسر!
    


    
      آروم ردياب رو آوردم بالا گفتم:اين چيه؟.....به وضوح پريدگي چهرش نمايان شد خندم گرفت گفت اين چيزهـ...اين...
    


    
      گفتم:مي دونم چيه از توي تلويزيون ديدم که اينارو روي گردناشون مي ذارن بعد يه هندزفري هم داره بهش وصل مي کنن ازش آهنگ پخش ميشه...درسته؟
    


    
      يه لحظه پيش خودم گفتم چي گفتي بابا دست مريزاد هه!
    


    
      رايان:آ..آره هموني که تو ميگي رديابو روي ميز گذاشتم محکم بغلش کردم وگفتم 1 هفته ديگه مي بينمت دارم ميرم شيراز نمي دوني تا چه حد خوشحالم .
    


    
      رايان:واقعا چه جوري اجازه داد!
    


    
      - نمي دونم گفت باشه برو ولي نبايد به پليس خبر بدم که خخخ...دستم رو به حال افقي از زير گردنم رد کردم.... گردنم رو مي بره.
    


    
      رايان:باشه خوش بگذره.....چه خوشي بگذره اين 1 هفته....
    


    
      - خداحافظ.
    


    
      از سارا خداحافظي کردم رفتم بيرون هدف سرهنگ رو از بيرون کشيدن من از گروه رو نميدونستم.آروم آروم پياده رفتم سريع برگشتم کسي حواسش به من نبود مثل جت از پله ها بالا رفتم در زدم وسريع رفتم تو.به جک وجرج سلام کردم.الآن فقط يه حمام گرم ميخواستم.يه دوش گرفتم رفتم پيش جرج وجک.جرج يه ليوان قهوه بهم داد وگفت:خوش اومدي سرگرد
    


    
      - ممنون؛خوب چه کرديد؟
    


    
      جک:طبق دستورات شما يه ايميل ساختيم و تمام اطلاعات رو براي سردار مي فرستاديم
    


    
      - راستي مي دونيد چرا سرهنگ من واز باند کشيد بيرون.
    


    
      جک:اين ايميل رو بخون متوجه ميشي.
    


    
      جک يه صفحه از ايميلا رو باز کرد و من شروع کردم.
    


    
      سلام
    


    
      سرگرد تو بايد الآن اين ايميل رو بخوني.سرگرد روز سه شنبه قراره که پليس ايران بريزن توي گروه و همه رو دستگير کنن و من اين اطلاعات رو يکي از نيروهاي ايران به اطلاعمون رسونده.توي بايد روز سه شنبه از سرگرد محافظت کني يعني چي يعني اينکه با اسلحه ي پيکان سياه از بالاي پشت بوم سرگرد رو تحت پوشش بگيري.همون روز هم اميليا ،جک و جرج بر مي گردن انگليس و اون موبايلي رو که برات فرستاديم رو بايد هميشه داشته باشي ردياب هيچي توش کار نشده فقط سيمکارتش مهمه و اگه يه وقت خدايي نکرده گرفتنت بهتره يکي از شماره ها رو حفظ کني.و........ . (شرمنده ديگه نميشه براتون توضيح بدم در ادامه ميفهميد.)
    


    
      کلا نقشه اي رو که داشتيم رو برام فرستاد.سه شنبه مثل برق وباد رسيد همه چيز آماده بود.همه ي وسايل جمع شده بود خونه مثل چيزايي که اصلا کسي واردش نشده بود،شده بود.همه ي وسايلم توي ساک بود و توي ماشين؛رفتم پشت بوم دقيقا اسلحه رو جوري تنظيم کردم که روبه روي خونه بود.تقريبا ساعت 6/30 صبح بود که پليس ويلا رو محاصره کرد
    


    
      سردار بلند گو رو به دست گرفت وگفت:ساختمون محاصره شده است بهتره تسليم شيد
    


    
      چند بار اين جمله رو گفت که تيراندازي شروع شد.شک نداشتم که پشت ويلا يه در براي فرار هست حدسم درست دراومد احسان و چند نفر داشتن از اون در فرار مي کردن ديدم که سرگرد داره سريع به طرفشون مي ره روي پاي احسان وزاويه رو ثابت کردم با حرکت پاش حرکت کردم 10 سانت جلوتر نگه داشتم و شليک کردم دقيقا خورد به پاش.4 نفري رو که همراهش بودن رو هم زدم به هدف داشتم اسلحه رو جمع مي کردم که ديدم اميليا داره از خونه مي دوه بيرون سوار يه ون سياه شد ورفت.خوب اينم رفت.ديدم حسين دست چپ احسان داره مي ره طرف سرگرد سريع کلتمو برداشتم و به طرفش شليک کردم دقيق به بازوش زدم .همه ي اسلحه هارو گذاشتم سره جاش از پله ها سرازير شدم پايين همين هنگام نقاب ودستکش رو درووردم .سريع پريدم پشت ساختمون از هر دو خداحافظي کردم و ساکمو دست گرفتم با دو خودم ورسوندم طرف ويلا همون جور سرم پايين بود رفتم طرف ويلا مثل اينکه اصلا حواسم نيست سرم و هم کردم توي موبايلم دقيق روبه روي خونه وايستاده بودم که که سرم رو آووردم بالا با تعجب ساختگي به همه جا نگاه مي کردم که سرگرد سرش رو تکون داد.با شدت دستام به عقب برگشت ودستبند بهش زده شد. من نشوندن توي يه ماشين.الکي تظاهر کردم که زبونم بند اومده وبا تعجب به همه نگاه مي کردم.بعد طبق نقشه به حالت عادي برگشتم.
    


    
      ***
    


    
      2 روز بود هممون توي بازداشتگاه بوديم احسان گفت که اگه دستش به مسببش برسه مي کشتش منم گفتم حالا اگه من باشم چي ديگه نمي توني بکشي آقـــــا!
    


    
      ولي مثل اينکه جدي گرفت چون گفت که مي کشتم منم بهش گفتم شتر در خواب بيند پنبه دانه گهي لوپ لوپ خورد گه دانه دانه.
    


    
      در بازداشتگاه باز شد:عرفان محبي بيا بيرون.
    


    
      آروم از جام بلند شدم رفتم بيرون 2روز بود نور رو نديده بودم چشمام حساس شده بود بايد همه چي رو مي گفتم منو بردن اتاق باز جويي. همون طور نشسته بودم که در باز شد و سرگرد اومد تو.
    


    
      به احترامش ايستادم .دستام بسته بود گفتم سرگرد ميشه دستم رو باز کني.
    


    
      سرگرد:خير ،ساکت باش مي خوام سوال بپرسم.
    


    
      قبل از اينکه حرف بزنه انگشتم رو بردم بالا گفتم در حضور خودت وپدرت همه چيرو مي گم.
    


    
      سرگرد:تو پدر من رو از کجا مي شناسي.
    


    
      - وا مگه ميشه کسي سردار رو نشناسه؟اگه نباشه حرف نميزنم.
    


    
      سرگرد:باشه
    


    
      رفت بيرون 10 دقيقه ي بعد اومد تو به احترامش ايستادم گفتم سردار مي خوام همه چي رو بگم.
    


    
      سردار وسرگرد هر دو نشستند.
    


    
      شروع کردم.
    


    
      سردار من کاملا جکسون رو ميشناختم چون يکي از افرادي که براش کار مي کرد رفيقم بود هرچي ازش خواستم دست از اين کارش بکشه گوش نکرد.3 سال بود براي جکسون وگروهش کار مي کرد هر کاريم ميکرد تا باعث بشه منم وارد گروه بشم اون رفيقم نبود اون برادرم بود همه چيزم بود.تا اينکه متوجه شدم رفيق ابله من رو معتادش کرده بودن که باعث شده اين همه وقت توي گروه بمونه.صبح يکي از روزا جسدش زير پل(...) پيدا کردن از بس کشيده بوده که بدنش طاقت نداشته....اينجارو دستام و مشت کردم....توي جيبش با دست خط لرزون خودش بود نوشته بود که جکسون براي اينکه از اونجا بره و به بعضي ها که نئشگي شون زياد بوده رو خلاص کرده تا ديگه توي دست وپا نباشن.اون موقع من تازه وارد دانشگاه شده بودم که پيش يکي از رفيقام کار کردن با کامپوتر رو ياد گرفتم.به قدري که از خودشم حرفه اي تر شدم دانشگاه رو ول کردم برنامه اي که روي کامپيوترم نصب کرده بودم فوق حرفه اي بود و باعث شد که من بتونم چند تا از سايتاي نيروي انتظامي رو هک کنم از اونجا با شما آشنا شدم عکس هر دوتون توي سايت بود تمام حرف هايي که زده ميشد رو مي فهميدم .بعد از اين طريق فهميدم که جکسون هنوز به کارش ادامه مي ده و پاتوقش اينجاست به خاطر همين رفتم با سارا رفيق شدم.طبق حرفاش تنها کسي که راحت مي تونست از باند بره بيرون اون بوده.باهاش رفيق شدم واستعدادم رو بهش نشون دادم واونم منو معرفي کرد.وقتي وارد گروه شدم دقيقا منو با سرگرد هم اتاقي کردن منم يه ايميل ساختم به نام آسمون خدا!
    


    
      سردار:پس همه ي اون ايميل ها از طرف توبوده.
    


    
      - آره ؛درست که من باعث شدم به بعضي ماموريت ها کمک کرده باشم ولي هميشه کاري مي کردم که کارشون لنگ باشه .يه لپ تاپ در اختيارم قرار دادن منم با نرم افزار هايي که روش نصب کردم باعث مي شد که تمام حرف هارو ذخيره کنه،تمام اطلاعات رو بنده در اختيار شما قرار مي گذاشم.وقتي پي کاراي سرگرد رو گرفتم فهميدم که پشت ويلا درخت سومي رو روش بردي فوق تخصصي نسب کردين که قابل ديد نيست واز اون طريق اطلاعات رو گزارش مي داد.
    


    
      

    


    
      رو به سرگرد کردم وگفتم وقتي شما داشتي توي اتاقا سرک مي کشيدي و فال گوش واي ميستادي من مچت رو گرفتم اونم ناگهاني ولي به کسي نگفتم .روزي که باهم مسابقه داديم واقعا نميخواستم شما آسيبي ببيني ديديد که چه قدر سعي کردم که هميشه سالم باشيد و حتي خودم گردنتون رو جا انداختم.حتي روز آخري که من مي خواستم برم مادر،پدرمو ببينم وقتي بغلتون کردم ردياب رو از گردنتو جدا کردم وبه شما گفتم چيه وشما رنگتون پريد ولي سريع خودم راست وريسش کردم.
    


    
      

    


    
      من واقعا مي خواستم کاري کنم که جکسون گرفتار بشه.مي خواستم انتقام رفيقمو بگيرم اونم نه خودم قانون.
    


    
      

    


    
      سردار:که اين طور پس تمام ايميل هايي که به من داده مي شد از طرف تو بوده ...يه کاغذ روبه رو گذاشت وگفت ايميلتو با رمزش بنويس.
    


    
      aseman khoda رمزشم کنارش نوشتم وگفتم:بفرماييد.
    


    
      ***
    


    
      تقريبا 2 روز گذشته بوداحسان دم به دقيقه تهديدم مي کرد ديگه داشت حوصلم سر مي رفت يا بايد ما رو مي بردن دادگاه يا زندان يا آزاد وخلاص.يه لحظه پيش خودم گفتم ااا فاطيما انگليس براي پيگيري يه پرونده1 هفته دنبالش ميدوييدي تا وقت دادگاه بگيري حالا اينا هم همچين ديرم نکردن در همين هنگام در باز شد وگفت عرفان محبي
    


    
      آروم بلند شدم رفتم طرف در به دستام دستبند بست وبردم طرف يه اتاق.اتاق شخصي سرگرد بود.کسي داخل نبود پامو روي پام انداختم و پيش خودم گفتم اگه قرار بشه که براي من حکم زندان ببرن همه چي رو مي گم و اين جوري بهتره چون با کمک پليسا راحت تر مي تونيم جکسون رو بگيريم.صداي يه نفر اومد که داشت گلوش رو صافت مي کرد.
    


    
      سرگرد:اوهوم اوهوم
    


    
      خودمو جمع وجور کردم وصاف نشستم.
    


    
      سرگرد:سردار رسولي ميگه شما حداقل براي کمک به اون گروه بايد 2 ماه بريد حبس ولي طبق اظهاراتي که کرديد و شما باعث شديد که ما بتونيم همه رو بگيريم سردار فرمودند که ما از شما در خونه ي امن ازتون محافظت کنيم.
    


    
      - خونه ي امن؟
    


    
      سرگرد:آره خونه ي امن تمام خانم ها وآقايوني که در معرض خطر هستن رو ما از اون افراد در اونجا محافظت ميکنيم.
    


    
      - که اين طور حالا کي منو به اونجا اعزام مي کنيد.
    


    
      سرگرد:شب ساعت 8.
    


    
      - ميشه موبايل و وسائلمو بهم بديد.
    


    
      سرگرد:باشه بهتون ميديم.
    


    
      رفتم توي سلول.با پوزخند نشستم.احسان گفت:ميبينم که جاسوسمون هم رو آزاد نکردن!!
    


    
      - چرا اتفاقا ساعت 8 آزاد مي شم.
    


    
      احسان:اا چه جالب ساعت 8 آزاد مي شيي نه؟!!؟!؟!؟
    


    
      - دقيقا چه طور؟
    


    
      احسان معلوم بود که فکر مي کنه حواس پرت گفت هـــا هيچي!!
    


    
      حدودا ساعت 6/30 بود که گفتم 1/30 ديگه از اينجا برم ديگه همديگرو نميبينيم.
    


    
      دراز کشيدم يهو حواسم نبود چشمامو بستم که احساس کردم خون به مغزم نمي رسه چشمام رو به زور باز کردم احسان خفتم کردم بود دو تا از غول چماقاشم دستامو گرفته بودن داشتم خفه مي شدم آروم گفتم کمک
    


    
      بقيه ي هم سلوليا که داشتن به خودشون ميومدن داد زدن کمک کمک خفه شد!!
    


    
      ولي صداها داشت برام گنگ مي شد ويک دفعه گردنم از دستاي خفت بارش رها شد ولي سرم سنگين بود و نمي تونستم باز کنم ديدم يکي من و گذاشت روي صندلي صداي سرگرد توي سرم پيچيد:عرفان عرفان
    


    
      راحت نمي تونستم نفس بکشم آروم دستم رو بردم نزديک قفسه ي سينه و مالوندمش که دستاي سرگرد جا دستاي منو گرفت و جاي دستاي احسان رو مالوند.از اصابت دستاش با گردنم بدنم مور مور شد پيش خودم گفتم الآنه که سرخ شده باشم.
    


    
      آروم چشمامو باز کردم که سرگرد نفسشو با حرص فوت کرد بيرون.
    


    
      سرگرد:کشتي منو پسر حالت خوبه
    


    
      از کلمه ي پسر براي اولين بار بدم اومد آخه چرا من بايد دروغ مي گفتم هــــــــا....خوب معلومه براي پيشروي عمليات....خوب اگه دختر بودم نميشد....نه نميشد ازت سواستفاده مي کردن.
    


    
      - خوبم بابا
    


    
      سرگرد:بلند شو بريم
    


    
      - کجا؟
    


    
      سرگرد:خونه آقا شجاع خوب معلومه ديگه خونه ي امن.
    


    
      - اوه باشه بريم.
    


    
      با کمک يکي از سربازا رفتيم دم در يه سرباز ديگه بهم يه جعبه داد موبايلم و بقيه ي وسايلم از جمله بند کفشم و کمربند و کلاه و... بود رفتم دستشويي خودم رو تميز کردم کمربندمو بستم همين طور بند کفشم رو.موهام خيلي بلند شده بود کلاهمو به حالت اريب سر کردم وتمام موهامو هم توش کردم .موبايلمو هم توي جيبم گذاشتم.
    


    
      رفتم بيرون سرگرد لباس شخصي تنش بود هيکلش مثل جاشوا بود چشمام توي چشماش گره خورد سريع نگاهمو گرفتم ونشستم توي ماشين چرا تا حالا دقت نکرده بودم چشماي سرگرد خيلي شبيه چشماي جاشواست.جلوي يه در خونه نگه داشت همه با هم پياده شديم راننده ماشين رو آورده بود تو.دو تا ساختمون بود که تقريبا از هم فاصله داشتن فکر کنم زنونه مردونه کرده بودن يه پليت هم از وسط دو تا کرده بودن ولي اطرافش سيم خاردار کشيده بود.از سرگرد خداحافظي کردم رفتم تو همه جا اتاق اتاق بود يه جورايي مثل زندان همه مردا هم با هم توي اتاقا بودن رفتم توي اتاقم که 12،13 تا مرد داشتن ورق(پسور)بازي مي کردن عاشق اين بازي بودم تقريبا بيشتره بازياشو رو بلد بودم. وسايلمو روي تخت مخصوصم گذاشتم رفتم نزديکشون چه قدر اين مردا ريزه ميزه بودن خندم گرفت منه دختر از بيشتراشون قدم بلند بود بلند گفت:سلام
    


    
      همه برگشتن طرفم همه گفتن :سيلام
    


    
      خندم گرفت مثل لاتا بودن رفتم پيش يکيشون گفتم چرا شما اومدي اينجا گفت:تقريبا بيشتر آدمايي که اينجان وقتي وارد يه گروهي مي شن وبعدش به پليس کمک مي کنن مجبورن براي حفظ جونشون بيان اينجا آخه آدمايي که اون بيرونن حريصن که ماهارو بکوشن وبه قول خودشون انتقام بگيرن
    


    
      - عجب،حالا چه بازي مي کنن؟
    


    
      اون فرد:حکم بازي مي کنن 4 نفره
    


    
      - آخ جون عاشق اين بازيم هيچ کس نمي تونه رو دستم برسه
    


    
      يهو اون مرده داد زد بچه ها يه فرد پايه پيدا کردم مثل اين که خيلي مهارت داره توي ورق.
    


    
      کپ کردم چي گفت ؟عجب خري بود به زور منو مجبور کردن که بازي کنم.ورقا رو بر زدم وپخش کردم دستمو به ترتيب چيندم و گفتم همه يه قدم ازمون دور مي شيد و گرنه نمي ذارم بازي کنيد مرد بقليم گفت عددي نيستي.
    


    
      - هستم بيشتر از همتون رفيق سرگرد رسوليم اگه بهش بگم ورق بازي مي کنيد همتون رفتيد زندون
    


    
      همه ترسيدن وازم حساب مي بردن هر کسي يه قدم رفت عقب چون ممکن بود پشت سريم دستمو(تعددا ورق هايي که دستمون هست رو مي گيم، دستمون)ببينه بره به حريف بگه.هم تيميم براي اينکه بفهمه چي تو چنته دارم اول يه 2لو پيک زد پيک داشتم ولي خشت حکم بود،شاه روش زدم تکشم دست خودم بود همين طور بازي کرديم که 7،2 برديم .ديگه دير وقت بود هر کي رفته بود بخوابه يا پاي تلويزيون فوتبال مي ديدن.
    


    
      گوشيمو برداشتم رفتم توي حياط زنگ زدم به سوفي الآن اون جا روز بود دلم مي خواست که الآن مامان يا بابا گوشي برداره ولي خود سوفي گوشي رو برداشت .
    


    
      به اتنگليسي گفتم:سلام بر آجي گلم خوبي؟
    


    
      سوفي با لحن غمگين داد زد:کي اين ماموريتت تموم مي شه هان فکر نمي کني يه خواهريم داري که بايد بهش زنگ بزني بابا ومامان که تنهامون گذاشتن توام رفتي من تنهام ميفهمي کجايي لعنتي؟
    


    
      چند دقيقه گذشت هنوز داشتم حرفاش رو آناليز مي کردم چرا سرم داد زد سوفي هميشه مودب بود بعد چي گفت گفت که بابا ومامان تنهامون گذاشتن نه نه اين غير ممکن بود گفتم مامان وبابا کجان؟
    


    
      سوفي:قبرستون.
    


    
      - سوفي درست حرف بزن مامان وبابا کجان؟
    


    
      سوفي:مامان وبابا يه ماهه که مردن مي فهمي براي خاک سپاريشون هم نيومدي.
    


    
      - نه غير ممکنه بگو داري سربه يرم مي ذاري گلم.
    


    
      سوفي:نه سر به سرت نمي ذارم ،فاطي من از اين شهر وکشور بدم مياد هر جارو نگاه مي کنم ياد مامان وبابا ميوفتم بيا منم با خودت ببر ايران.مگه ايران زادگاه ما نيست منم ميام اونجا زندگي ميکنيم تو هم انتقالي مي گيري اونجا با هم زندگي مي کنيم.من از اينجا مي ترسم.
    


    
      - چه جوري مردن مامان وبابا که مشکلي ندشتن!
    


    
      سوفي با گريه گفت:يادته که بابا به ما مي گفت که تيروييد پرکار داره و هي قرص ميخورد و هرروزم لاغر ميشد!
    


    
      - خوب!
    


    
      سوفي:بابا سرطان داشته سرطان خون،1 ماه پيش بابا مي ره دنبال مامان از آرايشگاه بيارتش که توي راه بابا خون بالا مياره کنترل ماشين از دستش خارج ميشه و تصادف مي کنن
    


    
      فاطي من اينجا تنها دوست دارم مثل هميشه با صداي مامان بيدار شم.
    


    
      - کاري نداري گلم ...آروم گفتم من الآن توي ماموريت هستم.
    


    
      سوفي گفت:باشه هميشه ماموريتت رو به خونوادت ترجيح مي دي خداحافظ وسريع قطع کرد.درک حرف هاي سوفي برام غير قابل باور بود يه شمال خنکي وزيد که باعث شد بفهمم که صورتم خيس از اشکه دستمو به صورتم کشيدم من کي گريه کردم که متوجه نشدم.
    


    
      زنگ زدم به سرهنگ ازش قضيه رو پرسيدم همه ي حرفايي که سوفي بهم گفته بود رو بهم گفت گفتم:سرهنگ اگه اين ماموريت تموم بشه من ديگه انگليس بر نميگردم سوفي رو هم با خودم ميارم ايران وانتقالي مي گيرم واينجا زندگي مي کنيم.
    


    
      با مخالفت شديد سرهنگ روبه رو شدم ولي واقعا ديگه نمي خواستم ادامه بدم من ايران ميموندم مي خواستم به سوفي ثابت کنم که خانواده حتي از جونم هم برام باارزش تره گرچه که الآن خانواده اي برام نمونده.به سرهنگ گفتم:سرهنگ ميشه سوفي رو با يکي از همکارام بفرستيد ايران اونو کاملا در جريان بذاريد ديگه کم کم داره ماموريت تموم ميشه من مي خوام سوفي پيش خودم باشه لطفا....
    


    
      سرهنگ:آخه اگه بياد اونجا بره کجا؟!؟!؟!
    


    
      - نقشه مو براش توضيح دادم قبول کرد.
    


    
      تلفن رو قطع کردم.دلم براي پدر ومادرم تنگ شده بود دلم مي خواست گريه کنم ديگه حالم از هر چي آدمه به هم ميخوره ياد جمله اي که هميشه سوفي مي خوند افتادم ميگفت:
    


    
      گذشته که حالم را گرفته است !
    


    
      

    


    
      آينده که حالي براي رسيدنش ندارم !
    


    
      

    


    
      وحال هم حالم را به هم ميزند
    


    
      

    


    
      چه زندگي شيريني
    


    
      واقعا چه قدر زندگيم شيرين بود هميشه اين ماموريت واون ماموريت اصلا وقتي براي خانوادم نذاشتم الآن چه قدر دوست دارم بابا کنارم باشه وبگه گريه کن دخترم گريه کن ؛گريه کن مي دونم چه قدر اين دنيا بي رحمه ،حقا که دنيا بي رحمه اون از جاشوا که ميپرستيدمش اونم از مامان وبابام توي اين دنيا فقط سوفيا رو داشتم سوفيا هم منو.ته دلم براي بي کس شدنم زار زدم اون قدر زدم که وقتي چشمام رو به آسمون کردم فهميدم صبح شده .بلند شدم رفتم دستشويي دست وصورتمو شستم يه لقمه نون به زور خوردم رفتم توي حياط 10 نفري توي حياط بودن آروم پريدم هوا که ديدم زنا هم اون طرفن مثل اين طرف چه جالب!!آروم رفتم روي نيمکت ديشبي نشستم يه لحظه فکرم رفت سمت مامان وبابا که سوزش عجيبي تو ساعددست چپم حس کردم که بي اراده داد زدم نگاه به دستم کردم لعنتي تير خورده بودم دردش عجيب زياد بود گريم شدت گرفت که ديدم آمبولانس اومد سريع سوار آمبولانس شدم پرستاره دستش مي لرزيد داد زدم تير رو بکش بيرون قبلا هم تير خورده بودم حتي موقعي که به هوش بودم توي انگليس تير ور از بدنم کشيده بودن بيرون.بوي خون حالم رو داشت بهم مي زد به بوي خون حساس بودم.ديگه کم کم داشتم بالا مي آوردم.دردش خيلي زياد بود اون پرستاره مرده منو خوابوند کلاهمو روي صورتم کشيدم دردش زياد بود داشتم حس مي کردم که تير رو از دستم خارج کردن گوشه ي کلاه رو توي دهنم گرفت و از تو داد زدم داد زدم وگريه کردم دستم رو با باند بستن و سريع منتقلم کردن به بيمارستان. نمي خواستم بيهوش بشم بيهوش شدنم مساوي با لو رفتنم که دخترم؛خودم ونگه داشتم وبه پرستار گفتم:خانم ميشه داروي بيهوشي براي من تزريق نکنيد.
    


    
      پرستار:چرا خون زيادي از شما رفته.اگه بخوابيد به هوش باشيد ما فرصا کمتري داريم تا ما دستتون رو گچ بگيريم.در ضمن تحملش سخته ها.
    


    
      - نه تحمل دارم همه ي عواقبش پا خودم فقط بيهوشي رو از ليست خارج کنيد.
    


    
      پرستار:بايد با دکتر حرف بزنم.
    


    
      رفت و 10 دقيقه ي ديگه اومد وگفت:دکتر مي گه دردش زياده وممکنه وسط عمل بيهوش بشيد پس بهتره الآن بيهوش باشيد.
    


    
      - خانوم عواقبش پا خودم.
    


    
      پرستار:پس اين ورق رو امضا کنيد....امضا کردم....اگه مشکلي براتون پيش اومد مقصر خودتونيد.
    


    
      

    


    
      - باشه
    


    
      1 ساعتي که اومدن دستمو ديدن ومعاينم کردن مثل يه قرن گذشت مي خواستم بخوابم ديشبم نخوابيده بودم و الآنم چون خون ازم رفته بود احساس خوابيدگيم بيشتر شده بود.
    


    
      سرگرد اومد تو:عرفان قهرمان ما چه طوره؟
    


    
      چه قدر زود پسرخاله شد.
    


    
      - مرسي خوبم.
    


    
      سرگرد:وضع دستت چه طوره؟
    


    
      - عالي،راستي چه طوري شد که تير خوردم؟
    


    
      سرگرد:يکي از نگهبانا مي بينه که تو روي نيمکت نشتي وگريه مي کني...سرم روبه جهت مخالف برگردوندم.....مياد طرفت ببينه که چي شده که يهو يکي از خانم هايي که براي گروه احسان کار مي کردم از روي پليت مي پره تا تورو به قتل برسونه ولي نگهبان ما زود به دست راستش شليک مي کنه اونم با تموم جونش به تو تير مي زنه که خوشبختانه به دستت مي خوره.راستي خوشمزه بود؟
    


    
      با تعجب گفتم:چي؟
    


    
      سرگرد:تير ديگه ،يه مزه اي مي ده خدا مي دونه حالا حالا ها درد داره.
    


    
      خنديدم سرگرد گفت:مي تونم يه سوال بپرسم؟
    


    
      - البته!
    


    
      سرگرد:چرا گريه مي کردي؟
    


    
      - ياد پدر مادرم افتادم که توي تصادف از بين رفتن .
    


    
      سرگرد:کي؟
    


    
      - 1ماه پيش
    


    
      سرگرد:واقعا متاسفم نمي خواي بري شهرتون!!!
    


    
      - خونه ي ما پايين شهر تهرونه مامان وبابام سوار تاکسي بودن که تصادف ميکنن والآن تنها دل نگرونيم آبجيمه.
    


    
      سرگرد:اا آبجيم داري؟
    


    
      - آره اسمش سوفياست خيلي دوسش دارم اول دبيرستانه.
    


    
      سرگرد:اا به سلامتي.راستي پرستار مي گفت تير رو وقتي به هوش بودي از بدنت بيرون کشيدن چرا نذاشتي بيهوشت کنن تا عملت کنن؟
    


    
      - آخه ميدوني من قبلا يه بار براي يه عمل آپانديس اومده بودم بيمارستان وقتي داروي بيهوشي بهم تزريق شد بعد از بهوش اومدنم همش خون بالا ميآوردم و هي سرفه مي کردم دکترا بعداز آزمايش هاي مختلف فهميدن که به ماده ي بيهوشي حساسيت دارم ه اگه يه بار ديگه استفاده کنم باعث مرگم ميشه.
    


    
      سرگرد:که اينطور خوب دکتر گفته تا شب اينجا ميموني اگه وضعيتت همين طور نرمال باشه مرخص ميشي.
    


    
      - يه چيزي!دوباره برمي گرديم خونه ي امن.
    


    
      سرگرد:چه طور؟
    


    
      - آخه من مي ترسم ايندفعه خلاصم کنن!!!
    


    
      سرگرد:نميدونم بعدا مشخص ميشه ....ورفت.
    


    
      ديگه کم کم خوابم گرفت وخوابم برد .احساس کردم يکي داره صورتمو نوازش مي کنه صداي بابا اومد که گفت:فاطيما بيدار شو بابا چه قدر مي خوابي.
    


    
      از خواب پريدم که در باز شد و پرستار اومد تو گفت:شما مرخصي بلند شيد آقاي رسولي اومدن دنبالتون.
    


    
      - چشم الآن
    


    
      سريع ملافه رو از خودم کنار زدم دستم درد مي کرد ولي نه اونقدر که نتونم هيچ کاري بکنم کفشمو پوشيدم با چه سختي بند کفشمو بستم.آروم دستمو تکيه گاه بدنم قرار دادم که بيام پايين که از درد دست دادم رفت هوا.يه سرباز اومد تو گفت:جناب بذاريد کمکتون کنم. دستامو دور کتفش انداختم دست چپم تير خورده بود آروم رفتيم سمت در سرم گيج مي رفت رفتم سوار ماشين شدم که سربازه موبايلم وکيف پولمو بهم داد تشکر کردم موبايلمو روشن کردم 4 تا اس ام اس از سرهنگ داشتم.
    


    
      اوليش:سلام،دارم کاراي مقدماتيه انتقال سوفي رو انجام ميدم.
    


    
      دوميش:کجايي؟پشيمون شدي؟
    


    
      سومي:چرا جواب نميدي نگرانم کردي؟
    


    
      چهارمي:سوفيا فردا مي رسه همون خونه اي که گفتي شماره شم اينه(000)؛با منم تماس بگير نگران شدم.
    


    
      توي ماشين هيچ کس نبود زنگ زدم به سرهنگ گفتم:سلام مهتاب جان خوبي.
    


    
      مهتاب:معلومه کجايي؟
    


    
      - هيچي تير به ساعد دست چپم خورده بود بيمارستان بودم
    


    
      مهتاب با صداي نگران گفت:نفهميدن که تو دختري هان؟خوبي الآن؟
    


    
      خنديدم و گفتم:نه نه الآن حالم خوبه از سوفيا چه خبر؟
    


    
      مهتاب:الآن توي هواپيماس ديروز فرستادمش با همه چيزم آشناش کردم که تو برادرشي نه خواهرش
    


    
      - دل نگرون سوفيم بهم مي گه خونوادت رو روي شغلت گذاشتي مي ترسم از عکس العملش.
    


    
      مهتاب:نگران نباش خيلي مشتاق بود که ببينتت فقط نبايد کسي بفهمه که اون خواهرته وگرنه مي کشنش .
    


    
      - با کي فرستادينش؟
    


    
      مهتاب:دنيل،خيلي مشتاق بود ايران رو ببينه و گفت حاضره بياد
    


    
      در همين هنگام سرگرد اومد
    


    
      - مرسي مهتاب جان جبران مي کنم.
    


    
      مهتاب:نمي توني حرف بزني از مهتاب جان گفتنت معلومه خداحافظ.
    


    
      - خداحافظ
    


    
      سرگرد خنديد و گفت:کلک دوست دختر داري؟
    


    
      - نه بابا،مثل خواهر ميمونه برام تازه خودش ازدواج کرده.يکي از دوستان قديميمه.ارتباط خانوادگي داشتيم ولي الآن ديگه نداريم.
    


    
      سرگرد:چرا؟
    


    
      - بماند.
    


    
      راننده حرکت کرد دلم گرفته بود مي خواستم به همه بگم من کيم اينقدر مثل يه مزاحم به من نگاه نکنن من حدودا تا 1 ماهه ديگه ايرانم ولي نه من ديگه بر نميگردم انگليس هرگز.
    


    
      مسيري که ميرفت آشنا نبود نميدونستم کجا ميره کنجکاوم نبودم که کجا ميره يعني الآن حس کنجکاوي کردن نبود.چشمام رو بستم سرم رو تکيه دادم به شيشه.دلم بغل مامان رو ميخواست که بعد از هر ماموريت اگه طوريم ميشد هزار بار قربون صدقم ميرفت يه اشک مزاحم از گوشه ي چشمم چکيد خندم گرفت نه به اون روزي که به دل سنگي معروف بودم نه به حالا که اشکم دم مشکمه.با ضرباتي که به شيشه خورد چشمام رو باز کردم چشمام رو حاله اي از اشک پوشونده بود قابل ديدن نبود پياده شدم واشک از چشمام رو پاک کردم سرگرد زد روي شونه مو گفت:ناراحتي؟
    


    
      - خيلي دلم سوفي رو ميخواد 4 ماهه که نديدمش.
    


    
      سرگرد:برو تو اينجا جات امنه البته تا 1 ماه آينده اينجا مي موني و بعدش با خيال آسون ميري سر زندگت.
    


    
      آروم گفتم:چه زندگي؟...آهي از ته دلم کشيدم کاش مي خوابيدم وقتي بلند مي شدم توي اتاقم باشم وهيچ کدوم از اين اتفاقا نيوفتاده باشه. اي خدا....رفتم تو.
    


    
      بوي قرمه سبزي ميومد که بابا ياد مامان داد خندم گرفت برگشتم سمت سرگرد وگفتم اينجا کجاست؟بوي غذاي مامانم مياد.
    


    
      سرگرد:بيا بريم تو!
    


    
      با تعجب به همه جا نگاه مي کردم يه دختر تقريبا مثل سوفيا و خيلي شبيه به سرگرد روي پله ها وايستاده بود ومن رو بربر نگاه ميکرد. سرگرد من رو با يه خانم آشنا کرد مبهوت اون خانوم شدم بوي مامانمو مي داد دلم مي خواست بغلش کنم حيف که گه بغلش مي کردم جام توي کوچه بود.آروم سلام کردم خجالتي نبودم وسرم رو پايين ننداختم.با همه سلام کردم سرگرد گفت:ايشون مادرم هستن ايشونم خواهر گلم مهسا.
    


    
      سلام کردم .دستم درد گرفته بود الآن فقط مي خواستم بخوابم مثل اينکه سرگرد فهميد چون گفت عرفان جان بلند شو بريم بالا توي اتاقت ؛اتاقم مگه قراره من اينجا زندگي کنم؟
    


    
      وااا
    


    
      سرگرد من رو برد به يه اتاقي وگفت:عرفان جان اين جا اتاقه توه بغليش اتاق من اگه کار داشتي صدام کن الآنم ساکتو ميارم داشتم مي رفت بيرون که گفتم:سرگرد من ميترسم به بهانه ي من بلايي سر خونوادت بياد.
    


    
      سرگرد:نترس اينجا هيچ دزدي حق نداره بياد چون تموم ساختمون هاي اطراف مال نيروي انتظاميه وتمام فرماندهان وبقيه اينجا زندگي مي کنن.
    


    
      - آهان!ولي اگه ميرفتيم خونه ي امن تو ديگه اينقدر توي دردسر نمي افتادي.
    


    
      سرگرد:ببين تو مثل رفيق مني اين حرفا رو باهم نداريم ديگه از اين به بعد صدام مي زني مهيار خوب.
    


    
      - باشه.
    


    
      ورفت بيرون.
    


    
      

    


    
      ***
    


    
      صبح شده بود با درد ساعدم از خواب بيدار شدم ساعت 6/30 بود الآن هواپيما به ايران رسيده بوده سريع زنگ زدم به خونه اي که قرار بود سوفي اونجا باشه.يه بوق..دو بوق...سه بوق
    


    
      سوفي:سلام
    


    
      - سلام آبجي حالت خوبه ؟سالمي؟سرحالي ؟طوريت که نشده ؟دلتنگ مامان وبابا که نيستي؟
    


    
      سوفي:آروم تر چه قدر تند مي پرسي حالم خوبه سلامتم ،طوريم نيست فقط دلتنگ مامان وبابام الآنم توي خونه هستم ولي خيلي دربه داغونه
    


    
      خنديدم.
    


    
      - قربون آبجيه خودم برم سوفي دلتنگ مامان وبابا نشو نميدوني ديروز بابا منو از خواب بيدار کرد اون قدر ميخواستم گريه کنم که خدا ميدونه.
    


    
      سوفي با بغض گفت:به بابا ومامان بگو بيان تو خواب من منم دلم تنگشون شده راستي نميايي بينيم!
    


    
      - از خدامه بيام ببينمت ولي الآن خودت که بهتر ميدوني ولي اگه سرگرد اجازه بده باهم يا با کسي ديگه ميام ميبينمت فقط کسي اگه اومد در خونه دررو به روي هيچ کس باز نکن به غير از زهرا(اسم مستعار دنيل).
    


    
      سوفي:دنيل رو مي گي باشه بيا ديدنم دلم تنگه راستي يه نفر مشکوکه از اين لباساي سرتاپا سياه پوشيده هي زنگ خونه رو ميزنه ميگه بهم آچار بده.منم از پنجره ديدمش.
    


    
      - درو باز نکنيا.از کي تاحالا هي زنگ مي زنه از صبح زود؟
    


    
      سوفي:آره من ميترسم!!!
    


    
      - نترس گلم ميام ميبينمت.
    


    
      سوفي:باشه کار نداري خداحافظ
    


    
      - خداحافظ سوفي جان.
    


    
      لباس مناسب پوشيدم يه کلاه نقاب دار دم که هميشه توي خونه ميزدم الآن اگه بابا اينجا بود مي گفت مل دختر بچه هاي شيطون شدي.
    


    
      گفتم:هي بابا نيستي بيا ببين چه قدر غصه ي نبودنتون رو مي خوريم هــــــــــــــــي!!!
    


    
      

    


    
      رفتم پايين همه سر ميز صبحانه بودن سلام کردم که حاج خانوم(مادر مهيار) با ديدن من روسريشو کشيد جلو.صبحونه که خورديم مهسا خواهر مهيار رفت مدرسه سردار از ميز صبحونه بلند شد و گفت ميار تا صبحونه تو تموم ميکني من ميرم تو ماشين.سرگرد همون طور که چاييشو ميخورد گفت:باشه .
    


    
      بعد از 5 دقيقه سرگرد داشت بلند ميشد که بره گفت:مهيار
    


    
      مهيار:بله؟
    


    
      - ببخشيد شما کي از اداره ميايي؟
    


    
      مهيار:چه طور؟حول وهوش 1/30 بعداظهر
    


    
      - آخه ميخواستم برم سوفي آبجيمو ببينم مثل اينکه يه نفر از صبح تاحالا سرتا پا سياه هي زنگ درخونه رو ميزنه مي گه آچار مي خواد.من ميترسم بلايي يه وقت سر سوفيا بياد.
    


    
      مهيار:بيا حالا بريم.
    


    
      - صبر کن لباس بپوشم بريم
    


    
      مهيار:پس بدو!!!
    


    
      سريع مثل جت لباس پوشيدم موبايلمو هم برداشتم عينک دوديمو و همين طور کلاهمو هم برداشتم.سريع رفتم طبقه ي پايين رفتم توي آشپزخونه گفتم:خداحافظ ماماني.
    


    
      حاج خانوم:خدانگدار.
    


    
      کفشم و پوشيدم رفتم پايين ديدم سردار توي ماشين خودش نشسته و بوق زد ورفت منم براش دستمو بلند کردم.
    


    
      مهيار:سوار شو.
    


    
      سريع با مهيار رفتيم همون خونه،همون خونه اي که خودم در نظر گرفته بودم هيچ کس که اينجا نبود پس چي ميگفت سوفي.
    


    
      زنگ خون رو زدم سوفي با يه بلوز وشلوارک با موهاي بلندش جلوم حاضر شد تا منو ديد يه جيغ فرا بنفش کشيد پريد بغلم .محکم به خودم چسبوندمش گفت سوفيا باورم نميشه توي اين 4 ماه چه قدر بزرگ شدي!
    


    
      سوفي:نه بابا نه که تاحالا منو نميديدي به خاطر همين ..
    


    
      سرگرد پشت سرم وارد شد سوفي رو محکم بغلش کردم راحت بلند شدم بي نهايت لاغر بود به خاطر اينکه مريض بود دستشو پشت کمرم گذاشت وانگشتاشو به ريتم خاصي روي کمرم زد:3 انگشت،3 انگشت 2بار 2 انگشتي و دوباره يه 3انگشتي اين يعني سرهنگ برام پيام داده بيشتر به خودم فشارش دادم و نشستم روي مبل ديدم سرگرد معذبه به سوفي گفتم اينجا ايرانه برو لباس خوب بپوش بدو
    


    
      سوفي رفت به مهيار گفتم:مهيار جان ببخشيد اينجا يه کم به هم ريختس بيا بشين.
    


    
      مهيار روي مبل نشست رفتم توي آشپزخونه به چه زاجراتي چايي دم کردم چون نمي دونستم کتري کجاست يا چايي و... .رفتم پيش مهيار نشستم که سوفي اومد مانتو شلوار لجني رنگشو با يه شال پوشيده بود خوبه لباساش جوري نيست که شک کنن.خوب چه خبر سوفي جان؟
    


    
      سوفي:سلامتي ديگه امتحانامم شنبه تموم شد وخلاص
    


    
      - به به خواهر ما رفت دوم پير شدي خواهر بايد شوهرت بدم
    


    
      سوفي رفت يه چي بگه که جلو خودش رو گرفت روبه مهيار کردم وگفتم:مهيار جون مهسا خواهرت چند سالشه
    


    
      مهيار: اونم ميره کلاس ادوم دبيرستان!
    


    
      - اِ پس مثل پآبجي خل ما همسنن.
    


    
      سوفي بلند گفت:داداش جلوي رفيقت مي زنم کتلتت مي کنما
    


    
      

    


    
      چشمام گرد شد اينا رو از کجا ياد گرفته؟!!؟!؟
    


    
      رفتم کنارش نشستم از اون روزاييکه ميرفتم ماموريت رابطم با خواهرم کمتر شده بود ولي باز همه رازامون رو به هم ميگفتيم حتي موضوع عاشق شدنمو هم سوفي ميدونه.
    


    
      - سوفي صبح گفتي يه مرده سياه پوشه در مي زنه؟!!
    


    
      سوفي:آره هي مي گفت خانوم به ما يه آچار بده کاريت که نداريم منم از گوشه ي پنجره داشتم نگاش مي کردم که ديدم به ون سياه پشت سرش اشاره کرد منم مي خواستم به موبايلت زنگ بزنم که تلفن از دستم افتاد قطع شد خيلي بهش ور رفتم بعد از نيم ساعتم خودت زنگ زدي!
    


    
      - اِ حالا اگه من زنگ نميزدم چيکار ميکردي؟
    


    
      سوفي:فيتيله پيچشون ميکردم مثل اينکه جنابعالي خيلي باهام کار کرديـــا!
    


    
      - چه قدرم تو بلدي خنگول.
    


    
      سوفي لبشو گاز گرفت اشاره کرد به مهيار.گفتم واي ديدي توي وروجک رو ديدم مهيار رو يادم رفت سوفي چاييشو داشت ميخورد که گفتم ايشون جناب سرگرد مهيار رسولي هستن.
    


    
      چايي توي گلوي سوفي پريد ترسيدم چي شد ؟
    


    
      رفتم طرفش گفتم:چي شد؟
    


    
      سوفي همون طور سرفه مي کرد که کم کم سياه شد ترسيدم سريع خوابوندمش تخته کمرش رو ماليدم مهيارم هول شده بود هي ميگفت چي شد؟
    


    
      آروم گفتم به پليس جماعت آلرژي داره!
    


    
      مهيار يه لبخندي زد وگفت در اين حد !؟!؟!؟
    


    
      - بيشتر از اوني که فکرشو بکني.
    


    
      سوفي دستشو بالا آورد وآروم گفت خوبم خوبم تخته کمرم صاب رفت.
    


    
      تقريبا نيم ساعت حرف زديم که ديدم سرگرد با چشاش داره مي گه واي خسته شدم.
    


    
      بلند گفتم:خوب سوفي خانوم ما ديگه بريم.
    


    
      سوفي هول وشد وترسيده گفت:نرين نرين من مي ترسم جون مامان وبابا اگه بري عرفان ديگه باهات حرف نميزنم.
    


    
      سوفي گريش گرفت وگفت:بابا دم دماي آخري به مهتاب گفت که منو به عرفان سپرده بابا کجايي که ببيني پسرت دخترتو به امان خدا ول کرده.
    


    
      

    


    
      ناراحت شدم رفتم طرفشو بغلش کردم.روبه مهيار کردم وگفتم مهيار جان تو برو من همين جا ميمونم تحمل دوري اين يکي رو ديگه ندارم.اگه بره خيلي تنها ميشم.خواهش ميکنم برو.
    


    
      مهيار:نميتونم من در مقابل حفاظت از تو مسولم×!
    


    
      - نميدونم چيکار کنم توي هچل افتادم روزي نيست که خودم لعنت نکرده باشم که اصلا چرا وارد اين گروه شدم.
    


    
      

    


    
      ديگه کم کم داشتم فيوز مي پروندم رفتم توي اتاق از بغل کيف سامسونگ سوفي سيگار برگم و رو درآوردم رفتم توي آشپزخونه روشنش کردم پکاي خيلي عميق مي زدم که مهيار صدام زد:عرفان عرفان
    


    
      دستاشو توي هوا تکون ميداد که دود از جلوي چشماش بره کنار با تعجب گفت:تو سيگار ميکشي.
    


    
      - آره
    


    
      مهيار:برگم ميکشي...با شک نگام کرد.
    


    
      - فکر کردي از اول وضعمون اين بوده نه خير وضعمون عالي بود به خاطر طلباي بيجاي بابا به اين وضع افتاديم ولي من پس انداز داشتم براي خانوادم خرج مي کردم وقتي وارد گروه شدم همه چي برگشت دارم ديوونه ميشم نمي خوام سوفي رو از دست بدم.
    


    
      مهيار:يه خبر خوب!
    


    
      - چيه؟
    


    
      مهيار:به بابا گفتم گفت مي تونه خواهرشو هم بياره ولي بايد دو تاييتون توي يه اتاق باشيد با خوشحالي لپ مهيار رو بوسيدم محکم زدم روي شونشو گفتم برادري کردي در حقم واقعا بزرگيــ.......
    


    
      رفتم طرف سوفي آروم بهش گفتم:فقط احتياجاتت رو توي يه کوله کوچولو بذار و مهتاب هر چي گفته رو هم برام بيار.
    


    
      سوفي محکم ماچم کردو گفت:داداشي دوست دارم افتخار مي کنم همچين برادر دارم....يواشکي درگوشم گفت البته خواهر
    


    
      زدم به پشتش و گفتم برو بچه شيطون.
    


    
      خوشحال شدم واقعا خوشحال شدم، نهايت بزرگواري رو کرده بود در حقم.
    


    
      سوفي همه ي وسايلشو توي يه کوله به زور چپوند از اتاق اومد بيرون گفت:من آمادم
    


    
      در همين هنگام زنگ در خونه رو زدن
    


    
      مهيار:من ميرم ببينم کيه بيايين پايين که بريم.
    


    
      - نه وايسا شايد با من کار داشته باشه .
    


    
      مهيار:باشه
    


    
      مهيار به طرف پله ها سرازير شد که همون طور در خونه رو ميزدن منم پشت سرش حرکت کردم پشت سرم هم سوفي بود.مهيار تا در رو باز کرد يه مرد سرتاپا سياه با نقاب بود سريع با قنداقه ي اسلحه به گردن مهيار زد اسلحه رو روبه من گرفت وگفت:با زندگيت خداحافظي کن وشليک کرد سريع به طرف ديوار خودمو کشيدم که تير از بغل بازو ي راستم رد شد وپاره کرد وخون زد بيرون و اون فرد که فکر مي کرد من مردم در رفت برگشتم ديدم سوفي با چشماي حدقه زده داره نگام ميکنه تير به در حال خورد بود وشيشه رو هم شکسته بود.برگشتم به طرف مهيار که بيهوش افتاده بود روي زمين نبضشو گرفتم زنده بود وفقط بيهوش شده بود سوييچ رو از جيبش به زور کشيدم بيرون به سوفي که باتعجب نگام داشت دادم وگفتم برو در ماشين رو باز کن.
    


    
      مهيار خيلي سنگين بود با يه جهت روي کولم انداختمش و به اون طرف خيابون دويدم که هر کس من رو ديد فکر مي کرد که دارم ميدزدمش .مهيار روي صندلي عقب خوابوندم در خونه رو بستم سوار ماشين شدم وحرکت کردم به طرف اورژانس.
    


    
      

    


    
      ***
    


    
      ----
    


    
      

    


    
      2 ساعته که که مهيار بيهوش بود هيچ آسيبي نديده بود وفقط بيهوش شده بود.صداي اخ واوخ کردن مهيار اومد رفتم نزديکش گفتم:چيزي نيست فقط بيهوش شده بودي
    


    
      مهيار:گردنم درد ميکنه نامرد با تمام زورش زد.
    


    
      - آره توهم اون قدر سنگين بودي به زور آوردمت اورژانس،يه ذره لاغر کن بابا
    


    
      مهيار با مشت زد به کمرم وگفت:اينا چربي نيست همش عضله است ،به اين زوديا لاغر نميشن .
    


    
      بوي خون به مشامم خورد سرم گيج رفت برگشتم ديدم پرستار داره از بيمار تخت بغلي خون ميگيره حالت تهوع گرفتم با دوتا دستام سرم رو گرفتم وسريع رفتم توي حياط .چند تا نفس عميق کشيدم و دوباره رفتم تو به پرستار گفتم ببخشيد خانوم اتاق 125 تخت 63 آقاي مهيار رسولي کي مرخص ميشن ؟
    


    
      پرستار:دکتر که معاينشون کرد گفت هيچيشون نيست و هر وقت سرمشون تموم شد مرخصن
    


    
      - ممنون
    


    
      رفتم توي اتاق شديدا بوي خون ميومد تنها مشکلم توي شغلم همين بود از بوي خون حالت تهوع سرگيجه ميگرفتم ودر آخر بيهوش ميشدم الحمدالله تا حالا فقط 2 بار توي ماموريتام بيهوش شده بودم .مهيار چشماش رو بسته بود ديدم سرمش روبه پايانه به پرستار گفتم سرمش رو دروورد مهيار رفت بلند شه از تخت بياد پايين که سرش گيج رفت دستش رو روي شونم قرار دادم ورفتيم سمت ماشين الهي آبجيم روي صندلي عقب خوابش برده بود.مهيار رو روي صندلي کمک راننده نشوندم وخودم نشستم .ماشين رو روشن کردم که مهيار گفت:چرا يهو سرت رو گرفتي ودويدي بيرون؟
    


    
      - هيچي بابا،از صبح هيچي نخورده بودم که يهو حالم بد شد الآنم سالمو سلامتم.
    


    
      يهو سوفي گفت:حالتم بهم خورد؟
    


    
      ميدونستم که فهميده از بوي خون حالم بد شده سريع خشن گفتم نـه بشين سر جات.
    


    
      ابروهام ناخودآگاه کشيده شد تو هم.سوفي زل زده بود به آيينه نگا کردم نگرانم بود بهش يه لبخند زدم رفتيم خونه ي مهيار آروم پياده شد کتفشو گرفتم ورفتيم تو جاج خانوم با ديدن مهيار توي صورتش زد وگفت شد يه بار از در بري بيرون سالم برگردي؟
    


    
      مهيار در کمال پررويي گفت:آره همين ديروز سالم اومدم خونه!
    


    
      حاج خانوم:بيا ببينم چي شد زبون نريز برا من!
    


    
      بعد نگاش به سوفيه خواب آلود افتاد وگفت واي چه دختر خوشگلي چه قدر کوچولوهه اين کيه؟
    


    
      - خواهر من سوفيا.
    


    
      سوفي دستشو برد جلو وگفت:سلام وبغلش کرد نگامو اون ور کردم کاش منم ميتونستم بغلش کنم ويه بار ديگه طعم مادر داشتن رو بچشم.
    


    
      با کمک من مهيار رو بردم روي تخت اتاقش قبلا هم اتاقشو ديده بودم تقريبا مثل اتاق من بود از من قرمز ومشکي از مهيار آبي ومشکي بود.رو تخت خوابوندمشو گفتم:خوبي چيزي نميخواي !
    


    
      مهيار:نه ديگه اون قدرام چلاغ نيستم ميتونم کاراي خودمو انجام بدم.
    


    
      - پس من رفتم.
    


    
      مهيار:راستي....به طرفش برگشتم.....ممنون
    


    
      - من بايد از تو تشکر کنم نه تو.کاري داشتي صدام کن.
    


    
      مهيار:باشه.
    


    
      

    


    
      رفتم توي اتاقم يه دوش گرفتم واومدم بيرون راس آيينه وايستادم چشماي به رنگ طوسي ومخلوط آبي و موهاي قهوه اي بيني متناسب با صورتم ولبي که عاشقشم به خصوص خال ريزي که بالاي لبمه.باورم نميشه که گريمور جوري قيافه ي منو تغيير داده که اصلا به اون دختر شبيه نيستم شدم پسري به ترکيب شکل چشماي مشکي موهاي کوتاه که الآن بلند شده ابروهامم که تقريبا مثل پسراست و من نميدونم چي روي صورتم زده که پوستم سبزه شده در صورتي که پوستم سفيد بود ولي گفت بعد از مدتي به مرورو زمان ميره.لنزمو گذاشتم رفتم پايين تقريبا به خاطر هيکلم کسي متوجه نمي شد چون ورزش کار وقد بلندم به خاطر همين وهمين طور سنگين، در صورتي که سوفي خيلي قدش کوتاهه و و قيافش بي نهايت به بچه ها شبيه واگه از نزديک ببينيش فکر ميکني يه دختر ابتدايي در صورتي که دختريه که الآن ميره دوم دبيرستان،ژن مامان اينجوري بود مامانم قدش خيلي کوتاه بود قد مامان شايد تا شونه هاي من ميرسيد ولي بابا قدش بلند بود ولي هيچ کدوم از اينا مهم نيست مهم عشقي بود که بينشون بود.
    


    
      سوفي راست اپن وايستاده بود وچشماشو گرفته بود بغلش کردم نه سنگين بود نمي تونستم نگه ش دارم لامصب توپر بود گذاشتمش پايين با عصبانيت گفت تو که نمي توني بغلم کني مريضي بغلم مي کني دس ماليم مي کني!!
    


    
      - او او او بلبل زبون شدي بيا بريم ببينم برام تعريف کن از مهتاب وزهرا .
    


    
      سوفي:بريم خستم خوابم مياد.
    


    
      سوفي رو تخت خوابيد منم پيشش خوابيدم دو تاييمون به سقف زل زديم سوفي صداشو آورد پايين وگفت:مهتاب مي گفت تا 1 ماهه ديگه اگه خدا بخواد ماموريت تموم ميشه و تو برمي گردي منم بهش گفتم تو ديگه بر نميگردي درسته آبجي!!!
    


    
      - آره عزيزم بر نمي گرديم ولي بايد برگرديم تا من کاراي انتقالم رو انجام بدم يا نه.ديگه چي گفت؟
    


    
      سوفي:هــا هيچي...آهان
    


    
      بلند شد رفت سمت کولش از کولش يه کارت درآورد وداد بهم وگفت:مهتاب داد.
    


    
      بازش کردم يه لحظه هنگ کردم چـــــــــــي سرهنگ فاطيما واتسون سرهنگ سوم؟!؟!؟!؟
    


    
      آخه برا چي من اگه ماموريتمو تموم مي کردم بعد ولي چرا الآن؟؟نکنه ميخواد بهانه اي براي برگشتنمون داشته باشه؟
    


    
      هرگز برنميگردم.
    


    
      سوفي گفت:فکر کرده نفهميدم که اينو فرستاده تا تو برگردي که يه بهونه داشته باشه کور خونده من نميذارم تو برگردي من وتو همين جا ميمونيم...بلند داد زد ...همين جا.
    


    
      - باشه گلم همين جا سيس آروم تر،از زهرا چه خبر؟
    


    
      سوفي:نميدوني وقتي پريروز بهم گفت که وسايلمو جمع کنم تا باهاش بياييم اينجا چه قدر خرکيف شدم..
    


    
      - بي ادب اين کلمات چيه ياد گرفتي خر کيف وفيتيله پيچو؟؟هان؟
    


    
      سوفي:هيچي بابا با يکي از دخترا چت ميکردم ايراني بود هي از اين کلمات مي گفت هي مي گفت هويجش مي کنم ميزنم کتلتش مي کنم آخر سر بهم گفت من پسرم منم براش يه عکس گورخر فرستادم وگفتم تو شبيه ايني, ديگم اين طرفا آفتابي نشه.
    


    
      خنديدم وگفتم:ابول آبجي خوب حالشو گرفتيا.
    


    
      ديدم سوفي ناراحته گفتم چي شده آبجي؟
    


    
      سوفي:دلم براي مامان وبابا تنگ شده.
    


    
      ديگه ظرفيتم تکميل شده بود ديگه داشتم ديوونه ميشدم ميخواستم گريه کنم ولي نه جلوي سوفي خودمو نگه داشتم دوباره کنترل اعصابم از دستم در رفته بود اين شغل چه بلا ها که سرم نيورد براي هر مسئله اي اگه عصباني بشم حتي سرهنگم حريفم نميشه پاهامو به نشونه ي عصبي تکون دادم آره منم دلم تنگ شده بود حتي بيشتر از سوفي دلم ميخواست زنگشون بزنم وبگن خوبن و به مامان بگم وقتي برميگردم غذاي مورد علاقمو درست کنه سوفي رو بغل کردم دستاشو دور کمرم حلقه کرده بود وبلند بلند گريه ميکرد چشمام پر از اشک شد براي جلوگيري از اشکشون نگا به سقف کردم گفتم:آروم آبجي درسته که مامان وبابا رفتن ولي ما همديگه رو داريم من ميشم بابا تو ميشي مامان خوبه توشبيه ماماني من شبيه بابا.از الآن به بعد بهت ميگم مامان خوبه؟؟!!؟
    


    
      سوفي:نه خوب نيست ياد مامان ميوفتم دلم تنگ ميشه نميدوني وقتي مامان سرگرد رو بغل کردم ياد مامان افتادم ....دوباره شروع به گريه کرد.
    


    
      آروم تخته کمرشو ماليدم گفتم گريه کن خالي شي گريه کن عزيزم من پشتتم.
    


    
      10 دقيقه گذشته که ديدم گريه ي سوفي بند اومده گفتم بسه ديگه برو صورتتو بشور رفت دسشويي تا دست وصورتشو بشوره که گفتم راستي از امتحانا چه خبر؟
    


    
      سوفي:شنبه اون هفته تموم شد وخلاص.
    


    
      - اا پس حتما مهسا هم امتحاناش تموم شده.
    


    
      سوفي:مهسا کيه؟
    


    
      - خواهر مهيار دختر نازنينيه سعي کن باهاش رفيق شي توي غربت تنها نباشي.
    


    
      سوفي:مگه تو رو ندارم!!!
    


    
      - حالــــــــا!!!
    


    
      يکي در زد سوفي درو باز کرد وگفت چشم الآن!
    


    
      - کي بود چي مي گفت؟
    


    
      سوفي:سرگرد بود مي گفت بياييد ناهار.
    


    
      - آخ آره بريم خيلي گشنمه!!
    


    
      سوفي:هنوز شکمويي.
    


    
      - بدو اينم.
    


    
      سوفي مانتو وشالشو پوشيد رفتيم سر سفره سردارم بود به سوفي گفتم سوفي جان باباشونم سرداره ....مواظب بودم که دوغي،نوشابه اي چيزي در حال خوردنش نباشه که دوباره توي گلوش گير کنه.
    


    
      سوفي:سلام،ببخشيد مزاحم شديم ايشالله هر چه زود تر آدم بدا رو ميگيريد مانم ميريم سر خونه زندگيمون.
    


    
      سردار:نه بابا جه مزاحمتي مراحميد.
    


    
      صورت سوفي از گريه سرخ بود سردار با تعجب نگاش کرد وگفت :مشکلي پيش اومده؟
    


    
      - نه ياد مامان افتاده بود يکم دلش تنگه.
    


    
      سردار:خدابيامرزدشون.
    


    
      سوفي ومن همزمان گفتيم:ممنون
    


    
      از اون همه ذوق وشوق همش ته کشيده بود ديگه گشنم نبود با غذام بازي ميکردم به زور چند قاشق غورت دادم درسته که پليسم ولي گاهي وقتا تکيه گاه ميخوام الآن بيشتر از هر موقعه اي به بابا احتياج دارم.بابا کجايي!!!
    


    
      اون قدر توي فکر بودم که همه بلند شدن ورفتن منم بلند شدم حوصله ام سر رفته بود به حاج خانوم گفتم من ظرفا رو ميشورم حوصله ام سر رفته خوابم نمياد نگيد نه ناراحت ميشم.
    


    
      حاج خانوم:آخه شما مهمونيدو...
    


    
      دستم رو با فاصله به نشونه ي احترام به پشتش گذاشتم وگفتم بفرماييد.
    


    
      هيچ کس توي آشپزخونه نبود ظرفا رو از روي ميز جمع کردم ماست ها همش خورده شده بود سبزي هارو به ظرف مخصوصش برگردوندم ظرفا رو داشتم ميشستم که يه لحظه حس کردم يکي پشت سرمه بدون اينکه برگردم گفتم بفرماييد تو چيزي ميخواستيد؟
    


    
      سردار:تو از کجا فهميدي من پشت سرتم؟
    


    
      - من اکثر روزا توي فکرم با کوچکترين حرکت پشه اي يا هرچيزي متوجه ميشم به خاطر همين حسم بهم ميگه يکي پشت سرمه.هيچ وقتم حسم بهم غلط نميگه.
    


    
      سردار:که اينطور....يه چايي ريخت وداشت ميخورد که گفتم:ميتونم بپرسم احترام نظامي شما چه جوريه؟
    


    
      سردار:ما؟
    


    
      - آره ديگه مگه شما توي شغل نظامي نيستيد پس ميشيد شما .
    


    
      سرداراحترام نظامي رو انجام داد.
    


    
      - چه قدر باحاله.
    


    
      سردار:آره خيلي باحاله.کسي پير ميشه توي اين کار.
    


    
      سردار چايي شو خورد شستم و با هم به طبقه ي دوم رفتيم.
    


    
      - سردار ميتونم يه چيزي بگم؟
    


    
      سردار:البته!
    

  


  
    
      

    


    
      - به خدا ببخشيد که توي زحمتون انداختيم اگه شما جکسون رو گير بندازيد من وسوفي براي هميشه از اين جا ميريم.
    


    
      سردار:چه زحمتي مهمون رحمته.بفرماييد استراحت کنيد.
    


    
      - ممنون،فعلا.
    


    
      اومدم توي اتاق موهامو که کرده بودم توي يقه م داشت خفه م ميکرد درش آوردم و گرفتم بغل سوفي روي تخت خوابيدم .چشمام داشت گرم ميشد که حس کردم جسم سنگيني روي شکمم فرود اومد از درد چشمام رو باز کردم دوباره اين سوفي توي خواب جفتک دَر کرده بود.عصباني پاشو پرت کردم اون ور که خورد به ديوار ولي اين سوفي رو اگه بمب بغلش دَر کني بيدار نميشه چه برسه اگه بره زير تريلي.متکامو با حرص برداشتم روي زمين اتاق خوابيدم با اينکه تابستون بود ولي زمين يخ بود يه لحظه لرز کردم بيخيال ملافه رو روي خودم کشيدم وخوابيدم.
    


    
      

    


    
      حس کردم يه چيزي داره ميره توي دماغم دستمو کشيدم به دماغم و خوابيدم دوباره داشت خوابم ميبرد که ديدم يه چيز دو انگشتي داره روي کتفم راه ميره فهميدم که چي سوفيه به خاطر همين چشمام رو باز نکردم چون ممکن بود خوابم بپره.کم کم خوابم برد که يه لحظه لرز کردم آروم گوشه ي چشمم رو باز کردم که ديدم سوفي ومهيار دارن سر به سرم ميذارن.حواسشون به خودشون بود داشتن نقشه براي بيدار کردنم ميکشيدن که يهو ناغافل بلند گفتم:پخخخخخخخخ
    


    
      هردو شون عين مترسک بهم زل زدن بلند گفتم هرکه با عرفان درافتاد ور افتاد.تا شما ها باشين منو از خواب نازنينم بيدار نکنين.پروووو
    


    
      رفتم دستشويي
    


    
      صداي هردوشون رو ميشنيدم که ميگفتن:
    


    
      مهيار:بيدار بودا!
    


    
      سوفي:اااا خورد تو ذوقمون.
    


    
      مهيار:حيف که نقشه ها براي بيدار کردنش داشتيم اشکال نداره صبح من مرخصي دارم حالشو جا مياريم.
    


    
      سوفي:ببين ميگم اگه عرفان عصباني بشه ديگه هيچ کي حريفش نميشه ها خيلي بد عصباني ميشه مثل گاو اسرائيلي جف شاخ مياد تو حلقت.
    


    
      هه خواهر بزرگ کن چه قدر زيبا طرفداريمو ميکنه.
    


    
      مهيار:بابا من حريفشم.
    


    
      رفتم بيرون وگفتم:خيلي حريفمي کي بود توي باند فن فيتيله پيچ شد من يا تو ؛کي بود از درد گردن به خودش مپيچيد من يا تو؟هان؟
    


    
      مهيار:اون بحثش جداست بيا حالا مسبقه بديم.
    


    
      خنديدم وگفتم با اين دست...دستمو بردنم جلو لعنتي آب رفته بود زيرش به خاطر ظرفاي ظهر چرا حواسم نبود اه
    


    
      باعجله چند تا دستمال کاغذي برداشتم وبا درد به اطرافش فشار دادم دردم اومد خيلي آروم گفتم:آخ
    


    
      سوفي:چي شده؟
    


    
      - هيچي نشده ،راستي صداي پچ پچ ميومد چي ميگفتين من نامحرمم؟
    


    
      سوفي ومهيار نگاه به هم انداختن و يه لبخند شيطنت آميز زدن وگفتن:نـــــــه!!!
    


    
      - که اينطور.
    


    
      ***
    


    
      سردرد عجيبي داشتم دوباره سر دردم و درد معده اومده بود سراغم رفتم طرف کوله ي سوفي،قرصم که کشيدم بيرون گوشه اي از لباس نظاميم هم اومد بيرون رنگم پريد چه بي عقل بود چرا اين رو آورده اگه خدايي ناکرده بفهمن که کارم تمومه.
    


    
      باعصبانيت هر چه بيشتر که آمده ي فوران بود لباس رو توي يه نايلون سياه پيچيدم گذاشتم ته کوله.3 تا قرص بدون آب خوردم ديگه درد معده م داشت بيشتر ميشد فکر کنم به خاطر غذاي سنگيني بود که شب خورده بودم.دوباره گرفتم خوابيدم روي زمين .خوابم نميومد دلم براي مامان تنگ شده بود براي ناز کردن موهام اشکم سرازير شد بدون اينکه بفهمم براي بابا براي بچگي هام که پول از جيب بابا کش ميرفتم براي جاشوا اون موقع هايي که من ميرفتم کافه يه قهوه بگيرم جاشوا از پشت سرم ميگفت يکيم برا اون بگيرم به طرف سوفي چرخيدم چه معصومانه روي تخت خوابيده بود خيلي شبيه مامان بود قدش هيکلش رنگ موهاش رنگ چشمش موژه ها وابروهاي بورش ولي من برعکسشم ابرو،موژه،مو ي قهو ه اي دارم مثل بابا.چه کلمه اي قشنگيه بابا الهام بخشه آرام کننده ست تکيه گاهه و چه سخت که من اين محبت رو ندارم.مامان تسکين دهنده است از کلمه اش تمام محبت ميريزه وچه زيبا اين دو کلمه باهم معنا ميشن.حيف که قدرشون رو ندونستم وزود از پيشم رفتن حيف.نگا به ساعت کردم 5 صبح بود و من تاحالا بيدار بودم.هنوز معدم درد ميکرد و کمي حالت تهوع داشتم ولي خوابم برد.
    


    
      

    


    
      با حالت تهوع زيادي از خواب بيدار شدم چهره اي متعجب مهيار وسوفي روبه روم بود به خصوص سوسکي که توي دستشون بود بي توجه به اونا دويدم سمت دستشويي وهر چي توي معدم بود را بالا آوردم.دست وصورتمو شستم نگا به آيينه کردم از درد سر وگريه ي ديشب چشمام شده بود دو کاسه ي خون.از دستشويي اومد بيرون که ديدم دوتاييشون بازم زل زدن بهم آروم به سوفي گفتم قرصمو بده.سوفي که تازه به خودش اومده بود سريع قرصم و بهم داد.يکي خوردم درد معدم همونطور داشت اود ميکرد لعنتي دردش غير قابل تحمل بود معدم رو گرفتم ونشستم روي زمين.دردش تمومي نداشت مهيار اومد زير بغلم رو گرفت وگفت چي شده ؟چرا چشمات اين قدر سرخه؟
    


    
      - به خاطر ديروز که اين قدر بد بيدارم کردين .
    


    
      من رو گذاشت روي تخت.
    


    
      سوفي با اين حالات من آشنايي داشت ميدونستم فقط به خاطر سرخي چشمام هول شده رفت پايين چند دقيقه بعد با حاج خانوم ويه ليوان چايي نبات اومد خوردم و حاج خانوم يه چيز قهوه اي رنگ به پيشونيم ماليد وگفت:اين سردرد رو خوب ميکنه ولي بايد تحمل کني چون خيلي خيلي ميسوزونه.
    


    
      - چه بوي خوبي ميده!
    


    
      حاج خانوم:آره دارچين پودر شده با گلابه که قشنگ هم ميزني ميذاري روي سرت بد جور ميسوزونه ولي خوب خوب ميشي به عنواني ميکروب رو از سرت ميکشه بيرون.
    


    
      - چه جالب.
    


    
      حاج خانوم رفت پايين کم کم پيشونيم ميسوخت ولي تحمل کردم سوفي ملافه رو تا رو شکمم بالا کشيد وبا چشماش اشاره کرد که آره(ديگه خودتون بهتر ميدونيد)
    


    
      ابرو بالا انداختم که يعني نه بعدش براي اينکه مهيار شک نکنه گفتم چه ميسوزه.سوفي ومهيارم رفتن و من به خاطر بيخوابي ديشب سريع خوابم برد واصلا سوزش دارچين رو نفهميدم.
    


    
      احساس کردم يکي داره آروم دلمو نوازش ميده ياد مامان افتاد چشمم رو باز کردم که سوفي رو ديدم چه قدر دوسش داشتم وخودم خبر نداشتم ديگه نه معده م درد ميکرد نه سرم.بلند شدم تقريبا بعداظهر بود گفتم:سلام بر خواهري گل!
    


    
      سوفي:آبجي دلت درد نميکنه؟؟
    


    
      - نه خوب خوبم در ضمن داداشي يادت که نرفته.
    


    
      سوفي:ببين تو هميشه وقتي خيلي عصباني ميشدي اين حالت بهت دست ميداد پس چرا به مهيار گفتي که به خاطر اينکه ما بد بيدارت کرديم الآن عذاب وجدان داره خوو!!
    


    
      - بايد تنبيه ميشد همين طور تو مگه نميدوني من به اين کارا حساسيت دارم و اگه عصباني بشم هيچيکي حريفم نميشه.
    


    
      سوفي:اره سرهنگم ميگفت فاطيما رو عصبانيش نکن وگرنه هم تورو ميکشه هم ماموريتو به گند ميکشونه.
    


    
      - اولا مهتاب،نه سرهنگ دوما عرفانم سوما من کي تا حالا به خاطر عصبانيت ماموريتو خراب کردم هان؟
    


    
      سوفي:به من چه برو به خودش بگو والا.
    


    
      - راستي مهيار وبقيه کجان؟
    


    
      سوفي:همه پايينن.
    


    
      - باشه منم ميرم دوش بگيرم يه کم بدنم از کوفتگي دربياد.
    


    
      سوفي:مواظب گچ دستت باش.
    


    
      - باشه.
    


    
      يه پلاستيک دور دستم کشيدم فردا ديگه بايد ميرفتم گچ دستمو باز ميکردم.رفتم حموم بدنم حال اومد اومدم بيرون به شلوار براق کاملا پسرونه ي اسپرت پوشيدم يه بلوز چسبون يقه هفت پوشيدم روشم يه سوييشرت نازک مخصوص بيرون رفتن بود رو هم روش پوشيدم لنز رو هم گذاشتم و موهامو توي يقم کردم و يقه ي سوييشرت رو کشيدم بالا تا راحت ترباشم.رفتم پايين.همه نشسته بودن وفيلم ميديدن.سلام کردم که حاج خانوم گفت:سرت خوب شد؟
    


    
      - عالي شده ديگه درد نميکنه.
    


    
      حاج خانوم:انشالله هميشه سالم باشي.
    


    
      - انشالله همه سالم باشن
    


    
      حاج خانوم بلند شد رفت برا منم چايي بريزه همه توي بحر فيلم فرو رفته بودن يه جاي فيلم دختره براي شوهرش قليون چاق کرد خيلي هوس کردم از اون روزي که توماس انواع دود قليون بيرون دادن رو يادم داد شدم طرفدار پرو پا قرص قليون کشا.پيش خودم گفتم کاش الآن پشت بوم خونمون بود با يه قليون چاق شده ي آماده با يه دست ورق(پاسور)با بابا بشينيم بازي کنيم ...سرم رو انداختم پايين....بابا هم با جر زني از من ببره سوفي گريه بکنه که چرا ياد اون نميديم وبلاخره موفق شد ويادش دادم.مامان هم يه ليوان چايي بهمون بده واي خدا چه قدر از اون روزا زود گذشت واصلا نفهميديم.
    


    
      ساعت 5/30 بود که ديدم همه رفتن توي اتاقاشون من وسوفي هم رفتيم توي اتاق خودمون خيلي وقت بود از سرهنگ خبر نداشتم به سوفي با حالت دست به لب تاپ اشاره کردم که گفت توي کولشه.لب تاپشو درآورد لب تاپ کوچيکيه خندم گرفت چه قدر کوچيکه.سوفيم رفت اتاق مهسا.ديدم آنلاينه سريع براي سرهنگ نوشتم هستي مهتاب؟
    


    
      مهتاب:چه خبر اوضاع خوبه؟
    


    
      - همه چي عالي فقط کي تموم ميشه از اين وضع خسته شدم؟!؟!
    


    
      مهتاب:يه چيزايي دست گيرمون شده که در آينده ي نه چندان دور دست گيرش مي کنيم.
    


    
      - من يه حدسي ميزنم که تعداد مواد خارجي از ايران کمتر از اونيه که وارد انگليس ميشه يعني دراين بين مواد مبادله ميشه به نظرم موقعي که هواپيما براي سوخت گيري ميشينه در اين فرصت کارايي صورت ميگيره و راستين هم حق داره که گفته همچين گروهي توي ايران نيست.
    


    
      مهتاب:راست ميگي همچين فکري به ذهن من خطور نکرده بود؛پيگيري ميکنم حتما .
    


    
      - حالا شما به چه نتايجي رسيديد؟
    


    
      مهتاب:نميخوام بهت بگم که ناراحت بشي ولي متاسفانه روزي که جيسون واحسان داشتن چت تصويري انجام ميدادن وتو رفتي لب تاپ رو درست کني جيسون تو رو کاملا شناخته چه جوري شو نميدونم و چون ميدونسته که گروه توسط پليس پيگيري ميشه تمام اطلاعات غلط رو به احسان داده و به خاطر همين احسان به اين راحتي گير افتاده.
    


    
      - ولي سرهنگ احسان به راحتي ميتونست فرار کنه وتا دوقدميه فرار رفت من توسط دستور شما اون رو از پا درآوردم و نذاشتم که فرار کنه.
    


    
      مهتاب:خوبه آفرين،راستي از سوفي چه خبر سوتي که نداده؟
    


    
      - نه بابا سوفي درسته از نظر جسمي يه کم کوچيکه ولي از نظر عقلي بيشتر از اين حرف ها ميفهمه و من بهش افتخار ميکنم.
    


    
      مهتاب:آره منم هر چيز روکه براش توضيح ميدادم براي بار اول ميفهميد.
    


    
      - راستي سوفي ميگفت بابا قبل از مرگش يه چيزايي گفته؟!!؟!
    


    
      مهتاب:خيلي چشم انتظار تو وسوفي بود سوفي رو که ديد رو به من گفت که آرزو داشته عروسي هردوتون رو ببينه ومسوليت سوفي رو به تو ميسپاره وبعد از چند ثانيه فوت کرد.
    


    
      - چه جوري ازبين رفتن؟...کاش هيچ کي پيشم نبود وبراي بابا ومامانم گريه بکنم کاش برم پيششون دلم براشون يه ذره شده....
    


    
      مهتاب:بابات سرطان خون داشته و به شما ها چيز ديگه گفته اون روز وقتي هر دو شون داشتن برميگشتن بابات حالش بد ميشه وکنترل ماشين از دستش خارج ميشه وبا يه کاميون که تازه سنگ هاي مرمر داشته ميبرده به کارخونه تصادف ميکنه متاسفانه مامانت از ترس سنگکوب ميکنه وفوت ميکنه ولي بابات بعد از چند دقيقه که آورديمش بيمارستان فوت کرد.تسليت ميگم سرهنگ.
    


    
      - مرسي،راستي قضيه ي اين کارت چيه؟
    


    
      مهتاب:هيچي بابا ژرنال اومده بود بازرسي و گفت که هر کدوم از افراد که خبره ترين وکار بلدن رو اساميشون رو بنويس براي ترفيع مقام.بعد گفت هر کس به غير از خودم منم دنيل و تو رو فرستادم دنيل از سروان سوم به سروان دوم انتقال داده شد تو هم از سرگرد تمام به سرهنگ سوم انتقال داده شدي.خوب کاري نداري آوا صدام ميزنه بايد برم ناهار.
    


    
      - سلامم و بهش برسون خدانگهدار.
    


    
      مهتاب:تو هم سلامم رو به سوفي برسون،خدانگهدار.
    


    
      ذهنم رو متمرکز کردم به مرگ بابا ومامان از همه بدتر انتظار بابا براي ديدنم . داشتم داشتم فکر ميکردم که ديدم در اتاق رو ميزنن گفتم بله؟
    


    
      مهيار:عرفان؟
    


    
      - بله؟
    


    
      مهيار:بيام تو؟
    


    
      سريع لب تاپ رو گذاشتم زير تشک سويي شرتم رو پوشيدمو گفتم آره بيا تو
    


    
      مهيار اومد.
    


    
      مهيار:ميگم برادر جان با يه قليون با طعم نعما چه طوري؟
    


    
      - الآن؟
    


    
      مهيار:آره ديگه زغالشو آماده کردم همه چيش آمادست بابا هم هوس کرده بريم پشت بوم يه دست ورقم بزنيم...يعني من به طرز وحشتناکي چشمام مثل توپ پينگ پونگ شد تقريبا 2 ساعت پيش بهش فکر ميکردم...بريم يانه؟
    


    
      - باشه ولي با سوفي ميام.
    


    
      مهيار:باشه پس منم به مهسا ميگم.
    


    
      - کي بريم؟
    


    
      مهيار:10 دقيقه ي ديگه.
    


    
      - باشه.
    


    
      همون لباسا رو پوشيدم وآماده شدم تا از اتاق اومدم بيرون مهسا و سوفيم اومدن بيرون که حاج خانوم بلند گفت:مهسا با بچه ها برين پشت بوم بابا ومهيار رفتن.
    


    
      مهسا بلند گفت:باشه ماماني....براي بار هزارم غبطه ي نداشتن مادر رو خوردم.
    


    
      مهسا وسوفي خيلي با هم يکي شده بودن با سر وصداي هر سه مون رفتيم پشت بوم.من وسوفي مست پوشت بوم شديم به خصوص خاطرات ميدونستم الآن سوفي تو خاطرات به سر ميبره رفتم سمتش بهش گفتم يادته بابا با جرزني از من ميبرد تو هم گريه ميکردي که يادم بده.
    


    
      سوفي:چه قدر گريه کردم تا يادم دادي.
    


    
      - يادته مامان برامون چايي ميريخت مياورد روزاي يکشنبه چه قدر خوب بود.
    


    
      سوفي يه آه از ته دلش کشيد وگفت:حداقل تو با مامان وبابا بيشتر بودي 22 سال ولي من چي من 15 سال امسال ميخواستم تولد بگيرم يادته بهم قول چه کادويي دادي؟
    


    
      - آره يادمه خيلي خوبم يادمه...آروم گفتم..قول دادم روز تولدت بياييم ايران حالام اينجا ايرانه ولي بدون مامان وبابا.
    


    
      سوفي بغ کرده گفت ولي من اين کادو رو نميخوام چون بدون مامان وباباست.
    


    
      مهيار گفت:نميخوايين بيايين؟
    


    
      من اشکي که توي چشمام جمع شده بود رو پاک کردم وگفتم رفته بوديم توي خاطرات.
    


    
      با سوفي رفتيم پيش مهيار وسردار ومهسا نشستيم اول سردار شروع کرد به چاق کردن اوليه ي قليون.معلوم بود بلده.مهيارم اول يه دست بٌر زد(قاطي کردن برگ هاي پاسور) بعد به حالت ياري بازي حکم رو شاهش رو تعيين کرد سردار شد شاه من وسردار،مهيار وسوفي
    


    
      شروع کرديم به بازي قليونم دست به دست ميچرخيد ولي من وقتي قليون ميکشيدم بايد فکرم آزاد باشه به خاطر همين نکشيدم.
    


    
      6 ؛3 برديم ديگه خسته شده بودم مهيار ورق هارو جمع کرد وگفت نامرديه 2 تا حريف زرنگ تويه تيم ما دو تا طفل معصوم رو انداختين توي يه گروه.سردار محکم زد پس کله ي مهيار وگفت چه قدرم تو معصومي خيلي دلم سوخت.
    


    
      همه خنديدن مهيار زغال قليون رو عوض کرد گفتم:اگه اجازه بديد من بکشم.
    


    
      سوفي دستاشو بهم زد وگفت اژدهايي بده بيرون داداش
    


    
      - صبر کن آبجي .
    


    
      دو سه بار کشيدم تا ببينم خوبه يانه ولي عالي بود طعم نعنا رو داشت جگرم رو حال مياورد گفتم اينم به خاطر سوفي آبجي گلم.يه پک عميق زدم به حالت خماري از دو تا سوراخ بينيم دادم بيرون تمام دود جلوي چشمام بود بعدکه رفت چهره ي يه آشنا اومد جلوي چشمم دلم هري ريخت پايين مهيار بود قلبم تند تند ميزد نکنه طوريم شده خودم خبر ندارم.ولي نه اين حس رو قبلا هم چشيدم قبلا با نگاه جاشوا قلبم اينجوري ديوانه وار خودشو به سينه ميکوبيد.ولي نه نبايد عاشق بشم اين عشق بايد همين جا دفن بشه بميره.يه پک عميق زدم و لوله ي قليون رو انداختم پايين انداختم دستام رو آوردم جلوي صورتم و دود رو از دهنم دادم بيرون مهيار بلند گفت معرکه اي پسر خيلي باحال بود بذار منم امتحان کنم .
    


    
      همون کاري رو که من انجام داده بودم رو انجام داد باحال شد.
    


    
      نميدونستم باحاله سوفي با يه نگاه خاصي داشت نگام ميکرد نگاش کردم توي نگاهش يه چيز خاصي بود مثل نگراني.يه لبخند اطمينان بخش بهش زدم که اونم با چشماش گفت:مطمئني؟
    


    
      ابروهامو انداختم بالا يعني نميدونم.تقريبا تا يه ساعت بعد اونجا بوديم که داشتيم ميرفتيم قليون رو گفتم من ميارم سردار رفته بود پايين به مهيار گفتم:مهيار؟
    


    
      مهيار:هووم
    


    
      - بلدي حلقه اي از دهنت بدي بيرون؟
    


    
      مهيار:نه يادم بده!
    


    
      قليون رو ازش گرفتم يه پک عميق زدم بعد حالات حلقه حلقه از دهنم دادم بيرون مهيار گفت اکه يادم ندي توبيخت ميکنم!
    


    
      - مگه اينجا کلانتريه؟
    


    
      مهيار:کم نه ،ياد بده ديگه!
    


    
      - باشه,ببين يه پک عميق بايد بزني بعد از ته گلوت حالا ع ع ع ميدي بيرون ولبت و دايره شکل کن که خودش تبديل به دايره دايره ميشه فقط ممکنه پک اول رو دودش رو بخوريا!
    


    
      مهيار بعد از چند بار تونست انجام بده تمام حرکاتاش و حرفاش مثل جاشوا بود.مهيار داشت زغال رو برميداشت که سوفي بهم گفت:خيلي حرکاتاشون شبيه به همه دلت تنگ نشده براش؟
    


    
      سرم رو انداختم پايين آروم گفتم کاش الآن اينجا بود دلم براش يه ذره شده...بعد بلند گفتم بريم ديگه من که چشمام لز خستگي باز نميشه.
    


    
      مهسا:آره بريم داداش ما دوتا رو آوردين اينجا هيچ کاري نذاشتين بکنيم.بريم سوفي.
    


    
      هردوشون هم با حالت قهر رفتن پايين.
    


    
      مهيار گفت:عاشق شدي؟
    


    
      - چه طور؟
    


    
      مهيار:ميخوام بدونم تجربه اش کردي يانه؟
    


    
      - تو چي بگو تا بگم!
    


    
      مهيار:آره عاشق شدم دوسش دارم خيلي ولي اون اصلا منو نميبينه نميدونم چيکار کنم.
    


    
      مهيار با اين حرفش خنجري بود که زد تو قلبم ولي بيخيال داد زدم:آره عاشقي سخته ،وقتي عاشق شدم وقتي دوسش داشتم وقتي ازم خواست براش قهوه ببرم وقتي گفت براي فردا بريم کافي شاپ تو رو رويا بودم ولي چه روياي واهي بود خدا چرا ازم گرفتيش مگه کار خطايي از من سر زده بود...اشکم ناخودآگاه ريخت پايين...مهيار نميدوني دارم ديوونه ميشم وقتي از مهتاب شنيدم بابا چه جوري مرد مو به تنم سيخ ميشه وقتي سوفي تو خواب مامان وبابا رو صدا ميزنه و خدا هر سه تا شون رو ازم گرفت ديگه جوني ندارم تا مقاومت کنم کاش سوفي نميبود تا اگه مردم با خيال راحت بميرم ...داد زدم..لعنتي خسته شده ميفهمي خسته...با صداي بلند گريه کردم.
    


    
      نگا به مهيار کردم ديدم با چشاي اشکي داره نگام ميکنه گفتم تو ديگه چرا گريه ميکني نميخواد براي داداشت دلسوزي کني.
    


    
      مهيار سرم رو توي بغلش گرفت وگفت:دو تا برادر هميشه پشت همن گريه کن داداشي من پشتتم خدا نکنه بميري من تازه طعم برادر داشتن رو چشيدم.
    


    
      براي سومين بار بعد از بغل مامان وبابا توي بغل مهيار آرامش گرفتم ناخودآگاه گريه م بند اومد ميخواستم ببينم آغوشش چه فرقي داره با جاشوا.مهيار گفت:يادته روزي که توي باند بوديم تو ميخواستي بري بعد فهميدي که روي يقه ي من ردياب گذاشته شده بعد يه چيزي سرهم بندي کردي ومحکم بغلم کردي از اونجا فهميدم که دختري.بعد بلند بلند خنديد.
    


    
      مخم هنگ کرد اين همه وقت ميدونسته که دخترم ونميگفته نکنه ميدونه پليسم واي بدبخت شدم ولي اگه بفهمه که چيز بدي نيست منم مثل اونام ولي چرا سرهنگ ميگفت نبايد بفهمن؟
    


    
      - مامان وبابات ميدونن ؟
    


    
      مهيار با خنده گفت:نچ به هيچ کس نگفتم ولي فردا که از سرکار برگردم به همشون ميگم.
    


    
      از بغلش اومد بيرون وگفتم برو اونور ببينم خير سرش سرگرد مملکته حيا نداري يه دختر رو بغل ميکني؟
    


    
      مهيار:ببخشيدا پس من بودم که وقتي سوفي قرار شد بياد اينجا يه ماچ بهم کرد ....من خجالت تو کارم نبود ....
    


    
      - خوب اون موقع از فرط خوشحالي بود ولي الآن چي؟
    


    
      مهيار:از فرط چيز...
    


    
      - آهان از فرط چيز چه چيز جالبيه ولي خداييش توي مسابقه حال کردي کم آوردي؟
    


    
      مهيار:آره ،چه جوري اين قدر خوب کونگ فو ياد گرفتي؟
    


    
      - بابام کونگ فو کار بود از اون ياد گرفتم باورت نميشه تا موقعي اي که زنده بود ياد ندارم يه ناهار بدون کونگ فو نخورده باشم از بس تا ميرفتم قاشق بردارم با قاشقش به قاشقم ميزد اون قدر که اصلا از غذا نخوردن سير ميشدم.
    


    
      مهيار:چه جالب،راستي اون قضيه اي که ميگفتي رفيقت اومده بود توي اون باند از اون حرفا رو راست گفتي؟
    


    
      - با يه نگاه خاص نگاش کردم وگفتم:آره راست بود فقط به جاي رفيق عشقم بود که جلوم پرپر شد من دوست نداشتم يه خار بره تو پاش ولي..
    


    
      مهياررنگ نگاش فرق کرد:خوب ديگه بيخيال مام ديگه تقريبا فهميديم جکسون کجاي کاري اگه دستگيرش کنيم ديگه حله.
    


    
      - يعني من وسوفي ميتونيم با آرامش زندگي کنيم.
    


    
      مهيار:آره همين طوره.
    


    
      - خوب ديگه بريم خسته شدم.
    


    
      قليون رو مهيار برداشت وجلوتر از من راه افتاد از پشت سر اصلا شبيه جاشوا نبود جاشوا دو برابر مهيار بود از نظر قد وهيکل ولي چشماي هردوشون مثل هم بود .جاشوا موهاش قهوه اي کمرنگ بود ولي مهيار سياه بود.جاشوا قيافش داد ميزد خارجيه ولي مهيار از قيافش معلوم بود که يه ايراني اصيله.من رفتم توي اتاق مهيارم رفت توي اتاقشون سوفي بيدار بود لب تاپ رو پاش بود تعجب کردم اون حق نداره بره سر لب تاپ اون مال منه و مخصوص پليس اطلاعاتي توشه که هرکسي نداره با عصبانيت رفتم پيشش که گفت دير کردي داداش!!!
    


    
      بي مقدمه گفتم:مهيار ميدونه من دخترم ..آروم گفتم...ولي نميدونه پليسم.
    


    
      چهره ي متعجب سوفي توي نور لب تاپ خيلي بامزه بود سوفي گفت شوخي کرد ديگه نه؟
    


    
      - نه!چرا رفتي سر اين...به لب تاپ اشاره کردم...هان مگه نميدوني...
    


    
      سوفي:ميدونم ميدونم ولي مهتاب برات پيام داده که فردا ساعت 9 کافي شاپ سولماز ميبينتت .
    


    
      - مگه ايرانه؟
    


    
      سوفي:آره ايرانه ديروز رسيده ميگه بايد باهات حرف بزنه رودر رو و دلشم برات تنگ شده.
    


    
      خندم گفتم:اگه آوا بفهمه که دلش برا من تنگ شده پوست از کلش ميکنه.
    


    
      سوفي:خجالت نميکشي تو خره مهتاب جاي باباته.
    


    
      - ميدونم،حالا برا چي ميخواد من رو ببينه؟
    


    
      سوفي:نميدونم نگفت بعد لب تاپ رو بست.
    


    
      يه ساعت بود که سوفي خوابيده بود تازه ساعت 12 شده بود فردا يکشنبه است طبق نقشه اي که ديدم کافي شاپ حداقل يه ساعت تا اينجا راهه پس بايد صبح زود راه بيفتم که ساعت 11 خونه باشم که يه وقت سرگرد وسردار نفهمن.
    


    
      ***
    


    
      آماده بودم ساعت 7/30 بود سرگرد وسردار رفته بودن سرکار حاج خانوم هم رفته بود يکشنبه بازار خريد کنه فقط منو سوفي ومهسا خونه بوديم سوفي رو بيدار کردم بهش گفتم:سوفي من دارم ميرم اگه کسي پرسيد من کجام بگو خوابه يا اگه شک کردن برو دوش رو باز کن بگو حمومه من ساعت 11 ميام خونه نگران نباش خوب؟
    


    
      سوفي :خوب برو.
    


    
      سريع رفتم بيرون از خونه کسي مراقب خونه نبود حداقل دو کورس تاکسي سوار شدم تا رسيدم به کافي شاپ خدا بهم رحم کرده بود که فقط 20 دقيقه توي ترافيک گير کرده بودم.
    


    
      رفتم توي کافي شاپ دنيل وسرهنگ اونجا بودن رفتم داخل سر ميز شون نشستم سرهنگ گفت سلام،چه خبر؟
    


    
      - سلام،هيچي همه چي امن امانه فقط زود کارتون رو بگيد بايد برگردم وگرنه توي درد سر ميافتم.
    


    
      سرهنگ کلت مخصوص خودم رو که طلايي رنگ بود رو گذاشت روي ميز البته توي جعبه بود که راحت ميشد فهميد کلت مخصوص خودمه وگفت:پيشت باشه ممکنه توي درد سر بيافتي!
    


    
      سرهنگ مشکوک حرف ميزد گفتم:درد سر چرا مگه..
    


    
      سرهنگ:متاسفانه جکسون فهميده که ما توي گروهشون دوباره جاسوس گذاشتيم و ويليام رو کشته....من و ويليام هر دو باهم همکار بوديم ودقيقا همزمان از دانشگاه افسري فارغ التحصيل شده بوديم...
    


    
      - چي؟غير ممکنه ويليام چـــــــــرا؟
    


    
      سرهنگ:خودش داوطلب شده بود که بره ولي متاسفانه....جکسون از دستمون در رفته ودوباره اومده ايران ودستمون بستس ممکنه تو رو پيدا کنه وبخواد ازت انتقام بگيره چون تو باعث شدي بهترين گروهش منحل بشه.
    


    
      - که اين طور ...نگا به ساعت کردم 10 بود بايد ميرفتم...راستي مهيار ميدونسته من دخترم ولي نميدونه من پليسم.من ديگه بايد برم خداحافظ.
    


    
      سرهنگ:اگه تو نبودي نصف اين ماموريت به اين راحتي تموم نميشد.موفق باشي خداحافظ
    


    
      داشتم ميرفتم سمت در که بلند گفت احترام نذاشتي ..تقريبا نصف مردم داشتن نگاهمون ميکردن محکم پازدم وگفتم افتخار ميکنم باشما هستم سرهنگ.دوباره پا کوبيدم ودويدم سمت خونه.نفسم داشت ميبريد يقه مو داده بودم بالا که صورتمو پوشونده باشه وهمين طور کلاه سياهي که گذاشته بودم داشت خفه م ميکرد از گرما.داشتم نزديک خونه ميشدم که ديدم حاج خانوم سر خيابونه :واي چيکار کنم.
    


    
      من در رو باز گذاشته بودم.با تمام سرعت دويدم قلبم تند تند خودش رو به در وديوار سينه م ميکويد حاج خانوم قبل از اينکه به کوچه برسه پريدم توي خونه . در روبستم سريع رفتم توي اتاق سوفي خواب بود رفتم توي حموم از توي لباسم جعبه رو درآوردم يه دوش گرفتم لباسمو عوض کردم ديگه از گير اين بانداژ راحت ميشدم يه لباس کاملا دخترونه وپوشيده پوشيدم که باعث تعجب سوفي شد و بعد که بهش گفتم ،يادش اومد.لنزم رو گذاشتم موهامو دم اسبي بستم جلوش کوتاه بلند شده بود ولي پشت موهام خيلي بلند شده بود و چه قدر حرص خوردم که قرار بود موهام کوتاه بشه ولي خدا رو شکر توي اين چند ماه بلند شده بود .يه شال قهوه اي تيره انداختم سرم وبه حالت خيلي خوشگل بستم که به هيچ عنوان موهام پيدا نبود.رفتم پايين.حاج خانوم وقتي صداي پا شنيد برگشت ووقتي من رو توي اون لباس ديد تعجب کرد وپرتغال توي دستش از دستش افتاد رو زمين وقل خورد طرف من .دولا شدم وپرتغال رو برداشتم.گفتم:ميدونم شوکه شديد ولي من دخترم اسمم فاطيماست مجبور بودم براي درامد خونوادم خودم رو شکل پسر کنم خودتون ميدونيد که.جامعه ي امروزي گربه نيست گرگِ.مجبور بودم اميدوارم منو ببخشيد.
    


    
      حاج خانوم اومد طرفم گفتم الآنه که بزنه زير گوشم ولي محکم بغلم کردو گفت :يه حسي بهم ميگفت تو پسر نيستي آخه نه قيافت نه صدات يا حرکاتت مثل پسرا نيست.ميدونم که الآن چه جامعه اي داريم ولي مگه تو مسلمون نيستي چون موهات...
    


    
      - خانواده امون مسلمونه ولي من زياد به حجاب ونماز پايبند نبودم ودوست دارم از امروز با دوباره مسلمان شدنم تولدي دوباره پيدا کنم.
    


    
      حاج خانوم:يادت ميدم فقط بايد پيش يه روحانيه درست دوباره شهادتين بگي.من ميرم زنگ بزنم روحاني مسجد محلمون شب بياد اينجا.سوفي چي؟
    


    
      سوفي:من مسلمون هستم ولي باز هم شهادتين رو ميگم....برگشتم نگاش کردم و محکم بغلش کردم دم گوشش گفتم افتخار ميکنم بهت آبجي.
    


    
      بعد از يه ساعت تقريبا حاج خانوم درباره ي دين اسلام برام حرف زد درباره ي اعقايدشون درباره ي کاراشون حلال وحرام بودن ها مباح بودن ،واجب ومستحب همه رو برا و من سوفي گفت.تو دلم گفتم بابا آرزو داشتي منو وسوفي مثل تو باشيم نيستي که ببيني شديم.البته مسلمون بوديم ولي اصلا به نماز وروزه واز اين حرفا اعتقادي نداشتم وبهش عمل نميکردم ولي الآن ديگه شده بودم يه مسلمونه واقعي.
    


    
      وقتي سردار فهميد که من دخترم خوشحال شد ولي ميدونستم از بودن من توي اين خونه راضي نيست چون پسر خودش بزرگ بود بلاخره حق داره نگران بچه باشه ولي من ديگه طرف مهيارم نميرم .از وقتي که من وسوفي شهادتين رو گفتيم ودوباره يه مسلمون نوپا شديم توي دلم يه آرامشي به وجود اومده که هرگز نبوده.ولي سردار همين طور با شک نگام ميکنه نميدونم چرا.به قول سوفي بي خي خي.
    


    
      ***
    


    
      از تصور اين که الآن بايد براي شام خورشت بادمجون بخورم حالم به هم ميخوره من به بادمجون حسايبت دارم چه جور اگه بخورم بايد تا صبح توي دستشويي باشم تا حالم خوب بشه و الآن بسيار گشنمه وفکريم چيکار کنم؟!!؟!؟
    


    
      سوفي:فاطيما بيا بريم ديگه گشنمه.
    


    
      - اومدم.
    

  


  
    
      

    


    
      خيلي خوشحال بودم که از گير اون بانداژ ها راحت شدم ويه نفسي ميکشم.شالمو سر کردم وبا سوفي رفتيم پايين خجالت ميکشيدم تو صورتشون نگا کنم آخه بهشون دروغ گفته بودم.همه سر سفره نشسته بودن سوفي کنار مهسا نشست وشروع کردن به حرف زدن تنها صندلي خالي بين مهسا و مهيار بود که نشستم.حاج خانوم برام غذا کشيد ديدم سوفي داره نگام ميکنه ميدونه من اگه بخورم شب چه زجري خوام کشيد ولي خداييش خوبه غذايي نپخته که توش از بادوم استفاده بشه چون اگه بخورم سريع بايد برم بيمارستان.يه کم دس دس کردم که زمان بگذره که مهيار گفت:عرفان ...نه چيزه يعني فاطيما خانوم چرا غذا نميخوريد دوست نداريد؟؟؟
    


    
      - نه نه اصلا بيا الآن ميخورم
    


    
      .....ويه قاشق پر از اون غذا رو خوردم....سرم رو انداختم پايين و چشماما رو بستم غذا رو دوس داشتم ولي بهش حساسيت داشتم.لعنتي داشت حالم بد ميشد.سريع يه قلوب از نوشابه رو خوردم که الحمدالله رفع شد.دوباره يه قاشق ديگه تا 5 مرتبه خوردم که چشمام سياهي رفت دستمو رو گذاشت رو ميز وآروم سرم رو ماليدم که ديدم مهيار وسردار بلند شدن وگفتن:مرسي خوب بود. ورفتن.سوفي و مهسا هم ظرفاي کثيف رو برداشتن و گذاشتن توي ماشين ظرفشويي .مهسا به من و حاج خانوم گفت من ظرفا رو ميشورم.
    


    
      از خدا خواسته قبول کردم و با سوفي رفتيم توي اتاق.کم کم حالت تهوع داشت بهم دست ميداد لعنتي اگه بخوام حساب کنم به 3 تا چيز حساسيت دارم درست مثل مامان:بادمجون،بادوم،بوي خون.از همه به قدري متنفرم که حالم رو اين جوري بد ميکنه.لباس خوابم مخصوص خودم رو پوشيدم که اصلا باز نبود ولي گشاد بود موهامو جلوشو شونه کردم که سريع دويدم به طرف دستشويي .واي واي چه قدر بده اين همه چيزي که به زور خوردي رو دوباره به زور پس بدي.سوفي دويد بيرون خودم رو روي تخت انداختم که ديدم سوفي با عجله پريد توي اتاق ودر رو هم نبست . چايي نباتي که دستش بود رو به زور به خوردم داد سوفي با شيطنت گفت:فکر کنم حامل...
    


    
      بلند گفتم :تو ازاين فکرا نکن يابو، خواهرش جلوش داره پرپر ميزنه اون داره به چه چيزايي فکر ميکنه و...
    


    
      دويدم طرف دستشويي .کم کم گريه ام گرفته بود .سرم هم گيج ميرفت.دست وصورتم رو شستم که توي آينه ديدم چهرم زرد شده. رفتم بيرون که ديدم مهيار داره از اتاق رد ميشه رفتم در اتاق رو ببيندم که مهيار گفت چيزي شده ؟
    


    
      - نه نه...واي دوباره دويدم طرف دستشويي،اين بي سابقه بود چون قبلا اين همه زياد بالا نميآوردم که سوفي هم ترسيد وگفت:فاطي فاطي خوبي چيشد يهو.
    


    
      رفتم بيرون گفتم خوبم.روي تخت دراز کشيدم وشالم رو که روي تخت بود روي سرم انداختم مسلمون بودم ولي از اين به بعد بايد به اين چيزا پايبند مي بودم مهيار گفت:فاطيما خانوم ميخوايين به مامانم بگم بياد؟!!؟
    


    
      - نه خوبم خوب.
    


    
      مهيار:باشه اگه مشکلي پيش اومد به منم بگيد شب بخير.
    


    
      سوفي:چشم حتما شب بخير.
    


    
      منم سرم رو تکون دادم وگفتم:شب بخير
    


    
      ***
    


    
      صبح تقريبا حالم خوب بود تازه کم خورده بودم وگرنه بايد سرم ميزد تا رفع ميشد.اگه خداي نکرده بادوم بخورم بايد برم بيمارستان يا آسم بزن چون بادوم راه تنفسي مو مي بنده.
    


    
      2 هفته بود که من وسوفي اومده بوديم اينجا داشتم فکر ميکردم خسته شده بودم ميخوام وقتي ميخوابم بدون دلهره بخوابم يه دفعه به سرم ميزنه برم بهشون بگم که من پليسم ولي از يه دفعه ميگم که نبايد از مافوقم سرپيچي کنم گيج گيجم.سوفيم بيشتر اوقات با مهسا با همه راحتن ديگه امتحاناشون تموم شده راحت وآسوده دلم براي قديما تنگ شده خيلي .براي اون روزا که دانشگاه قبول شدم بابا بهم ماشيني که عاشقش بودم رو داد.گاهي اوقات به زمان هايي فکر ميکنم که اصلاقدرشون رو ندونستيم وزود گذشتن.2 ماه ديگه 23 سالم ميشه.روزي که در نبود مامان وبابا بايد تولد بگيريم.4 ماه بعد از تولد من تولد سوفيه.هــي دلم گرفته ميخواد اونقدر گريه کنم که از گريه ي زياد نفسم بند بياد اونقدر داد بزنم که ديگه صدام در نياد.تقريبا اون روح خشک وخشني که داشتم وقتي اومد توي اين کشور از بين رفت تقريبا روحيم شکننده تر شده به خصوص سرد تر .هميشه بابا درباره ي خوب وبد برام حرف ميزد درباره ي دروغ.من داشتم به اين خونواده که از برگ گل لطيف تر،از آينه شفاف تر از آب زلال تر دروغ ميگفتم حس عذاب وجدان در من بيداد ميکرد يه جورايي وقتي مهيار ميره سرکار نفسم به شماره ميافته که سرنوشتش مثل جاشوا نشه.کاش هيچ خلافي توي دنيا صورت نميگرفت که ماهم مجبور نبوديم با اين شغل وآدماش سر وکله بزنيم.من عاشق شغلم بودم بهش افتخار ميکردم ولي وقتي مسبب مرگ جاشوا شد ازش متنفر شدم طاقتم لبريز شد تموم شد .اگه سرهنگ نبود يه صدم ثانيه نميتونستم تحمل کنم.از جام بلند شدم از بغل کوله ي سوفي يه نخ سيگار برداشتم نميخواستم بهش عادت کنم و نکردم وفقط براي تفريح ميزدم والآن واقعا بهش احتياج داشتم.رفتم توي حياط خونه شون.چه با صفابود روي تاب نشستم کاش هرگز پليس نميبودم کاش هرگز....کاش اصلا هرگزي وجود نداشت.کاش هرگز عشقي وجود نداشت ...ولي نه دنيا بر اساس عشق برنامه ريزي شده ؛ديگه نميتونستم به خودم بگنجونم که مهيار رو دوست ندارم ،دوسش دارم ولي جاشوا رو بيشتر درسته که با مهيار صميمي هستم ولي توي قلبم عشق جاشوا لونه کرده وقتي ياده پيشنهادش که قرار بود برم کافي شاپ ميوفتم ،ياد لحظه ي آخر مرگش تو بغلم دلم ريش ريش ميشه.نگاه به در وديوار کردم ميگن اگه قصد برگشتن نداريد روي ديوار ها خاطره ننويسيد راست گفتن جاشوا روي ديوار دلم عشق خودش رو حک کرد ولي رفت وبرنگشت.
    


    
      يه آه از ته دلم کشيدم که سوفي از پشت سرم گفت:آبجي من آه نکش برات ضرر نداره هوا ضرر داره براي ريه ات.
    


    
      تو دلم گفتم:مگه اگه آه بکشي هواي بيرون رو وارد ريه ات ميکني بعد ياد بعدش افتادم که وقتي آه ميکشي پشت بندش نفس عميق ميکشي به خاطر همين گفت.
    


    
      دلم رو زدم به دريا گفتم:سوفي تو هنوز عاشق نشدي درسته؟
    


    
      سوفي اومد پيشم نشست وگفت:آره عاشق نشدم ولي تو شدي عاشق هموني که توي بغلت جون داد نه؟
    


    
      - سوفي نميدونم چرا عشق اون از قلبم بيرون نميره نميدونم چرا اينقدر دوسش دارم هميشه به يادشم به خصوص جمله اي که گفت بعدش از بين رفت.
    


    
      سوفي:نگفته بودي که موقع مرگش چيزي بهت گفته؟!!؟
    


    
      - آره نگفتم به هيچ کس نگفتم خواستم تظاهر کنم که دوسش ندارم ولي اون با اون جملش قلبم رو براي ثانيه اي از حرکت نگه داشت وقتي ياد جمله ش ميافتم که گفت دوست دارم فاطيما دلم زيرو رو ميشه با اينکه 1ساله از مرگش ميگذره.هنوز عشقش توي قلبم مثل يه جوونه ي تازه و دست نخوردست نميدونم کي جاي اين جوونه رو خواهد گرفت ولي هنوز دوسش دارم خيلي....وقطره اشکي از چشمم چکيد....
    


    
      سوفي:اميدوارم به حرفي که زدي عمل کني آبجي!!
    


    
      - کدوم حرف؟
    


    
      سوفي نگام کرد وگفت:فاطيما برنگرديم اونجا وقتي ميريم توي اون خونه،تمام گوشه گوشه اش ياد وخاطره ي بابا ومامانه تمام لالايي هايي که مامان برام خونده هنوز تو گوشمه.
    


    
      - برنميگرديم،به مهتاب گفتم که برنميگرديم ولي من بايد براي مقدماتي برم اونجا وبا هم ميريم چون اعتبار ندارم که تورو اينجا بذارم.
    


    
      سوفي به فرانسه اي گفت:من خودم ده تا مرد رو حريفم نميخواد نگران من باشي برو اونجا مقدمات کارات رو انجام بده و همين طور انتقاليت رو.
    


    
      - لطفا به فرانسه اي حرف نزن همين طور به انگليسي ده خواهر من ميخواي توي درد سر بيافتم وماموريت به گند کشيده بشه.ما براي يه هفته ميريم اونجا خونه رو ميفروشيم با پولش يه خونه اينجا ميخريم.
    


    
      بعد به فارسي گفتم:شير فهم شد؟!!؟!؟؟
    


    
      سوفي با بي حوصلگي گفت:آره بابا اصلا نميشه با تو حرف زد فکر کردي اين جا...
    


    
      نذاشتم ادامه حرفش رو بگه گفتم فهميدم تو هم برو پيش مهسا منم ميام.
    


    
      رفت چه راحت هي چه زندگي موبايلمو برداشتم زنگ زدم به مهتاب.
    


    
      - به به مهتاب خانم چه طوري تو؟
    


    
      مهتاب:سلام،کجايي خونه ي سرگردي؟
    


    
      - آره مگه قرار کجا باشم؟
    


    
      مهتاب:کاري داشتي زنگ زدي؟
    


    
      بلند شدم ونزديک به يه درخت شدم وگفتم چرا نبايد اينا هويت واقعي منو بدونن؟
    


    
      مهتاب:خودمم نميدونم چرا،از بالا دستور دادن.کارت همين بود.
    


    
      - آره ديگه.
    


    
      مهتاب:باشه سرم شلوغه خداحافظ.
    


    
      - خداحافظ.
    


    
      رفتم پله ها که ميرفتم بالا هي اسم جاشوا رو ميگفتم.گفتم عشقم جاشوا.که يه صدايي پشت سرم شنيدم که گفت پس عشقي که دربارش حرف ميزدي اسمش جاشواست نه؟
    


    
      نه نه اسم جاشوا ايراني نبود پس سريع گفتم اسم اصليش دانيال بود که براي اينکه کسي نفهمه من ميگفتم جاشوا.
    


    
      مهيار:خيلي دوسش داري؟
    


    
      - داشتم ودارم.
    


    
      مهيار:کجاس عشقت؟
    


    
      - پيش مامان وبابا ي بنده.
    


    
      مهيار:فوت کرده؟
    


    
      - پ نه پ زنده است قراره برا من آفتاب بالانس بزنه.
    


    
      مهيار چشماش براق شد وگفت :هنوزم دوسش داري؟
    


    
      - آره بيشتر از ديروز.
    


    
      مهيار:چه جوري مرد؟
    


    
      جواب سوالش رو ندادم ورفتم توي اتاق ميدونستم بهش برخورده دلم گرفته بود. رفتم توي حموم اسلحه مو که توي کمد قايم کرده بودم رو درآووردم مثل هميشه بود خشابش پر بود وارسيش که کردم دوباره گذاشتم سرجاش. با لباس رفتم زير دوش.هر چي رو کرسي بود ريختم بيرون تا تونستم گريه کردم ديگه تحملم از نبودنشون طاق شده بود دلم نميخواست سوفي وارد ماجرا ميشد نميخواستم آخه چرا مامان وبابا رفتن داد زدم لعنتي.
    


    
      از حموم اومد بيرون چشمام شده بود دوکاسه ي خون.چرا اين روزاي لعنتي تموم نميشد .لباسم رو پوشيدم رفتم پايين ديدم حاج خانوم داره سالاد درست ميکنه گفتم:اگه اجازه بديد من درست ميکنم.حاج خانوم:بيا مادر من برم غذا رو درستش کنم.
    


    
      آروم آروم شروع به درست کردن سالاد کردم چه زيبا همه چيز تو دستام به واسطه ي چاقو خورد ميشد مثل اين کاهو داشتم زير نبود خانوادم خورد ميشدم.به مهيار فکر کردم دوسش داشتم ميدونستم جوونه ي عشق داره توي قلبم زده ميشه ولي من اين عشق رو نمي خواستم به قول مامان من با شغلم ازدواج کردم حرفي که همه ي مادرا به پسرا شون ميزنن ولي اين موضوع براي من فرق ميکنه.مادر چه کلمه ي زيبايي که يهو بي هوا گفتم:مامان؟!!!
    


    
      حاج خانوم:جانم با من بودي؟
    


    
      - آره دلم برا مامانم تنگ شده.
    


    
      حاج خانوم اومد طرف وبغلم کرد تو بغلم بود چاقو تو دستم بود چاقو رو آوردم بالا من داشتم به اين خانواده دروغ ميگفتم که مهيار سرکلش پيداشد ومن سريع چاقو رو فرو کردم توي کف دستم.چرا اين کار رو کردم هدفم چي بود؟چرا بهشون دروغ گفتم؟چرا چاقو رو توي دستم فرو کردم؟شايد مي خواستم درد اين چاقو درد دروغي که به اين خانواده رو گفتم کم کنه نه؟سوزشش رو حس نميکردم بلکه اين دروغ وخيانت داشت آتيشم ميزد چاقو رو محکم از دستم بيرون کشيدم که باعث شد خون از دستم فوران کنه.دردش بينهايت بود ولي من درد بدتر از اين رو هم چشيدم درد نبود پدر ومادر نبود عشقم درد دروغ گفتن به خانواده اي که من رو مثل دختر خودشون ميدونستن.گفتم:درد نميکنه مهم نيست تموم ميشه بلاخره.
    


    
      حاج خانوم ومهيار که هول شده بودن،مهيار گفت:فکر کنم به بخيه نياز داشته باشه مامان بيا فعلا دستش رو ببند من ببرمش اورژانس.
    


    
      بوي خون اذيتم ميکرد صورت رو اونور کردم که سوفي گفت:واي چيشده فاطي؟
    


    
      - هيچي فدات تو که به اين چيزا عادت داري!!
    


    
      سوفي:من عادت دارم ولي تو... با چشمام اشاره کردم که چيزي نيست.
    


    
      اومد کنارم گفت بوي خون اذيتت نميکنه؟
    


    
      - چرا خيلي ولي مهم نيست تحمل ميکنم.
    


    
      سوفي:چي چي رو تحمل ميکني تو به اين آلرژي داري ممکنه بري توکما.
    


    
      آخر جمله ش رو مهيار شنيد و گفت:چرا بره تو کما حالتون خوبه فاطيما خانوم.
    


    
      ترس رو توي چشماي مهيار ميخوندم ولي لبخند آرامش بخشي زدم وگفتم:هيچي نيست و يهو سوزشي عميق توي دستم حس کردم حاج خانوم دستم رو غرق در بتادين کرده بود دردش غير قابل تحمل بود که گفتم:وووييي درد گرفت وووييي ميسوزه.
    


    
      سوفي خنديد و گفت:چه عجب بلاخره يه چيزي باعث شد تو بگي من دردم اومد.
    


    
      سوفي عزيزم نميدوني تو دلم چه خبره که همچين حرفي رو ميزني.من لباس پوشيده بودم مهيار رفت لباس پوشيد و سريع رفت سمت ماشين.رفتم توي ماشين وبه کارم فکر کردم من چاقورو توي دستم فرو کردم تا کمي از درد خيانت و دروغ کم بشه اما بيشتر شد نگراني اونا افزايش پيدا کرد .نميدونم چرا اينجوري شدم درست نميتونم تصميم بگيرم و هر کاري که به ذهنم برسه سريع انجامش ميدم .رسيديم به اورژنس رفتيم داخل و 6تا دستم بخيه خورد ولي اين چيزي نبود من سرم 12 تا بخيه اونم وقتي بهوش بودم خورد وقتي هر دفعه دکتر نخ رو ميکشيد بالا درد رو با تمام جونم ميخريدم ودم نميزدم چون به خودم قول دادم که هرگز نمي شکنم.
    


    
      داشتم مي رفتم تو ماشين بشينم که يهو چشمام سياهي رفت نتونستم خودم رو بگيرم دستامو به سرم گرفتم داشتم ميافتادم که يکي منو گرفت به خاطر خوني که ازم رفته بود فشارم افتاده بود چشمامو که باز کردم مهيار با اون چشماش نگام کرد وگفت خوبي فاطيما؟
    


    
      - آره فکر کنم فشارم افتاده!
    


    
      مهيار تا ماشين کمکم کرد که بشينم تو ماشين که نشستم چشمام رو بستم مهيار يه آهنگ آروم گذاشت.
    


    
      

    


    
      صد بار دلم ميخواست برم اين بارم يکيش
    


    
      ولي اين دفعه جدي جدي ميرم بدون حرف پيش
    


    
      پيش تو بودن يا نبودن مگه فرقي هم داره
    


    
      تازه وقتي رفتم ميفهمي دنيات يه چيزي کم داره
    


    
      يادته همش بهم ميگفتي که فراموش کردن خيلي آسونه
    


    
      حالا بشينو تماشا کن از تو ديگه هيچي تو خاطرم نميمونه
    


    
      هر چي بينمون بود تمومه ديگه شونه هات جاي من نيست
    


    
      توي مسير سرنوشتت از اين به بعد رد پاي من نيست
    


    
      يادته همش بهم ميگفتي که فراموش کردن آسونه
    


    
      حالا بشينو تماشا کن از تو ديگه هيچي تو خاطرم نميمونه
    


    
      خوب منو به خاطرت بسپار اين مني که رو به روته
    


    
      تماشا کن رفتن کسيو که بعد از اين ديدنش آرزوته
    


    
      تو خودتو به خواب زديو نميتونم از اين خواب زمستوني بيدارت کنم
    


    
      تو بزرگترين اشتباه زندگيم بودي که ديگه نميخوام تکرارت کنم
    


    
      يادته همش بهم ميگفتي که فراموش کردن خيلي آسونه
    


    
      حالا بشينو تماشا کن از تو ديگه هيچي به خاطرم نميمونه
    


    
      هر چي از تو بود تمومه ديگه شونه هات جاي من نيست
    


    
      توي مسير سرنوشتت از اين به بعد ديگه رد پاي من نيست
    


    
      

    


    
      احساس کردم ماشين نگه داشت چشمام رو که باز کردم ديدم مهيار رفته سوپري چيزي بگيره به اطرافم نگاه کردم به مردمي که خودشون هزار تا مشکل دارن يه سوال برام پيش اومد که من اومدم ماموريت يا اومدم گردش.نميدونم چرا من اين همه آدم چرا من.خـدا منم ببر پيش خودت ديدم يه پيرزن پرتغال ايي که دستش رو نميتونه نگه داره وپلاستيک پاره شد پياده شدم ورفتم کمکش پرتغالا رو براش توي کيسه ي ميوه ي ديگش ريختم که گفت:پير شي جوون.
    


    
      گفتم:کاش دعا کني زودتر تموم شه.
    


    
      پيرزن:چي تموم شه مادر؟
    


    
      - زندگيم،خسته شدم.
    


    
      پيرزن:زندگي دست خداست اون تعيين ميکنه کي بايد بياد وکي بايد بره به خودش متوسل شو کسي رو بي جواب نميذاره خيلي بزرگه خيلي.بيا خونمون مادر .
    


    
      - ممنون،خدانگهدار.
    


    
      پيرزن:خدانگهدار.
    


    
      داشتم ميرفتم سمت ماشين مهيار که ديدم يه مرد قوي هيکل داره از پشت به مهيار نزديک ميشه با عجله رفتم سمت مهيار که ديدم اون مرده يه قمه ي گنده دستشه و ميخواد بزنه به مهيار سريع با پا لگد زدم به شکمش که دولا شد با يه حرکت دوتا پاهامو گذاشتم کنار سرش و چرخيدم که باعث شد پرت بشه .شالم رفته بود عقب مهيار اسلحه شو درآورد ورفت طرفش گفت:تو کي هستي؟هان؟
    


    
      همه مردم دورمون جمع شده بودن با دست پراکندشون کردم که ديدم يه مرد ديگه که دستش اسلحه هست داره باز به مهيار نزديک ميشه بادو دويدم طرف مهيار يه قدم مونده به مهيار رو پامو گذاشتم روي سطل آشغال وبا يه جهت فرود اومدم توي سر اون فرد،افتاد ولي کم نياورد واسلحه شو گرفت سمتم شليک کردو جاخالي دادم رفتم طرفش با پا زدم به اسلحه که پرت شد اونطرف،مردم از ترسشون رفته بودن عقب تر نظاره گر بودن من واون فردم تقريبا وسط در وسط خيابون ايستاده بوديم و ماشينا هم نگه داشته بودن هرکسي از ترسش در رفته بود توي مغازه ها.مرده با يه جهت خيز برداشت وشالم رو از سرم کشيد شکر خدا موهامو دم اسبي بسته بودم وگرنه نميتونستم اين مرد رو کنترل کنم.شالم که توي دستش بود رو پرت کرد روي زمين.دو قدم رفتم عقب با انگشت اشاره،نشون کردم به طرف مرده وگفتم جرعت داري بيا جلو.مرده يه خيز برداشت سمتم، پاي راستمو پرت کردم سمتش جاخالي داد پاي چپم رو به حالت چرخشي آووردم بالا و دقيق زدم توي صورتش که دو قدم رفت عقب خندم گرفت يه پوزخند زدم وگفتم چِخه بچه ني ني!
    


    
      مرده دستاشو مشت کرد وگرفت جلوي صورتش با يه مشت زد توي شکمم خيلي درد اومد ولي گوش به دردش ندادم و وايستادم با يه جهت مرده من رو توي بغلش گرفت دستشو زير گردنم گذاشت وگفت:رئيس اگه تورو ببينه حتما بهم امتياز ميده.
    


    
      پوزخند زدم وگفتم:عمراً.
    


    
      نگا کردم ديدم مهيار با اون مرده داره مبارزه ميکنه خندم گرفت مبارزه ميکنه.
    


    
      پاهامو بردم عقب توي پاهاي مرده قفل کردم با يه حرکت کشيدم جلو که مرده محکم پرت شد روي زمين منم محکم پرت شدم روش.با آرنج دستم با تمام زورم کوبوندم توي صورت که از بيني و لبش خون اومد.فرصت کار ديگه اي رو بهش ندادم با نرمي دستم به جاي حساس گردنش زدم که باعث شد بيهوش بشه. از روش بلند شدم.مانتومو تکون دادم برگشتم ديدم مهيار داره با تلفن حرف ميزنه يه پوزخند زدم چه راحت نميگه من بميرم يه موقع.رفتم طرف اسلحه اش نگا کردم چه اسلحه ي پيش پا افتاده اي.محکم قنداقه اسلحه رو فشار دادم که باعث شد خشابش بيوفته زمين بعد اسلحه رو هم کمي اون طرف تر انداختم زمين.تا نگا همو چرخوندم ديدم مردم دارن مارو نگا ميکنن با صداي سرهنگيم داد زدم متفرق شيد.همه ي مردم از ترسشون متفرق شدن.تازه متوجه شدم که شال سرم نيست با سرعت شال رو تکون دادم و سر کردم سيخ وايستاده بودم که احساس کردم سرم گيج ميره چشام سياهي ميديد دقت که کردم ديگه جاي تمام بخيه ي روي دستم باز شده لعنتي خون همين طور داشت از دستم ميرفت بوي خون رو مخم بود ديگه نميتونستم تحمل کنم بعد از چند ثانيه پليس و آمبولانس رسيد.همون جا دوباره دستم رو بخيه زدن.
    


    
      توي ماشين نشستيم که آهنگ ناري ناري رو گذاشت وصداش رو خيلي زياد کرد که گوشم داشت کر ميشد وهمين طور باهاش ميخوند.
    


    
      تا رسيديم همين آهنگ رو گذاشت ولي توي ترافيک کمش کرد تا بقيه اذيت نشن.
    


    
      ***
    


    
      يه چيزايي دست گيرم شده بود که اين پرونده به فرماندهي سرداره نه مهيار.اين مسئله رو هم سرهنگ بروني هم ميدونست وبه من نگفته بود نامرد.از طريق مهيار هم فهميده بودم که 6 نفر براي کشتن مهيار اجير شده بودن که فقط 2 نفرشون وارد عمل شده و فقط قصد ترسوندنو داشتن همين.سردار گفته بود امشب مهمون دارن يه مهمون ويژه وسري براي اين پرونده .نمازم رو که تازه ياد گرفته بودم رو خوندم.يه شلوار جين مشکي پوشيدم با يه مانتوي راسه ي مشکي بلند تا زانوم يه شال چروک مشکيم سر کردم وموهامو زيرش دم اسبي بستم يه خط چشم زير چشمم کشيدم لنز چشمام رو گذاشتم موهامو تو کردم رفتم پايين .جلوي آينه ي قدي خودم رو ديدم تمام لباسي که پوشيده بودم مشکي بود.کاش الآن بابا اينجا بود آرزو داشت من اين جوري لباس بپوشم.دست راستم هم يه کش باف مشکي بسته بودم .يه ساعت مشکي ويه دستبند ظريفم که از سوفي کش رفته بودم رو بستم.رفتم توي آشپزخونه و گفتم :کمکي هست بگيد انجام بدم.
    


    
      حاج خانوم اومد طرفم ومن رو نشوند روي صندلي وگفت:تو 2 هفته ديگه دست من امانتي ميخوام سالم تحويلت بدم همين جا بشين خير سرت مهمونيا.
    


    
      - بابا ميگفت مهمون وقتي مياد توي خونه ي کسي تا 3 روز مهمونه از 3 روز به بعد ديگه خرج خورد وخوراکش با خودشه درسته؟
    


    
      حاج خانوم:درسته ولي ما اگه تا 1سالم مهمونمون باشيد بازم برامون مهمونيد.
    


    
      حاج خانوم وسردار رو خيلي دوست داشتم .مثل مامان وبابام بودن.ديدم حاج خانوم زمان زيادي طول ميکشه تا بخواد ميوه هارو خشک کنه گفتم:ميوه هارو حداقل بديد من خشک کنم.
    


    
      حاج خانوم هم بدون رو دروايسي ميوه رو توي سبد ريخت وگذاشت جلوم.يکي يکي ميوه هارو خشک ميکردم که از يه دستي اومد براي کمک سرم رو بالا گرفتم مهيار بود با تعجب نگام ميکرد گفتم :سلام خوبين؟
    


    
      مهيار:سلام عاليم عالي.
    


    
      تقريبا چند تا ميوه ديگه بود که موبايلم زنگ خورد با زور موبايلمو از جيبم درآوردم تعجب کردم سرم رو بالا گرفتم تا ساعت رو نگا کنم که مهيار گفت :اون پشت خطيه خودش رو کشت.
    


    
      - اوه البته!
    


    
      همون طور که روي صندلي نشسته بودم گوشي رو برداشتم به انگليسي گفتم:الو سلام خوبي آوا جون(همسر سرهنگ آدام بروني)
    


    
      آوا:خوبي عزيزم.
    


    
      - ممنون کاري داشتي؟
    


    
      آوا:ميخواستم ببينم از آدام خبر داري؟
    


    
      - نه عزيزم شوهر توعه از من ميپرسي کجاست!
    


    
      آوا:ميدوني که ايرانه ميخواستم يه خبر خوب بهش بدم.
    


    
      - چي شده کلک بگو من خودم به آدام ميگم.
    


    
      آوا:داره بابا ميشه.
    


    
      - چـِي؟؟واقعا؟ دختر يا پسر؟
    


    
      آوا:خانوم تازه سه ماهمه چه ميدونم.!!!
    


    
      - واي اگه آدام بفهمه از خوشحالي بال درمياره باشه بهش ميگم بهت زنگ بزنه ولي تضمين نميکنم که لو ندم.
    


    
      آوا گفت:باشه،بااااي
    


    
      با چشماي از حدقه زده بيرون حاج خانوم ومهيار روبه رو شدم ولي لبخندي زدم و رفتم.داشتم بال درمياوردم سريع رفتم توي اتاق ديدم سوفي نيست رفتم نزديک اتاق مهسا وگفتم سوفـــــــي؟
    


    
      سوفي:اومدم آبجي!!
    


    
      - بدو ديگه يه خبر خوش دارم.
    


    
      سوفي اومد تو بغلم وگفت:چيه بگو ديگه.
    


    
      نگاش کردم وگفتم :خجالت نميکشي دم به ثانيه مياي تو بغلم برو اون ور ببينم هر وقت شوور رفتي برو تو بغلش والا.
    


    
      سوفي:خوب بابا بگو چه خبري داري؟
    


    
      - آدام داره بابا ميشه.
    


    
      سوفي يه جيغ خيلي بلند کشيد وگفت:دروغ ميگي نه آدام داره بابا ميشه آوا بهت گفت يا خودش؟
    


    
      - آوا گفت مثل اينکه آدام گوشي رو بر نميداره.
    


    
      سوفي ملتمسانه گفت:فاطيمــــا!!
    


    
      - ببين من به آدام ميگم داره بچه دار ميشه پس حرف الکي نزن.
    


    
      يه اس دادم به آدام وگفتم يه خبر خيلي خوب دارم ولي اگه دوست داري بشنوي زنگم بزن ودرباره ي کارمون حرف نزن.
    


    
      سوفي روي راه پله نشست.منم روبه روش نشستم گوشيم زنگ خورد روي بلند گو گذاشتم ودکمه ي اتصال رو زدم وگفتم سلام بر همسر نمونه ي آوا
    


    
      آدام:چيه کبکت خروس ميخونه؟
    


    
      - يه خبر خوب دارم ولي چرا به اين زنت فارسي ياد نميدي؟
    


    
      آدام:فاطيما به خدا يادش دادم ولي يادش ميره ميگي چيکار کنم.خوب خبرت رو بگو کار دارم.
    


    
      - خوب اول مشتلق بده.
    


    
      سوفيم گفت:عمو اگه مشتلق بدي خبرو بهت ميگيم.
    


    
      آدام:به به هردو پدر سوخته ها امروز ميخوايين منو مچل کنيد...آره.فاطيما خبر رو بگو ديگه خودت که ميدوني کار دارم ...سوفي جون عمو بگو خبرتون چيه؟
    


    
      - اوه اوه اوه ببين نميتوني با يه کلمه ي عمو سر مارو شيره بمالي اول مشتلق بده.
    


    
      آدام بلند گفت:بلاخره که بنده دستم به اين فاطيما ميرسه پوستتو ميکنم بگو ببينم.
    


    
      بلند گفتم:نچ نميشه مشتلق بده.
    


    
      آدام خيلي خودش رو بزرگ کرد وگفت:باشه بهت اجازه ميدم هر وقت ديديم منو ماچ کني.
    


    
      بلند گفتم:ايييي نه بابا آدام باورت نميشه داري بابا ميشي.
    


    
      آدام:نه بابا خودت گفتي اين خبر رو که خود آوا بهم داد.
    


    
      بد جور زد حال خورده بوديم مثل بادکنکي که بادمون خالي شده باشيم گفتم:خدا اين زنتو چيکار کنه منو بگو ميخواستم مشتلق بگيرم.
    


    
      آدام:راستي خوش ميگذره؟
    


    
      - نه اصلا ميخوام برم خونه ي خودمون بخوابم را نشم.
    


    
      سوفي:تو غلط سياه ميکني.
    


    
      آدام:خوب ديگه کار نداري؟
    


    
      - نه ديگه برو به سلامت خداحافظ
    


    
      آدام خنديد وگفت:خوبه من کاري نداشتم باشه خداحافظ.
    


    
      سوفي گفت:بلاخره که من دستم به اين آدام ميرسه پوسشتو ميکنم.
    


    
      - نه که تو خيلي بهش زورت ميرسه!!!
    


    
      سوفي:من حالا نميرسه ولي تو که ميرسه بزن حالشو جا بيار.
    


    
      - بسه خوبه ميدوني کي هست وچي هست چه کاره ي من بعد من دستمو روش بلند کنم حالت خوبه سوفي جان نکنه تب داري.
    


    
      بعد از جام بلند شدم ورفتم توي آشپزخونه ديدم مهيار داره با گوشيش حرف ميزنه که دستش رو روي آيفون گوشيش گرفت وگفت:باباست ميگه الآنه که ميرسيم.
    


    
      حاج خانوم:بگو بفرمان ما آماده اييم.
    


    
      گفتم:حاج خانوم کاري هست بگين انجام بدم!
    


    
      حاج خانوم :عزيزم تو فقط وقتي مهمونا اومدن براشون چايي بريز.
    


    
      - چشم.
    


    
      در خونه رو زدن .رفتم يه ليوان آب برداشتم داشتم ميخوردم که ديدم مهمونا دارن ميان تو سريع يه قلوپ آب رو خوردم رفتم طرف در که باعث شد سر جام خشک خشک بشم اين غير ممکن بود اينا اينجا چيکار ميکردم.ژرنال وسرهنگ بروني بودن.ژرنال وسردار از نظر درجه با هم يکي بودن وفقط به احترام هم دستشون رو بردن بالا سرگرد هم براي سرهنگ وژرنال پاکوبيد سرهنگم براي سردار.
    


    
      داشتن ميرفتن داخل که گفتم:سلام خوش آمديد
    


    
      ژرنال يکي از ابروهاشو بالا انداخت وگفت:سلام ممنون
    


    
      بنده توسط همين ژرنال انتخاب شده بودم.به سرهنگم سلام کردم سرهنگ با يه لبخند موذي جوابمو داد.الآن جداي از کار ما باهم روابط خانوادگي هم داشتيم به خاطر همين با هم شوخيم داشتيم.سريع رفتم طبقه ي بالا تا به سوفي بگم اگه آدام رو ديد سوتي نده که گفت:آبجي قبلا هماهنگ شده.
    


    
      - قبلا ،پس چرا به من نگفتي؟
    


    
      سوفي رفت توي حموم وگفت نپرسيده بودي خوو.
    


    
      - شيطون ميگه بزنم....
    


    
      سوفي داد زد:شيطون غلط ميکنه با تو .
    


    
      صداي قفل کردن در حموم اومد که گفتم خانوم وقتي کسي حرف ميزنه پاي حرفش ميمونه.
    


    
      رفتم پايين مهيار داشت سيني چايي رو ميبرد طرف پذيرايي که گفتم:آقا مهيار من ميبيرم.
    


    
      مهياراز خدا خواسته گفت:بيا بگير من وچه به اين کارا.مردي گفتن زني گفتن.
    


    
      - نه بابا ،بابا بزرگــ ،راستي مهموناتون مثل خودتون نظامين؟
    


    
      مهيار:چه طور؟
    


    
      - آخه دم در به هم احترام نظامي کرديد اوانا چه کارن منظورم نوع درجه شونه؟
    


    
      مهيار:اينا قراره براي پرونده ي جکسون با ما همکاري کنن...آروم تر گفت...خارجين سرهنگ بروني وژرنال ساموئل.
    


    
      توي دلم گفتم:جون تـــــــو.
    


    
      - که اين طور بفرماييد.
    


    
      وارد پذيرايي شديم رفتم طرف ژرنال که چايي رو برداشت وتشکر کرد به همه دادم چون سرهنگ اخرين نفر نشسته بود براش آخرين نفر بردم وبا ابرو هامو با حالت خاصي تکون دادم که قضيه چيه.
    


    
      سرهنگ در حين چايي برداشتن آروم گفت:ششش هيچي نيست قرار نيست کسي هويت تو رو بفهمه.
    


    
      تنها جاي خالي بين مهيار وآدام بود.که نشستم حرف رفت طرف پرونده که قرار شد ژرنال و سرهنگ توي اين قضيه به پليساي ايران کمک کنن چون اطلاعات به درد بخوري داشتن و بگن که اين گروه توسط پليساي انگليس وايران منحل شده.بحث رفت طرف اينکه چه کسي به عنوان داوطلب براي محاصره ي گروه اقدام کنه که سردار گفت:من سرگرد رسولي رو انتخاب ميکنم.
    


    
      ژرنال نگاهي به من انداخت ولي سريع نگاهشو کرد طرف سرهنگ وگفت:ماهم سرهنگ واتسون رو انتخاب ميکنيم که مهارت خاصي توي رزمي وتير اندازي وحتي تک تيراندازي دارن.
    


    
      ديگه حرف رفته شد به ماموريت هايي که انجام دادن و کارايي که ميخوان انجام بدن ومنم رفتم توي آشپزخونه وبه حاج خانوم توي سرو غذا کمک کنم.
    


    
      ميز که کاملا چيده شد به حاج خانوم گفتم:من وسوفي توي آشپزخونه غذا ميخوريم.
    


    
      حاج خانوم:يعني چي؟اين حرفا چيه؟
    


    
      - خوب نه ديگه حداقل موقع غذا مزاحمتون نباشيم بلاخره مهمون شما هستن.
    


    
      حاج خانوم دستشو روي کمرم گذاشت وگفت:برو ببينم به مهسا وسوفي بگو بيان.
    


    
      رفتم به مهسا وسوفي گفتم که بيان هر دوتاشون يه تيپ زده بودن فقط خدايي که امروز آدام نميتونه انگولک به سوفي بره.
    


    
      سوفي ومهسا به همه سلام کرد و سوفي براي سرهنگ ابرو چند بار انداخت بالا وخنديد.بهش چش غره رفتم.غذاها در آرامش صرف شد وبعد من ظرفا رو جمع کردم وسوفي ومهسا داوطلبانه ظرفا رو شستن که اس برام اومد از آدام بود:چه عجب بلاخره نمرديم وديديم که اين سوفي خانوم يه بار ظرف شست.خنديدم ورفتم يواشکي به سوفي گفتم که گفت بهش بگو تويه زن ذليل نميخواد حرف از ظرف شستن بزني بهش بگو تو که توي ظرف شستن مهارت داري آقـــــا.اون قدر ظرف شسته که تمام مارکاي ظرفا رو ميدونه حتي از يه زنم بيشتر ووح.
    


    
      ***
    


    
      احساس کردم گوشم بي مهابا داره سوراخ ميشه از خواب پريدم سوفي توي گوشم جيغ زده بود خيز برداشتم که بگيرمش رفت طرف در گفت:خانم خانما دير بيدار شدي آدام کارت داشت.بعد دويد بيرون
    


    
      از کاراش عصباني شدم بدون در نظر گرفتن سروضعم دويدم بيرون سوفي رفت طرف آخراي راهرو دويدم طرفش تو راه گيرش انداختم وگفتم:حالا چي ميگي خانم خانما هان يا ميگي آدام چيکارم داشته يا اونقدر قلقلکت ميدم تا گريت بگيره.
    


    
      سوفي برام زبون دروورد وگفت:عمراً بهت نميگم.
    


    
      خيز برداشتم سمتش که يه جيغ خيلي بلند کشيد دستم وگذاشتم روي دهنش گفتم:اون موقع ها که بابا باهات شوخي ميکردم اينقدر جيغ ميزدي؟
    


    
      سرشو تکون داد.پس بگو بي جنبه اي ...سوفيم کف دستم رو گاز گرفت که باعث شد من جيغ بزنم لعنتي خدا رحمم کرده بود که دست چپم رو گاز گرفته بود چون دست راستم وبخيه زده بودم.خيل محکم گاز گرفته بود سوخت برگشتم که برم طرفش که توي بغل يکي افتاده .کپ کردم وويي عجب غلطي کردما سريع اومد عقب که ديدم مهيار ميخنده وگفت:تقصير منه من به سوفي گفتم بياد بيدارت کنه ولي من بهش نگفتم که از اون روش بيدارت کنه.
    


    
      عصباني شدم بد جور پامو لاپاي راستش کشيدمو محکم کشيدم جلو که محکم خورد زمين .
    


    
      مهيار:مثل اينکه تو بي جنبه اي نه سوفي!!
    


    
      خيز برداشتم طرفشو گفتم:ببخشيد آقا پاتو رو دمم نذار که بد ميبيني.اصلاً تو مگه نبايد بري سرکار واه واه مردم که اينقدر بيکار ايشش.
    


    
      مهيار پوزخند زد وگفت:نه جانم دارم روي پرونده کار ميکنم مثل تو بيکار نيستم.
    


    
      منم مطابق مثل پوزخند زدم وگفتم:نه بابا سرگرد به پا نيوفتي.
    


    
      رفتم توي اتاق رفتم طرف دستشويي دست وصورتمو که شستم اسلحه مو برداشتم ورفتم بيرون روي تخت انداختم دلم براش تنگ شده بود سوفي اومد تو تا اسلحه رو ديد رنگش پريد وبا لکنت گفت:چرا اين رو از کاورش درآوردي؟
    


    
      - دلم براش تنگ شده بود ميخوام يکم باهاش کار کنم.
    


    
      سوفي :آخه اينم دلتنگي داره آره.
    


    
      - برا من داره تورو نميدونم.
    


    
      اسلحه مو بازش کردم ودوباره بستم چند تا حرکت تکنيکي باهاش انجام دادم.دلم براي پا کوبيدنام تنگ شده بود دلم براي احترام گذاشتناي ديگران براي منم تنگ شده بود. راس آيينه وايستاده وپاکوبيدم.توي انگليس خانمايي که سرگرد يا سرهنگ باشن زيادن چون اونجا زن ومرد هيچ فرقي با هم ندارن ولي توي تهران فقط 2 تا خانم هستن که سرهنگن.در واقع با من ميشن 3 تا. اسلحه مو سرجاش گذاشتم.يه دوش گرفتم گشنم نبود.رفتم سراغ لب تاپ ايميلم رو باز کردم که ديدم يه عالمه برام ميل اومده بيشترش تبليغات بود يه ميل تازه برام اومده بود تا بازش کردم رنگم پريد به شدت .نوشته بود:
    


    
      سرهنگ فاطيما واتسون ملقب به عرفان محبي درسته.کاري رو که کردي بايد ديگران تاوانشو پس بدن آخه چرا.اين عکسارو که ببيني متوجه ميشي که ديگه نبايد پاروي دم شير بذاري.اگه ديگه ببينم توي اين پرونده دست داري نفر بعدي خودتي.
    


    
      عکسارو اومدم پايين عکس مامان وبابا بود مامان وبابام رو جکسون شکنجه کرده بود وبعد کشته بود نه نه دروغ بود تمام عکسارو که مي ديدم متوجه شدم مامان وبابا به عنوان گروگان گرفته شده بودن بعد اونا رو کشته بودن.نه اونا به خاطر شغل من از بين رفته بودن.به خاطر اين ماموريت لعنتي .داد زدم لعنتي ولب تاپ رو بستم پرت کردم توي کوله .راس آينه وايستادم از خودم بدم اومد چرا اومده بودم توي اين کار چــرا.اگه منو ميخواستن تهديد کنم به خودم ميگفتن از خودم مايه ميذاشتن آخه چرا اونا.ديگه داشتم ديوونه ميشدم بلند بلند زار زدم در رو قفل کردم و يه سيگار برداشتم وتا تونستم کشيدم ميدونستم برام ضرر داره ولي الآن با اين ماس ماسک آروم ميگرفتم.سوفي در ميزد وگفت:فاطيما فاطيما حالت خوبه؟در باز کن لطفاً.
    


    
      در رو باز کردم سوفي اومد تو سريع پنجره ها رو باز کرد وگفت:آخه دختري احمق چرا اين همه سيگار کشيدي تو که ميدوني معدت مافنگيه بازم ميکشي نميدوني به ريت صدمه ميزنه هان؟
    


    
      با خشم غريدم :آدام چيکارم داشت چه پيغامي برام داشت.
    


    
      سوفي که تا حالا اين حالت من رو نديده بود گفت:گفت که مواظب خودت باشي واين رو بخوني يه کاغذ بهم داد..بعد گفت..چرا اينقدر عصباني هستي؟گريه کردي آبجي؟
    


    
      با لحن آبجي گفتنش دلم آتيش گرفت جلوش زانو زدم وگفتم ببخش عزيزم بايد يه چيزي رو بهت بگم که مطمئنم تحمل شنيدنش رو نداري پس ترجيح ميدم آدام بهت بگه وقتي که من نيستم.
    


    
      سوفي گريون گفت:کجا ميخواي بري؟
    


    
      - جاي هميشگي ولي تضمين سالم بودنم رو نميدم.
    


    
      سوفي هراسون گفت:نرو يه اين دفعه رو نرو خواهش ميکنم من بعد از توچي کار کنم هــآ؟
    


    
      خنديدم وگفتم:چمچاره.نترس شوخي کردم تو هم برو پايين منم ميام.
    


    
      سوفي با شک گفت:مطمئن که مياي؟
    


    
      - برو ببينم کاراي مامانو ميکنه .
    


    
      به خاطر اينکه سيگار کشيده بودم يه بار ديگه رفتم دوش گرفتم.داشتم لباس ميپوشيدم که صداهايي شنيدم.حموم اين اتاقي که منو سوفي توش بوديم مشرف بود به اتاق مهيار پس راحت صدا ها شنيده ميشد.
    


    
      مهيار:آره چهارشنبه من واون سرهنگه بايد بريم.
    


    
      صدا:واقعا پس چرا نرفتي اداره؟
    


    
      مهيار:بابا گفت که نرم وخونه روي پرونده کار کنم .
    


    
      صدا:ازسرهنگ واتسون چه خبر عکسشو داري ببينم؟
    


    
      مهيار:نه بابا عکسم کجا بود سرهنگ بروني ميگفت توي هنر هاي رزمي وتک تيراندازي استعداد فوق العاده اي داره توي انگليس هيچ کس به گردش نميرسه.
    


    
      صدا:نه بابا،مهيار ميگم اون الآن ايرانه؟
    


    
      مهيار:سرهنگ که ميگفت ايرانه وفقط توي اين چند روزه در آرامش مطلقه .
    


    
      پوزخندي توي دلم زدم واقعا چه آرامشي.
    


    
      صدا:برا چي؟
    


    
      مهيار:نميدونم مثل اينکه اگه تمرکز کافي داشته باشه عمليات عالي پيش ميره.
    


    
      صدا:چه خبر اي اين دو تا دختر؟
    


    
      مهيار:رامين تو باز فضوليت گل کرد.
    


    
      صدايي که فهميده بودم رامينه گفت:من وکه ميشناسي،شنيدم توي هنرهاي رزمي فکتو آورده پايين.
    


    
      مهيار:آره بابا مهارت داره چون همش در حال انجام دادنه باباش کونفو کار بوده.
    


    
      رامين:پس بگو ،ولي اگه يه لحظه بياد توي کار ما دهنش آسفالت ميشه.
    


    
      مهيار:آره بابا،شغلمون اصلا امنيت جاني نداره.
    


    
      رامين:اصلاً مگه توي اين شغل ما امنيت داريم ديگه چه برسه به جانيش.
    


    
      مهيار:آره بابا شغلمون خيلي خطرناکه حسن.
    


    
      رامين يه اَه بلند کشيد وگفت:سقت وبا آره بابا شستن هي ميگه،بعدشم خودت حسني تقي کچل.
    


    
      ديگه به حرفاشون توجهي نکردم رو رفتم پايين يه ناهار مختصر خوردم ورفتم توي اتاق و نامه ي آدام رو باز کردم:
    


    
      سلام بر سرهنگ ما
    


    
      ببين ما به هيچ کس نگفتيم که سرهنگ واتسون يه دختره بلکه همه فکر کردن که يه مرده وتا بعد از عمليات هم کسي نميفهمن.اگه ميبيني مهيار نميره سرکار قراره روي پرونده کار کنه پس کار به کارش نداشته باش سر به سرش نذا.روزي که قراره بريم چهارشنبه است يعني سه شنبه بايد از خونه بزني بيرون.به هيچ کسم نگو.يه نامه برا سوفي بذار که به همه بگه رفتي خونه ي قبليتون تا يه سري بهش بزني واعتبار نداره که کسي توي اين مدت بهش سر نزنه وپنج شنبه برميگردي.
    


    
      خوب ديگه همين من اين نامه رو امشب ميدم به سوفي که در حين ظرف شستنه.البته به بهانه ي دست شستن.ديگه نميدونم اين نامه رو کي بهت ميده ولي ديگه خداحافظ.
    


    
      نامه رو انداختم توي يه ليوان آب بعد از مدتي که نگاش کردم اثري از نوشته ها روي کاغذ نبود وکاملا جوهر روي کاغذ پخش شده بود.
    


    
      ***
    


    
      تمام روز رو فقط به همه نگاه ميکردم دوست داشتم حاج خانوم ومهسا رو يه دل سير ببينم چون بعد از عمليات منو سوفي برميگشتيم انگليس ومقدمات رو که من انجام بدم براي هميشه مياييم ايران وممکن بود فرصتي براي ديدن دوباره پيش نياد.
    


    
      در اين 2روز فرصت،تمام اطلاعات دستگيرم شد تمام دوربين هايي که توسط جاسوسمون توي ساختمون کار شده بود رو ميشناختم وجوري که ميخواستم از بين ببرمشون رو هم بلد بودم.نقشه کشي با پليس ايران بود تجهيزات از ما و همين طور تعدادي نيرو و پليس ايران نقشه کشيدن که چه جوري بريم داخلو بقيه ي نيرو به عهده ي اونا بود.
    


    
      ***
    


    
      ساعت 8 شب بود بايد ميرفتم ديگه همه چيز رو به سوفي گفتم بهشم گفتم که من پنج شنبه برميگردم و به همه چه چيزي بگه.لباسمو پوشيدم وکوله مو روي دوشم انداختم لباس نظاميم واسلحه مو هم توي کوله بود به خصوص لب تاپم.اطراف رو نگاه کردم از پنجره ي اتاق پريدم بيرون ديدم مهيار داره مياد خونه تعجب کردم کي رفته بيرون که من متوجه نشدم.سريع پشت ديوار قايم شدم مهيار رفت داخل آروم فِلنگ وبستم سر خيابون سرهنگ منتظرم بود سريع پريدم توي ماشين.
    


    
      سرهنگ:سلام کسي که نفهميد؟
    


    
      - سلام:نه نفهميد فقط سريع برو.
    


    
      سرهنگ با دست اشاره کرد که ماشين حرکت کرد.
    


    
      گفتم:سرهنگ اين جاسوس بازيا چيه چرا اونا نبايد از هويت واقعي من با خبر بشن.
    


    
      سرهنگ:اتفاقا منم اين سوال رو از ژرنال پرسيدم گفت هر وقت سرهنگ..انگشت اشاره شو کرد طرف من....اومد بهتون ميگم.
    


    
      - که اينطور!
    


    
      ديگه حال حرف زدن نداشتم و نشستم يه گوشه وبه بيرون خيره شدم به آيندم فکر کردم که من هميشه بايد توي اين شغل باشم که هيچ وقت امنيت نداشته باشه ولي اگه بيام ايران مشکل حله چون توي نيروي انتظامي ايران بين خانم وآقا خيلي فرق داره خانما فقط کاراي کامپيوتري انجام ميدن آقايون ميرن ماموريت.
    


    
      ماشين وايستاد.سرهنگ گفت:پياده شو.
    


    
      پياده شدم.يه قصر جلوم بود واي چه قدر بزرگ بود وصد البته زيبا.رفتيم داخل بيش از 30 تا اتاق توي اين ويلا بود.سرهنگ گفت اون اتاق مال توعه واشاره کرد به طبقه ي دوم از سمت راست اتاق ششمي.سر تکون دادم ورفتم توي اتاقم.زياد بزرگ نبود و در حد متوسط بودوکولمو محکم پرت کردم روي تخت يه لباس مردونه پوشيدم ودوباره بانداژ رو بستم ولي اين بار يه کلاه نقابي مشت که مخصوص پليسا بود سر کردم .موهام پيدا نبود وفقط گوشام کمي پيدابود.
    


    
      اشکال نداشت خوو.رفتم پايين.سرهنگ نشسته بود همين طور ژرنال.رفتم طرفشون ومحکم پا کوبيدم که فهميدم چه قدر دلم براي اين خصوصيتم تنگ شده بود روي صندلي تکي نشستم.ژرنال گفت:خوب فکر کنم سوالي که آدام ازم پرسيده رو شما هم داريد درسته؟
    


    
      محکم ونظامي گفتم:بله ژرنال.
    


    
      ژرنال:خوب دليل اينکه شما به عنوان مرد فرستاده بشيد به باند چند دليل داشت:اوليش اگه به عنوان دختر وارد گروه ميشدي نميتونستي جايگاه خودت رو بگيري وسريع فروخته ميشدي دوم اينکه از دستورات بالايي بود سوم اگه دختر وارد گروه ميشدي 100درصد ازت سواستفاده ميکردن چهارم اينکه ميخواستم وارد خونه ي سردارت بکنم تا اطلاعاتي رو که از خونه ي روبه رويي هست به ما بدي.و هيچ کس به غير از نيروهاي خودي نمي دونن که شما دختري.
    


    
      - ممنون که دلايلش رو به ما گفتين من بايد چيکار کنم.؟
    

  


  
    
      

    


    
      ژرنال:تو فقط فردا رو بايد کاملا براي يادآوري يه کم تمرين کني هم تيراندازي هم رزمي.حالا هم بلند شو برو شامتو بخور وبخواب که صبح سر حال باشي.
    


    
      - گرسنه نيستم خونه ي سردار يه چيزي خوردم ميرم بخوابم خستم.
    


    
      ژرنال:باشه برو.شب بخير
    


    
      لبخند زدم وشب بخيري گفتم وبراي رفتنم محکم پا کوبيدم.
    


    
      ***
    


    
      1ساعت بود داشتم تمرين تيراندازي ميکردم خسته شده بودم الآن چشم بسته هم ميتونستم بزنم به هدف .آخه تمام تمرينا تکراري بود ومن همشو از بر بودم.
    


    
      يه قلوپ آب خوردم ديدم يه پسر جون اومد تو همه بهش احترام گذاشتن يقيناً ميدونست من دخترم.چون تمام نيرو هاي خودمون ميدونستن که من دخترم.
    


    
      از يکي از پسرا پرسيدم مگه درجش چيه؟
    


    
      گفت:سرگرد تمامه
    


    
      دستم رو روي کمرش گذاشتم وگفتم:برو.
    


    
      اسلحه مو خشابشو پر کردم داشتم نشونه گيري ميکردم که چشم بسته بزنم که پسره گفت اشتباه دستت گرفتي.
    


    
      برگشتم ونگاش کردم وگفتم جدي وهمين طور که نگاش داشتم 7 تا گلوله اي که داشتم رو خالي کردم وقتي برگشتم ديدم تمام رو به هدف زدم برگشتم به پسره گفتم:اسمتون چيه جناب؟
    


    
      دستشو اوورد جلو وگفت:اميرم .پدر ايراني مادر انگليسي مثل شما.
    


    
      نگا به دستش کردم وگفتم خوب؟
    


    
      پسره جدي شد وگفت:مثل اينکه احترام سرتون نميشه چرا به مافوقتون احترام نميذاريد.
    


    
      خنديدم وسرم رو تکون دادم وگفتم:وا مافوقم کو؟
    


    
      دستش رو جلوي سينش گرفت وگفت:اينجا هستن.
    


    
      پوزخند زدم وگفتم:جناب سرگرد جنابعالي بايد به بنده احترام بذاري نه من.
    


    
      امير پوزخند زد وگفت:از کي تاحالا يه سرگرد تمام به يه سروان سوم احترام ميذاره؟
    


    
      - از اون موقعي که به جاي سروان بايد بگي سرهنگ بله جانم.
    


    
      امير پوزخندش محو شد وگفت:ولي به من گفتن که شما سرواني نه سرهنگ!
    


    
      - دِ نه دِ نشد دوره ي سروان بودنم تموم شده.در ضمن اگه يه بار ديگه احترام به مافوقتون نذاريد توبيخي رد ميکنم.
    


    
      امير محکم پا زد وگفت:چشم.
    


    
      ***
    


    
      رفتم توي رينگ حريف ميخواستم اگه يه حريف ميومد وسط پوستشو ميکندم عصباني بودم به شدت اصلا رمقي براي جنگيدن نداشتم که سرهنگ گفت که اگه اين مبارزه رو ببرم ميتونم استراحت کنم ،براي من اين جمله مثل اين بود که دنيا رو بهم بدن.
    


    
      داد زدم کسي نيست.
    


    
      همه نگا به هم کردن بلند گفتم:سرهنگ کسي نيست بذار برم.
    


    
      سرهنگ:چرا هست اومد....با چشماش به جلوش اشاره کرد...امير بود.ايشش
    


    
      امير اومد وسط احترام گذاشت وگارد گرفت ميخواستم حالشو جا بيارم ميخواستم دق ودليمو سر اينکه 2 روز بود مهيار رو نديده بودم خالي کنم.
    


    
      حدودا 20 دقيقه با هم مبارزه کرديم تقريبا تمام ضربات مال من بود و عقب نشينيا مال اون.
    


    
      ديگه داشت ميرفتم رو مخم.پامو پرت کردم طرف قفسه ي سينش که سريع برگشت عقب وپوزخند زد.پوزخندش عصباني ترم کرد.
    


    
      رفتم عقب بايه حرکت پامو روي ميله گذاشتم و پريد ومحکم با آرنجم توي صورتش کوبيدم افتاد دستشو آوورد بالا که يعني تسليم با صداي خيلي خيلي عصباني که تا حالا خودمم نديده بودم غريدم:تاوان پوزخند زدنات بود اگه يه بار ديگه پوزخند جلوي من بزني چنان حالتو جا ميارم که کيف کني.
    


    
      نگا به همه کردم بيشتريا سرگرد وسروان بودن وفقط 4 تا سرهنگ توي جمع بود.
    


    
      همه برام دست زدن از پيست خارج شدم وبه سرهنگ احترام گذاشتم وگفتم:ديگه ميشه برم سرهنگ.؟
    


    
      ژرنال از پشت سرش دست زد و گفت:عالي بود سرهنگ عالي!!
    


    
      قطعا اگه اين عمليات بدون تلفات به پايان برسه يه درجه انتقالي ميگيري.
    


    
      و دستشو روي شونه ي سرهنگ بروني گذاشت وگفت:و جناب عاليم ترفيع ميگري براي تربيت چنين سرهنگي.
    


    
      سرهنگ بروني احترام گذاشت وگفت:ممنون ژرنال ...به من اشاره کرد وگفت:تو هم برو.
    


    
      احترام گذاشتم واز همه خداحافظي کردم.
    


    
      پريدم توي اتاق يه دوش گرفتم ساعت 8 بود که برام شام آوردن شام رو که خوردم زنگ زدم به سوفي.
    


    
      - الو سلام آبجي خوبي؟
    


    
      سوفي:عاليم تو چه طوري؟
    


    
      - خوبم تو خوبي؟(يعني کسي پيشت هست يا نه؟)
    


    
      سوفي:آره عاليم عالي(يعني کسي پيشِ که داره حرفامون رو گوش ميده)
    


    
      - ببخش آبجي مهتاب بهم زنگ زد گفت از توي خونه يه صداهايي مياد منم ترسيدم گفتم همين دو تا تيکه وسايلي که داريم رو نبرن به خاطر همين يه هوويي شد ببخشيد ديگه.
    


    
      سوفي:دشمنت شرمنده حالا کي ميايي؟
    


    
      - نميدونم الآن که اومدم خونه ي مهتاب نميدوني چه خوش ميگذره با شوهرش اونقدر سر به سر مهتاب گذاشتيم که آخر جيغش درومد.
    


    
      سوفي:ببين اگه مهتاب تنها باشه پوستتو ميکنه الآن شوهرش پيشتونه نميتونه کاري کنه فردا صبح که شوهرش بره سرکار پوستت غلفتي ميکنه.
    


    
      - نه جانم من اگه دست به سوفي بذار وا ميره ديگه چه برسه بخواد پوستمو بکنه.
    


    
      سوفي:اينم حرفيه.
    


    
      - راستي از حاج خانوم وحاج آقا ومهسا وآقا مهيار معذرت خواهي کن که يه دفعه اي من رفتم بازم از طرف من معذرت خواهي کن.
    


    
      سوفي:چشم حتما،خبر دست يک نداري؟
    


    
      تو دلم فکر کردم بذار يه ذره سر به سر شون بذارم گفتم:برام خواستگار اومده!
    


    
      سوفي:اوهو کي مياد شوهر تو شه؟
    


    
      - اتفاقا حرفامون رو هم زديم!
    


    
      سوفي:بيشعور تويي ديگه، حالا اسمش چي هست؟
    


    
      - وا آقا امير.
    


    
      سوفي:نه به داره نه به باره شد آقـــــــا امير!!!
    


    
      هر آن ممکن بود از خنده منفجر بشم گفتم:خوب شوهرمه ها اونم مثل من اينکارس عزيزم .
    


    
      سوفي:واي نه!!
    


    
      - کوفت خوب من بايد يه همچين شوهري گيرم ميومد اگه بخوام بهش کتک بزنم که کتلت ميشه اونم بايد بلد باشه خووو.
    


    
      سوفي:چه قدر زود جاشوا رو فراموش کردي!!...صدايي نهيب اومد.
    


    
      ديگه توي صدام لحن شادي وخنده نبود گفتم:هنوزم فراموش نکردم مهرش تو دلم لونه کرده وبه اين زوديا نميره.
    


    
      سوفي:پس چه طور دلت مياد؟
    


    
      بعد قطع کرد.وااا باور کرد.
    


    
      سريع اتصال رو برقرار کردم قبل از اينکه حرف بزنه گفتم خوبي؟
    


    
      سوفي:نه خوب نيستم(يعني کسي پيشم نيست.)
    


    
      - بابا شوخي کردم جنبه داشته باش اه.
    


    
      سوفي جيغ کشيد وگفت:جون من شوخي کردي؟
    


    
      - اره بابا حالا کيا پيشت بودن؟
    


    
      سوفي:مهسا اومده بود اينجا مهيارم کارش داشت بعد تو زنگيدي نميدوني وقتي گفتي با امير آقا حرف زدي از دماغاي مهيار آتيش ميزد بيرون.
    


    
      ((براي اولين بار دلم ميخواست از خوشحالي غش کنم.))
    


    
      سوفي:اونقدر عصباني شد خدا ميدونه بلند شد از اتاق بيرون رفت ودر رو محکم بست.
    


    
      - نه بابا شوخي کردم من ديگه بايد برم .فعلا.
    


    
      سوفي:باشه خداحافظ.
    


    
      واي يعني مهيار دوسم داره ،نميدونم ولي وقتي ميبينمش ضربان قلبم ميره بالا.
    


    
      وتا موقعي که خوابم برد با روياي شيرين دخترانه بين دوست داشتن يا نداشتن پرسه زدم.
    


    
      ***
    


    
      ساعت 6 صبح بود اگه خدايي ميخواست ديگه اين ماموريتم به پايان ميرسيد.و من حريصانه منتظر ساعت10 بودم تا بتونم جکسون قاتل پدر ومادرم رو بکشم.
    


    
      يه دوش گرفتم لباسي که قرار بود بپوشم رو پوشيدم لباس کامل سرمه اي.جليغه ي ضد گلوله.روي تخت نشستم وبه ابتکار بابا فکر کردم براي اولين باري که ميخواستم برم ماموريت سر اينکه چه جوري پوتينمو درست بپوشم که شلوارم اذيتم نکنه بابا بهم گفت وقتي توي ايران سرباز بود از يه کش مشکي استفاده ميکرده.کش رو دور پاش ميبسته بعد پايين شلوارش رو از زير کش رد ميکرده شلوارم به حالت خاصي وايميسته.پوتينم وهم پوشيدم.
    


    
      کمربند مخصوص رو بستم .همه چيز روي کمربند چيده شده بود دولا شده اسلحه ي جيبيمو به پام وصل کردم وهمين طور ردياب رو.کلت طلايي مو دقيق جلوي شکمم گذاشتم چون بينهايت روي بودنش تاکيد داشتم.موهامو دم اسبي بستم با يه کش ظريف ونازک، نقابي رو که ست لباس بود رو سر کردم که فقط چشمامو دهنم پيدا بود.توي آينه خودم رو نگاه کردم هيچ کس من رو نميشناخت به اين طريق لنزاي چشمام رو برداشتم از ديدن چشماي آبي ،خاکستريم به وجد اومدم.موبايلمو هم خاموش کردم وانداختم روي تخت برا سوفيم نوشتم که برام دعا کنه.ميدونستم که سرهنگ بروني قضيه ي بابا ومامان رو به سوفي گفته.از در که رفتم بيرون حس کردم مامان گفت:خدا پشت پناهت دخترم سالم برگرد.برگشتم کسي نبود قطره اشک مزاحمي از گوشه ي چشمم چکيد سريع .دستم رو آوردم بالا و قطره ي اشک رو پاک کردم که يادم افتاد دست کش مخصوص رو دست نکردم.رفتم توي اتاق از توي کيف دست کش چرم رو درآوردم ودست کردم دست کشا دقيق تا بند دوم انگشتام بود .رفتم پايين برا سرهنگ و ژرنال با کوبيدم. وهمه سوار ون مشکي رنگ شديم نگاه به ساعت کردم 8 بود دو ساعت ديگه تا محاصره مونده بود که يه دفعه يادم اومد خبري از اميليا نيست به سرهنگ بيسم زدم که گفت هنوز داره به عنوان جاسوس توي گروه فعاليت ميکنه.از اين جهت نفس آسوده اي کشيدم.
    


    
      همه رفتيم مقر تعيين شده اول از همه پياده شدم پشت سر سرهنگ وژرنال حرکت ميکردم تا اين که وارد پايگاه شديم .سرگرد توي اون لباس مثل يه هلو شده بودم خودمم از اين تشبيه هم خندم گرفت.سرگرد براي احترام برا همه پاکوبيد منم برا احترامش دستمو بردم بالا وبا صداي نظامي محکم وغرور سلام کردم.مهيار دستشو آوورد بالا مجبور بودم باهاش دست بدم وقتي دست بهش دادم از تماس دستش با دستم بدنم مور مور شد.همه رفتن سر جايگاهشون مهيار نقشه رو روي ميز انداخت وتمام کمال برام توضيح داد يه پسر اومد نزديکمون واحترام گذاشت وگفت:مهيار يه دقيقه بيا.
    


    
      مهيار:رامين کار دارم الآن نه.
    


    
      منم فهميدم اين همونيه که داشتن با هم حرف ميزدن منم از توي حموم شنيدم.
    


    
      مهيار تمام نقشه رو که قرار بود تمام وکمال اجرا بشه برام توضيح داد نحوه ي ورودمون با نيرو ها.تمام نقشه رو که توضيح داد هر دومون احضار شديم به دفتر سردار.هر دو وقتي وارد شديم پا کوبيديم که سرهنگ بروني گفت:بدون حاشيه ميرم سر اصل مطلب:
    


    
      سرهنگ واتسون وسرگرد رسولي هردوتون به طور تکي وارد ساختمون ميشيد.
    


    
      سرگرد اعتراض کنان گفت:ولي ما نقشه کشيديم که به طور کلي ...
    


    
      سردار بلند گفت:همين که سرهنگ گفت،مثل اينکه سرهنگ واتسون توي ماموريت هاي فردي بيشتر مهارت دارن درسته؟
    


    
      محکم پا کوبيدم وبا صدايي خشن گفتم:بله قربان.
    


    
      سردار:اگه مشکلي به وجود اومد چيکار خواهيد کرد.
    


    
      سرگرد ومن هر دو همزمان گفتيم:ردياب رو فعال خواهيم کرد.
    


    
      سردار گفت:خوبه بريد.
    


    
      دوباره پا کوبيديم واومديم بيرون.
    


    
      که مصادف شد با برخورد من با سرگرد امير.همه ميدونستن که نبايد درباره ي دختر بودن من حرف بزنن وگرنه توبيخ ميشن.
    


    
      امير محکم برام پا کوبيد و گفت:سرهنگ اگه امري داريد بگيد انجام بدم؟
    


    
      يه نيشخند زدم وگفتم نه برو.
    


    
      هر دو از پله ها سرازير شديم که مهيار گفت:مثل اينکه همه ي افراد اينجا ارادت خاصي به شما دارن درسته؟
    


    
      - يقينا درسته ...برگشتم سمتش....وبهتره شما هم همين طور باشيد تا همه از شما حساب ببرن مثل امير.
    


    
      مهيار:چشم حتما.
    


    
      رفتيم پايين که مهيار گفت:ميتونم چهرتون رو ببينم؟
    


    
      بلند ونظامي گفتم:به هيچ وجه.
    


    
      مهيار:چرا؟
    


    
      - چون دليلش به خودم مربوطه آقا.
    


    
      تمام وکمال نقشه رو توي ذهنم کشيدم.موقع ورود که بايد چيکار کنيم.
    


    
      نگاه کردم به مهيار.اوننم تقريبا مثل من لباس پوشيده بود تنها فرقش لباس من سرمه اي بود اون مشکي .اون نقابش هم خيلي به لباسش ميومد.
    


    
      همه سوار ون هاي مخصوص پليس شدن منو مهيارم توي يه ون بوديم .به مهيار گفتم:ازدواج کردين؟
    


    
      مهيار گفت:نه هنوز چه طور؟
    


    
      - همين طوري!
    


    
      مهيار:شما چي؟
    


    
      - من نه ولي يکي رو دوسش دارم.شما چي کسي رو دوس نداري؟
    


    
      مهيار:چرا يکي رو دوسش دارم ميخوام برم خواستگاريش.
    


    
      لبخند تلخي زدم که پشت اون نقاب کسي نفهميد ولي گفتم:پس مبارکه ما رو هم عروسيت دعوت کن.انشالله سالم از اين ماموريت بياييم بيرون تا به عشقمون برسيم.
    


    
      مهيار:انشالله.
    


    
      ون ايستاد اسلحه مو برداشتم تمام ساختمون محاصره شد همه از ون ها پياده شدن رفتم طرف سرهنگ وگفتم:به تک تيرانداز که احتياج ندارين؟
    


    
      سرهنگ بروني:نه نداريم فقط اگه بتوني مشخص کني کجا ها وايسن.
    


    
      - چشم.
    


    
      با بيسيم تمام تک تيرانداز هارو جاشون رو مشخص کردم که در ديد راس باشن.
    


    
      اسلحه ي مخصوصم رو دست گرفتم با علامت ژرنال وسردار عمليات آغاز شد.
    


    
      منو مهيار سريع به طرف در هجوم آوورديم من از طرف راست مهيار از طرف چپ.هر دو نگهبانا رو بيهوش کرديم وطبقه به طبقه ميرفتيم بالا وبا نقشه ي من و من بيسيم ميزدم که طبقه ي اول پاک سازي شد همين طور طبقه ي دوم.
    


    
      داشتيم از ساختمون خارج ميشديم که ديدم اين ساختمون زير زمين هم داره با علامت من بدون هماهنگي وارد شديم که يه لحظه حس کردم دارم خفه ميشم.
    


    
      ديدم جلوي دهنم دستمال گذاشتن که اگه نفس عميق بکشم کارم تمومه پس بهتر ديدم نفس عميق نکشم وخودم رو به بيهوشي بزنم.
    


    
      ديدم که دوتا از غول تشنا منو پرت کردن توي يه ون از گوشه چشمم نظاره گر بودم که مهيار رو بيهوش پرتش کردن داخل.
    


    
      ترسيدم که نکنه يه وقت ...که ديدم قفسه ي سينش بالا پايين ميره.
    


    
      داشتم بلند ميشدم که يه نفر محکم دستمالي روي دهنم گذاشت که ناخداگاه نفس عميقي کشيدم وهيچ نفهميدم.
    


    
      ***
    


    
      با سردرد عجيبي که تاحالا سابقه نداشت بيدار شدم.منو به يه صندلي بسته بودن رو به رو ام هم سرگرد رو بسته بودن.دقت که کردم که ديدم هنوز نقابمون رو برنداشتن و از اين جهت خوشحال شدم.آروم پامو به پاي سرگرد زدم که گفت بيدارم سرم خيلي درد ميکنه.
    


    
      - چيشد من نفهميدم اصلا
    


    
      مهيار:جکسون از ترسش توي زير زمين قايم شده بوده که ما وقتي رفتيم داخل بهترين کار اين بوده که مارو گروگان بگيره.
    


    
      بلند گفتم:دروغ ميگي.
    


    
      در باز شد جکسون اومد داخل وگفت:نه راست راسته.
    


    
      رفت طرف سرگرد نقابو از صورتش کشيد محکم زد توي شکمش که گفتم:لعنتي طرف حسابت منم نه اون.من باعث شدم که اين باندد منحل بشه کار به اون نداشته باش.
    


    
      سرگرد با چشاي گرد شده نگاهم کرد.جکسون اومد طرفمو گفت آخي نميخواد جونتو براي اين به خطر بندازي حالا حالا ها ميخوام حسابتو برسم که اگه حساب اين سرگرده هم مال تو بشه جنازت ميرسه دست آبجيت.وبا خشونت نقابمو کشيد وگفت:جنـــــــاب سرهنگ.
    


    
      سرم رو انداختم پايين که مهيار گفت:فاطيما تو؟
    


    
      جکسون سرخوشانه قهقه زد وگفت:سرهنگ فاطيما واتسون پليس بين المللي انگليس ...رو کرد به مهيار وگفت...نشناختيش آخي طفلکي حق داري!
    


    
      دستشو تو هوا تکون داد دو نفر اومدن داخل دست وپاهامو باز کردن ومنو به ستون وسط اتاق بستن خوبيش اينجا بود که پامو نبستن.
    


    
      سرگرد گفت:تو چه طوري که من؟؟ نفهميدم.
    


    
      جکسون اومد طرفم ومحکم گردنم رو کشيد که داشتم خفه ميشدم وگفت:مگه نگفتم اگه دستت توي اين پرونده باشه نفر بعدي خودتي مگه مرگ مامان وبابات بس نبود.هان؟
    


    
      نگام به سرگرد بود انزجار رو توي صورتش ميديم.
    


    
      - چه طوري فهميدي؟
    


    
      جکسون:کار آسوني بود هرروز احسان آمار کسايي که برام کار ميکردن رو به من ميداد وقتي عکستو ديدم جا خوردم قبلا ديده بودمت جاشوا رو يادته من کشتمش ويليام رو من کشتم.
    


    
      صدام از کنترلم خارج شد داد زدم:لعنتي ميکشمت تو همه چيزمو کشتي ميفهمي.
    


    
      جکسون:آره عزيزم ميفهمم ميدوني وقتي جاشوا توي بغلت جون داد من از ساختمون بغلي داشتم نگات ميکردم قاه قاه گريه هايي که سرميدادي رو يادته براي نابودي عشقت.
    


    
      بازم نگام به سرگرد بود که بانفرت و کينه و پوزخند... نگام مي کرد.
    


    
      - چرا کشتيش؟هان؟
    


    
      جکسون:چون تمام زير وبم گروهمو اطلاعاتشو به دست آورده بود اگه زنده بود برام گرون تموم ميشد.
    


    
      قطره اشکي از گوشه ي چشمم چکيد که جکسون محکم زد توي دلم زد وگفت:از بچه ها شنيدم بعد از مرگ جاشوا شدي يه سنگ دل برا هيچ کس گريه نکردي شنيدم که آدام تونست تو رو از اون مخمصه نجاتت بده درسته؟
    


    
      با چشماي گرد شده نگاش کردم اين چي ميگفت تمام اطلاعات رو که داشت.
    


    
      جکسون ادامه داد:تمام اين اطلاعات رو اميليا بهم ميداد .احسانم که مثل يه جوجه هر کاري رو که من ميگفتم ميگفت چشم،خبر نداشت که گرفتار آق گربه ميشه.
    


    
      روبه روم واستاد وسه بار محکم زد توي شکمم.چشمام سياهي رفت دولا شدم که جکسون با زانوش محکم زد توي صورتم.بعد با دست اشاره کرد که منو ببرن.دستم رو باز کردن وچشمام رو همين طور بستن منو بردن توي يه اتاق.
    


    
      صداي داد سرگرد روشنيدم که مي گفت:ولش کنين زورتون به يه دختر رسيده؟
    


    
      6 تا قوي هيکل اومدن توي اتاق دستم از پشت بسته بود که هر 6 تا به جونم افتادن وتا تونستن زدن.هر لگد ومشتي که بدنم ميزدنم آرزوي مرگ ميکردم.کاش دستم باز بود تا حالشون رو جا مي آوردم.ديگه چشمام باز نميشد از بس زده بودن.داشتم وارد يه اتاق ديگه ميشدم که محکم زدن توي شکمم که شوري خون رو توي دهنم حس کردم ونتونستم طاقت بيارم وباعث شد از دهنم بزنه بيرون وارد همون اتاق قبليه پرتم کردن زمين دستامو هم باز کردم .بوي خون داشت حالمو بهم ميزد نميتونستم تحمل کنم از بس خورده بودم نامردا.
    


    
      مهيار:چرا نگفتي؟
    


    
      خوب نمي تونستم حرف بزنم با اين حال گفتم:نمي...تونستم ماف..وقم گف..ت ک.ه نگ....م.
    


    
      مهيار داد زد:چرا لعنتي چرا با احساسم بازي کردي؟هان؟
    


    
      در بين اون همه درد خنديدم خنده ي تلخ وگفتم:ک...ي ميگه که اين وس..ط با احساسش بازي شده من يا ت...و؟مني که توي بغلم جاشوا ج...ون داد؟مني ک...ه عکساي شکنجه ي... مامان وبابا مو ديدم ه...ان کدومامون به احساس...ش لطمه خورده من يا ت..و؟
    


    
      حالم از اين شغلم به هم ميخوره همش بايد بکشي وگرنه ميميري.ديگه نميتونم ديگه بريدم ديگه بستمه خدا تاوان چي رو دارم ميدم من که دست از پا خطا نکردم وباعث شد بغضم بترکه وبيصدا گريه کنم.
    


    
      حالم از بوي خون به هم ميخورد گفتم:دستمال داري؟
    


    
      مهيار:آره تو جيبمه.
    


    
      - بده؟
    


    
      مهيار:دستام بستس نميبيني بيا برش دار.
    


    
      جالبيش اينجا بود که نميتونستم خوب ببينم.
    


    
      آروم بلند شدم که زانوم تِق صدا داد آروم آروم رفتم طرفش دستمو لرزون دراز کردم توي جيبش دستمال رو برداشت وکشيدم جلوي دهنم تمام صورتم درد ميکرد يه آخ کوچولو گفتم که مهيار گفت:عوضيا چه قدر بهت زدن،تو که هنر رزميت خوبه چرا همش خوردي؟
    


    
      هيچي نگفتم ونشستم روي صندلي.آروم دولا شدم ودستمو به پام کشيدم که باعث شد رديابم فعال بشه.همه ي جونم درد ميکرد مثل اينکه از روي من يه تريلي 18 چرخ رد شده باشه.به صندلي تکيه دادم وسرم رو به ديوار گذاشتم.اشکم ناخودآگاه ميومد پايين بدون اينکه کنترل روش داشته باشم.دلم براي مامان وبابام سوخت چرا اونا چرا اونا بايد تاوان کار نکردشون رو بدن.
    


    
      مهيار:بايد يه فکري کرد؟
    


    
      - .....
    


    
      مهيار:بايد فرار کنيم!
    


    
      - ....
    


    
      مهيار ترسيده گفت:زنده اي؟
    


    
      - کاش نبودم!!
    


    
      خوابم گرفته بود ميخواستم بخوابم چشمام روي هم افتاد وباعث شد به خوابي عميق فرو برم.
    


    
      ***
    


    
      بيدار شده بودم فکر ميکردم الآن اگه چشمام رو باز کنم با يه اتاق سفيد بيمارستان روبه رو ميشم .آروم چشمم رو باز کردم هه زهي خيال باطل.
    


    
      همون آشغال دوني بود.اطرافم رو که نگاه کردم خودم رو بين يه عالمه دم ودستگاه ديدم.ترسيدم اينجا کجاس ديگه؟
    


    
      همون اتاق بود ولي با تفاوت اين که پر از دم ودستگاه هاي مختلف بود نکنه به خوان بهم برق بدن؟
    


    
      خندم گرفت روبه رو مهيار نشسته بود معلوم بود اونم کتک زدن چون لباسش پاره شده بود سرش پايين بود رفتم بهش بگم مهيار که درد عجيبي توي دهنم و حلقم حس کردم.نميتونستم حرف بزنم نميدونم چرا.
    


    
      بوي خون نميومد.آروم گفتم هوووم
    


    
      مهيار عصبي گفت:چته سرهنگ؟واقعا که چه قدر خبره ايي، اين بود ماهر بودنت؟واقعا که!اينجوري که از تو تعريف ميکردن منم باورم شد تو توي تمام کارا مهارت داري؟
    


    
      اين چي داشت ميگفت؟من گيج شده بودم چرا نميتونستم حرف بزنم؟
    


    
      بازم گفتم:هوووم
    


    
      مهيار عصبي داد زد:چته لعنتي؟به خاطر تو بايد تاوان پس بدم.
    


    
      نميتونستم حرف بزنم بغض گلومو گرفت هر چي باشم ازسنگ که نيستم منم آدمم منم نفس ميکشم منم قلب دارم که براي زندگي ميتپه ولي ديگه الآن زيادي داره ميتپه.
    


    
      سرم رو انداختم پايين و آروم آروم گريه کردم اشکايي که خيلي وقته بايد ميومدن پايين تاريخ انقضا شون به پايان رسيده بود.
    


    
      در باز شد وجکسون اومد تو وهمين طور اميليا .دست در دست هم سرخوشانه قهقه ميزدن با نفرت رومو ازشون رفتم که اميليا رفت طرف مهيار.
    


    
      مهيار با تعجب گفت:تــــو؟
    


    
      اميليا:آره من.....قهقه زد.
    


    
      جکسون روي صندلي بين منو مهيار نشست.اميليا اومد طرفم وصندلي رو کشيد که باعث شد صندلي دقيق بره وسط ومن از بين اون همه دستگاه رهايي پيدا کنم.اميليا به جکسون گفت:ميدوني اين خانم به چي حساسيت داره؟
    


    
      جکسون سر شوق اومد وگفت:بگو جون من؟
    


    
      اميليا:به بوي خون.
    


    
      نميتونستم حرف بزنم گفتم هووم هوووم
    


    
      اميليا اومد طرفم وگفت آخ نميتونه حرف بزنه اثراته دارو هايي که بچه ها بهت زدن فدات وبا يه حرکت اسلحه شو درآورد شليک کرد به دستم، تير از کنار دستم رد شده بود خون از دستم همين طوري ميرفت سوزش عجيبي داشت وحال منو به هم ميزد نميتونستم خودم رو نگه دارم درد دست امونمو بريده بود.سرم رو طرف مخالف دست تير خوردم کردم که اميليا سرم رو با شدت برگردوند ودستم رو محکم کشيد بالا و گذاشت جلوي بينيم .گفت:نفس عميق بکش سرهنگ.
    


    
      سرم رو با شدت تکون دادم که گفت خودت خواستي.
    


    
      رفت عقب وبا يه ضربه ي خيلي محکم که کفشش پاشنه ي 10 سانتي بود زد توي قفسه ي سينم و من تا تونستم خون بالا آووردم.تو دلم گفتم خــــــــدا پس اين پليسا کجان ها؟
    


    
      روي زمين افتادم سرم سنگين شده بود ولي تمام حرفا رو ميشنيدم.صداي در اومد که فهميدم اميليا و جکسون رفتن.مهيار هول کرده گفت:سالمي؟فاطيما؟
    


    
      - اوهوم...ولي نبودم از هر موقعي حالم بد تر بود مني که ادعا ميکردم هيچ چيز نميتونه من واز پا دربياره آوورده بود روحم بيمار بود .
    


    
      بعد از چند دقيقه بلند شدم.ونشستم چشم چپم از زور درد باز نميشد دستمو لرزون بردم طرف موهام وصافشون کردم وبا کش محکم کردم فقسه ي سينم درد داشت شک نداشتم که يکي از دنده هام يه طوريش شده.خوني رو که از دهنم زده بود بيرون رو با بلوزم تميز کردم وآروم بلند شدم وروي صندلي نشستم.
    


    
      سرم رو به تکيه گاه صندلي چسبوندم خوابم ميومد چشمام رو بستم وبه خوابي عميق فرو رفتم.ولي نميدونستم تمام اين خوابا به خاطر موادايي که بهم زدن.
    


    
      +++
    


    
      مامان وبابا کنارم نشسته بودن بلند گفتم:مامان بريم ديگه از اينجا بريم!
    


    
      بابا:عزيزم صبر کن به زودي مياي پيشمون دلمون برات تنگ شده.
    


    
      - نميخوام من الآن ميخوام بيام پيش شما!!
    


    
      مامان:به حرف بابات گوش کن خوب دختر گلم؟
    


    
      سرم رو تکون دادم وگفتم:باشه ماماني گلم.
    


    
      مامان لپم رو کشيد وگفت:فداي اون مامان گفتنات بشم چه قدر دلم براي مامان گفتناتون تنگ شدهِ.
    


    
      +++
    


    
      از ترس چشمام رو باز کردم از يه طرف خوشحال بودم از ديدن اين خواب به خصوص که مامان وبابام رو ديده بودم از يه طرف ميترسيدم که اگه بميرم سوفي چه بلايي سرش مياد حتما داغون ميشه.
    


    
      سرم رو تکون دادم که افکار بد رو از ذهنم دور کنم که مهيار گفت:خواب بد ديدي؟
    


    
      - تقريبا 50 درصد خوب 50 درصد بد.
    


    
      مهيار:چيزي نيست بهش فکر نکن فقط بگو خيره.
    


    
      - ايشالله که خيره.
    


    
      مهيار بلند شد اودم طرفم وگفت:بايد فرار کنيم 2 روزه که اينجاييم.
    


    
      دستمو کشيدم به پشت گوشم وگفتم:نترس الآن سرهنگ ميدونه ما کجاييم هم ردياب پام رو فعال کردم هم از آيفون وردياب پشت گوشم متوجه ميشن.
    


    
      مهيار:پشت گوشت رديابه؟
    


    
      - اووهوم
    


    
      مهيار: جلل خالق چه طوري؟
    


    
      - بي خي خي ولي بايد خودمون طرح فرار رو بريزيم آروم گفتم الآن شبه فردا 8/30صبح پليس اين جارو محاصره ميکنه ومن وتو فرار ميکنيم وبهشون کمک ميکنيم.
    


    
      مهيار:تو از کجا ميدوني الآن شبه؟
    


    
      - از اينجا....ساعت کنار شلوارم رو نشونش دادم نوشته بود 23/26....فهميدم.
    


    
      مهيار:آره لباس فرم منم داره ولي متاسفانه شکستنش.
    


    
      - خوب اين حرف رو ول کن برو به کم استراحت کن که فردا شو دراز است وقلم اندر بيدار.
    


    
      مهيار:چه طوري اينقدر خوب فارسي صحبت ميکني تمام ضرب المثل ها رو بلدي؟
    


    
      - بابام ايراني بوده ها بعدشم توي خونه اگه با فارسي حرف نميزديم خونمون حلال بود.
    


    
      مهيار:چرا؟
    


    
      - بابام خيلي حساس بود که بايد زبون پدريتون رو هم ياد بگيريد.توي انتخاب دين گذاشت خودمون تصميم بگيريم البته با عقل کامل.
    


    
      مهيار:اوهوم
    


    
      - تو فکري؟
    


    
      مهيار:دارم نقشه ي فردا رو مي ريزم که کمک کنيم به پليسا،ببين فردا....
    


    
      ------------------------------
    


    
      آماده ي آماده بودم مهيار مثلا بيهوش بود منم مثلا نميتونستم نفس بکشم ساعت 8 صبح بود داد زدم کمک کمک.
    


    
      هي نفس هاي عميق ميکشيدم دو نفر خندون اومدن تو.يه کي از اونا رفت طرف سرگرد وگفت:بي هوشه!
    


    
      هردو بالا سرم ايستادن،بلند بلند نفس ميکشيدم وگفتم:ن..فس..ک..م ميا..رم...نف..سس ويه آه کوچولو کشيدم.
    


    
      يه کي از اونا يه کشيده خوابوند تو گوشم وگفت:حالا چي نفس ميتوني بکشي جناب سرهنگ.بعد هردو پخي زدن زير خنده.
    


    
      مهيار پشت سرشون ايستاده بود وبا يه حرکت کوچولو هردوشون رو بيهوش کرد.اسلحه هاشون رو بر داشتيم اونارو جا خودمون نشونديم ورفتيم بيرون ودر رو قفل کرديم .
    


    
      آروم آروم از توي راهرو رد شديم تقريبا دو سه نفري به تورمون خوردن که باهم دخلشون رو آوورديم و نزديک در وديوار پنهانشون کرديم.
    


    
      داشتيم به پله هاي آخر ميرسيديم که صداي پايي اومد که داره مياد بالا سريع توي شکاف ديوار قايم شديم .کاملا توي بغل سرگرد بودم.يکي از دستاشو روي قفسه ي سينم گذاشته بود يکي ديگشو روي دهنم.
    


    
      از درد قفسه ي سينم که دست سرگرد بهش وارد ميکرد قطره اشکي از گوشه ي چشمم اومد پايين سُر خورد روي دست سرگرد.
    


    
      سرگرد دستشو به صورتم کشيدو باعث پاک شدن قطره ي اشک شد.
    


    
      ديگه صداي پايي نميومد هر دو با سرعت هر چه تمام تر دويديم به سمت در خروجي تا بازش کرديم کاملا پليس همه جا رو تحت پوشش خودش کرده بود.سرگرد به خيال اينکه داريم هردو ميدويم دويد سمت پليسا .
    


    
      بهشون که رسيد برگشت وديد که من هنوز همون جا ايستادم احترام نظامي گذاشتم ودر رو بستم.من هنوز ماموريتم تموم نشده و با مرگ جکسون تموم ميشه.برام فرقي نداره که مرگ اون با مرگ من همراه باشه فقطُ فقط ميخوام بميره.
    


    
      از پله ها آروم رفتم پايين 6 نفر رو بيهوش کردم وحسابشون رو گذاشتم براي قانون.بايد جکسون رو پيدا ميکردم.از پله ها رفتم بالا اسلحه ام آماده ي شليک بود تعجبم از اين بود که پس بقيه ي نيروي جکسون کجان؟
    


    
      تمام اتاقا تخليه شده بود معلوم بوده که کسي توي اين خونه نيست. داشتم از همون اتاقي که توش بوديم رد مشدم که ديدم در بازه ويه نفر داخله که با داد گفت:خاک بر سرتون چه طوري گذاشتين فرار کنن؟؟هـــــــان؟
    


    
      فرصت حرف زدن رو بهشون نداد وهر دوشون رو خلاص کرد.
    


    
      تا منو ديد بهم فرصت هيچ چيزي رو نداد و دستشو زير گلوم کيپ کرد و کاري کرد با سر برم توي ديوار دردش وحشتناک بود احساس ميکردم تمام مايه هاي مخم داره ميسوزه از درد.منو ول کرد و برگشت.
    


    
      رفتم پشت سرش واسلحه رو به طرفش گرفتم.برگشت ومنو ديد قهقه اي زد وگفت:ميدونستم تا انتقام پدر ومادر وعشقت رو نگيري ول کن ماجرا نيستي جناب سرهنگ!
    


    
      با سر درد بدي که داشتم پوزخندي زدم وگفتم:اون عشق ماله پارسال بود اون عشق فقط جوونه اي در حال رشد بود که زود خشک شد عشق من به مهيار الآن تبديل به يه درخت شده که تازه داره شکوفه ميزنه آقا.از مرگ جاشوا ناراحت شدم ولي نه بيشتر اذيتايي که به مهيار کردين.
    


    
      جکسون گفت:خوبه بايد به بابا ومامانت تبريک گفت که چنين دختر با ادب با احساسي رو تربيت کردن.راستي سلام منو به مامان وبابات برسون.هردو همزمان شليک کرديم.
    


    
      تير اون به کتف چپم اصابت کرد تير من دقيق به گلوي جکسون اصابت کرده بود و افتاده بود روي زمين همون جور سرم گيج ميرفت گفتم :ديدي حالا تو بايد به مامان وباباي من جواب پس بدي آقا.داشتم بر ميگشتم که سرم به دَوران افتاد و با زانو خوردم زمين چشمام سياهي ميرفت درد عجيبي در سه نقطه ي بدنم حس ميکردم سرم ،کتفم و از همه مهم تر قفسه ي سينم.
    


    
      چشمام بسته شد وبدنم دقيق کنار بدن جکسون فرو اومد . ديگه هيچي نفهميدم.
    


    
      +++
    


    
      چشمام رو باز کردم هيچ دردي توي بدنم نبود احساس ميکردم توي آسمونا هستم بلند شدم و ايستادم نگاه به کتف چپم کردم سالم سالم بود قفسه ي سينم وسرم اصلاً درد نميکرد خوشحال بودم. همون طور ايستاده بودم که از بيرون و داخل صداي شليک شنيدم.از پنجره نگاه کردم ديدم همه با هم در تداخل هستن،داد زدم من سالمم سالمِ سالم.ولي هيچ کس نفهميد بلند تر داد زدم که ديگه گلوم داشت پاره ميشد با صداي مهيار که بلند گفت يا ابوالفضل برگشتم.
    


    
      گفتم:هي چته ديونه ترسيدم نميبيني سالمم.
    

  


  
    
      

    


    
      ولي اون به حرفم گوش نکرد بازم جمله مو تکرار کردم ولي اون مسخ شده بود به نقطه اي از رو زمين.
    


    
      نگاهشو که رديابي کردم شوکه شدم دو قدم رفتم عقب که مهيار دستور داد آمبولانس به اين اتاق بياد.
    


    
      فقط وفقط نگاهم به جسمم بود يعني الآن من روح بودم باور کردنش سخت بود ولي از بابا شنيده بودم که از اين حرفا ميزد و روح به جسم خودش سر ميزنه واز اين حرفا.
    


    
      بدنم کنار بدن جکسون افتاده بود چشماي جکسون باز بود.
    


    
      ولي من چشمام بسته بود از دهنم خون زده بود بيرون و کتفم همون جور خون ميومد مهم تر اينکه زير سرم يه عالمه لخته هاي خون جمع شده بود تا اونجاييکه به ياد دارم موقعي که به هوش بودم از سرم خون نميومد تعجب کردم سرم رو يه کم تکون دادم وبه ديواري که جکسون من رو زده بود خيره شدم دقيق جاي سرم خوني بود يعني از سرم خون ميومده ومن نمي فهميدم.
    


    
      پاهام کنار هم ديگه افتاده بودن کنار جسمم نشستم ولي من خوني نشدم.
    


    
      به مهيار خيره شدم که بر وبر داشت جسمم رو نگاه ميکرد سه نفر با عجله اومدن يه کيشون برام از اين گردنيا بست با يه حرکت من رو روي برانکارد خوابوندن پتو روم کشيدن و کمربند هاي مخصوص برانکارد رو بستن يه چيزيم روي دهنم گذاشتن وهي ميزدن ومن رو بردن پايين مهيار مثل ديوونه ها با عجله به سمت برانکارد ميدويد.
    


    
      از در که بيرون رفتيم سرهنگ وسردار و ژرنال از ديدن من شوکه شدن يکي از اون اورژانسيا گفت بايد سريع ببريمش شرمنده.من رو گذاشتن توي آمبولانس مهيارم رفت داخل منم کنار مهيار نشستم.
    


    
      آمبولانس حرکت کرد اون خانم پرستاره هي به جسمم ور ميرفت خوشم نمي اومد ميخواستم برم ميخواستم جسمم بميره تا من آزادانه مامان وبابا رو ملاقات کنم.نميخواستم به هوش باشم به نظرم اين عالم خيلي بهتر بود.احساس ميکردم فکر وذهنم آزاده.منو بردن بيمارستان ومن فقط به سمتشون مي دويدم.منو بردن داخل اتاق عمل.
    


    
      روبه روي مهيار نشستم مهيار زمزمه کنان گفت:طاقت بيار فاطيما طاقت بيار بعد گفت:خدايا يه فرصت ديگه بهش بده تا زنده بمونه خواهش ميکنم نميدونم چه قدر گذشته بود که مهيار سرش رو تکيه داده بود به صندلي وداشت چرت ميزد منم ميخواستم بخوابم ولي نميشد.
    


    
      دکتر سريع از اتاق عمل اومد بيرون ومهيار سريع دويد سمتش ومن فهميدم که اون چرت نميزده.
    


    
      دکتر سرش رو تکون داد وگفت:خون زيادي ازش رفته ضربه اي که به سرش خورده باعث شده بره تو کما.
    


    
      يکي از دنده هاش شکسته که کار مارو سخت کرده بودکه خدا رو شکر تونستيم کارش رو يه سره کنيم.
    


    
      کتف چپشم تير رو از اون خارج کرديم تنها خطري که مارو تهديد ميکنه کما رفتنشه ولي مرگ وزندگي دست خداست هرچي اون مقدر کنه همون ميشه.ولي ايشون علائمي دارن که نميشه ناديده گرفت.
    


    
      ببخشيد که همه چيز رو يک دفعه بهتون گفتم حقيقت همينه.
    


    
      مهيار خشک زده گفت:ممنون
    


    
      ولي فهميدم که توي دلش گفت:فاطيماي من برميگرده چون بايد برگرده من منتظرشم من به زنده بودنش ايمان دارم.
    


    
      خودمم نميدونستم زنده ميمونم يا نه من رو به بخش ويژه منتقل کردن يه لوله کرده بودن توي حلقم ومن با اون نفس ميکشيدم.
    


    
      مهيار با اعصابي داغون پشت پنجره ايستاده بود که گفتم:مهيار ميدوني دوست دارم ميدوني عاشقتم ولي اين تصميم برام سخته از يه طرف ميخوام برم پيش مامان وبابا از يه طرف وقتي فکرشو مي کنم ميبينم که تو رو دارم سوفي رو دارم اگه من برم سوفي ناراحت ميشه به نظرت چيکار کنم؟
    


    
      گفت:خواهش ميکنم برگرد من دوست دارم.
    


    
      شوکه شدم اون حرفاي منو فهميد گفتم مهيار تو حرفاي منو ميفهمي؟
    


    
      ولي عکس العملي نداشت وفهميدم که داشته توي دلش درد ودل ميکرده.
    


    
      حوصلم سر رفته بود نشستم رو زمين که ديدم در باز شد وژرنال وسردار و سرهنگ اومدن تو.سرهنگ دو تا اشک گونه ش رو خيس کرد خندم گرفت چه قدر آدماي مهمي دارم که برام نگران شن.سرهنگ با عجله گفت:مهيارم بگو فاطيما چه شده؟بگو من طاقت دارم.
    


    
      مهيار با تعجب بهش نگاه کرد خوب جاي تعجب داشت که آدام اين قدر با من صميميه که به اسم صدا ميزنه.مهيار همه چيز رو براي همه تعريف کرد که سردار گفت:هر چي خدا بخواد .اون مياره اون بر ميگردونه نگران نباشيد.
    


    
      سرهنگ رفت پشت پنجره وبلند گفت:جواب سوفي رو چي بدم نميدوني وقتي ميخواستي بيايي اين ماموريت بهم زنگ زد وازم گله کرد گفت چرا آبجيمو مثل پسراش کردي.گفت چرا ميخواي از ما دورش کني.وقتيم بابا مامانت توسط جکسون کشته شدن سوفي به معناي دقيق ديوونه شده بود گفت که من مسبب مرگشون بودم ولي من نميتونستم اين ماموريت رو خرابش کنم شرمنده فاطيما جون.موقع مرگ بابات ،بابات گفت:که آرزو داشته تو با جاشوا از دواج کني ...خنديد ،يه خنده ي تلخ....آخه ميدوني من بهش گفته بودم دلت ويه جا،جا گذاشتي .از پشت پنجره سر خورد ونشست وگفت شرمندم فاطيما جون شرمنده که بهت نگفتم ببخشم ببخش.
    


    
      توي دلش گفت:اون کسي که خواهر خودت ميدونستي اميليا رو ميگم اون بي همه چيز مسبب اين اتفاقا شده همون خونه اي که تو ازش به ما خبر ميدادي خونه ي اون زنيکه ي عوضي بود اميليا عشق جکسون.
    


    
      داشتم ديوونه ميشدم يعني آدام ميدونسته که مامان وبابام کشته شدن؟؟وويي يعني بابا ومامان ميدونستن که من عاشق شدم ولي وقتي ياد حرفاش ميوفتم آروم ميگيرم وگفتم:خيلي وقته بخشيدمت آدام .من تمام کسايي که در حقم ظلم کردن و بخشيدم حتي جکسون رو.کلمه ي اميليا برام غريبه شده بود توي دلم هر چي تونستم فحش بارونش کردم.
    


    
      ژرنال گفت:آدام بلند شو مرد که گريه نميکنه!!!
    


    
      مهيار با تعجب گفت:شما اسمتون آدامه؟
    


    
      آدام با تعجب نگاش کرد وگفت:آره چه طور؟
    


    
      مهيار :آخه يه بار فاطيما خانوم با شما حرف ميزدن ودرباره ي بچه دار شدنتون.خيلي خوشحال بود رفت به سوفيم گفت اونم از خوشحالي جيغ کشيد.
    


    
      آدام قطره اشکي از روي گونش افتاد وگفت:آره آرزو داشت منو آوا بچه دار شيم تا بچه مون بهش به خاله ،آخه خاله بودن رو خيلي دوست داره.همين طور بچه هارو.
    


    
      سردار :چرا فاطيما رو به شکل پسر درش آووردين؟
    


    
      ژرنال تمام حرفايي که به من زده بود رو به سردار گفت.
    


    
      سردار:خوب وقتي همه دستگير شدن چرا نيومدين بگين که اين پليسه؟
    


    
      ژرنال:مي دونستين خونه ي رو به روييتون خونه ي خانوم جکسونه؟
    


    
      سردار:خانوم جکسون؟؟
    


    
      ژرنال:آره ،سروان اميليا همسر جکسون بوده وما بعدا فهميديم.اون به همه لو داده بوده که ماها پليسم و به خاطر همين تونسته در بره.
    


    
      سردار:چرا اومده اونجا خونه گرفته؟
    


    
      ژرنال:تا کسي بهش شک نکنه و رديابيش سخت تر بشه.
    


    
      ------
    


    
      7 روز بود که اينجا بودم سوفي هم فهميده بود با گريه اومد تو ،آبجي گلم از ديدن من شوکه شد.مهيار هرروز مياد اينجا از ديدنش خجالت ميکشم اون به خاطر من اينطوري شده بود .
    


    
      چشماش گود افتاده بود ريشش بلند شده بود چهرش به زردي ميزد وچشماشم سرخ.مامان وبابا رو هم ديدم نميدونم چرا باهام حرف نزدن هردوشون فقط با يه لبخندي از رضايت نگاهم ميکردن.حاج خانوم وسردار هم گاهي ميومدن .سرهنگ هم ميومد وميرفت.امروز يه حس خاصي داشتم.
    


    
      احساس ميکردم که امروز راحت ميشم يا برميگردم يا ميرم.يا رومي روم يا زنگي زنگ.
    


    
      قيافه ي خودمم دست کمي از مهيار نداره چهره ولبم به سفيدي ميزنه چشمام سياه سياه شده يه لوله هم توي حلقمه که با اون جسمم نفس ميکشه برگشتم و به طرف پنجره بلند گفتم:خدا من تصميم گيرنده نيستم که برم يا نه ولي دوست دارم برگردم دوست دارم طعم نچشيده ي عشق رو بچشم.خـــدا تازه داشتم ميديدم عشق چيه داشتم مزش ميکردم که گرفتيش.
    


    
      تازه داشتم به احساسم غلبه ميکردم که يکي ديگه اومد اونم شد عشقم مزه ي عشق اون رو حتي با تماس دستشم چشيدم خدا شيرين بود ميخوام برگردم تا يه بار ديگه اين طعم رو بچشم.خــــــــدا.
    


    
      صداي بوق ممتد دستگاه تو گوشم پيچيد مهيار پشت پنجره دستاشو دور دهنش گذاشته بود آروم آروم اشک ميريخت همه دور جسمم جمع شده بودم رفتم طرفش که ديدم دارن به جسمم شوک وارد ميکنن که يه نيروي داشت من رو به جسمم ميکشوند وآخرين صدا رو شنيدم که گفت:برگشت.
    


    
      +++
    


    
      جشمام رو باز کردم وبه سختي نفس کشيدم که پرستار با خوشحالي کنار گوشم جيغ کشيد وگفت:برگشت وايي.
    


    
      از صداي جيغش کلم سوت کشيد وچشمام رو بستم دکتر اومد بالا سرم ولوله اي که تو حلقم بود وباعث ميشد نتونم راحت نفس بکشم رو کشيد بيرون خيلي دردم اومد احساس ميکردم گلوم شده مثل کوير لوت خشک خشکه دهنم رو با زبون خشک شدم تر کردم
    


    
      وگفتم:آ..ب..ب
    


    
      پرستار يه ذره آب ريخت توي گلوم که احساس تازگي کردم کم کم چشمام بسته شد که صدايي شنيدم که ميگفت:خطري تهديدش نميکنه بفرستينش بخش.
    


    
      وديگه هيچي نفهميدم.
    


    
      ---
    


    
      با سردرد بيدار شدم هيچ کس بالا سرم نبود حدودا نيم ساعت بود که تنها بودم که در باز شدو سرهنگ کلشو آورد تو وگفت:فاطي جون ما چه طوره؟
    


    
      پشت بندش مهيار،سوفي،حاج خانوم وسردار و مهسا سرهنگ بروني وژرنال ودنيل اومدن تو .همه از به هوش بودنم راضي بودن وميخنديدن همش نگام به سوفي بود که گفت:آجي نميدوني وقتي تورو اينجوري ديدم ش...
    


    
      نذاشتم حرف بزنه وگفتم:شوکه شدي؟
    


    
      سوفي با تعجب گفت:آره تو از کجا فهميدي؟
    


    
      رو به سرهنگ کردم وگفتم:چشمم روشن آدام خان که بهم نگفتي به بابا ومامان گفته بودي وايسا خوب شم يه آشي برات بپزم که يه مَن روغن روش باشه وايسا دارم برات.
    


    
      آدام با تعجب گفت:تو از کجاميدوني؟
    


    
      - يه چيزي بگم تعجب نکنيد خوب؟!!
    


    
      همه با هم همزمان گفتن:خوبـــ!!!
    


    
      - موقعي که بيهوش بودم نمي دونم ولي انگار که کنارتون بود وقتي که آدام از پشت شيشه داشت حرف ميزد ونشست روي زمين ومنم کنارش رو زمين نشسته بودم.فکر کنم روحم بود.
    


    
      آدام يه هوي بلندي گفت :روح...وخودش رو به حالت غش درآورد ولي بعد از چند ثانيه گفت:چــــــــي؟آره من نشستم رو زمين واقعاً؟
    


    
      خنديدم اصلا اين کارايي که آدام ميکرد به سنش نميخورد ولي همين اخلاقش بود که آوا عاشقش بود.
    


    
      - آره واقعا تمام حرفاتون رو ميشنيدم تمام کاراتون رو ميديدم نگا به مهيار کردم وگفتم:تمام حرف خصوصيا و تمام حرفاي فکراتون رو هم ميشنيدم.
    


    
      مهيار با چشماي از حدقه دراومده گفت:نـــــــــــــــه!
    


    
      رفتم بخندم که درد بدي توي قفسه ي سينم پيچيد يه اخ گفت ودستم رو گذاشتم روي قفسه ي سينم مهيار هول شد وگفت:چي شد؟درد داري؟
    


    
      لبخند زدم وگفتم :به اين دردا عادت دارم اگه درد نکشم شبم صبح نميشه.
    


    
      آدام خنديد وگفت:اينو راست گفتي راستي بچه ها منتظر شامن.
    


    
      بلند گفتم:کوفتشون بشه همشم من بايد بدم...رو به دنيل کردم گفتم... شکمو برو خودت بگير بخور تا هوست وا بشينه.
    


    
      دنيل با تعجب گفت:وا بشينه چي بايد بشينه من؟؟
    


    
      همه پقي زدن زير خنده.
    


    
      آدام گفت:خوب منم بدم نمياد مهمونم کني؟!
    


    
      - نه بابا،بفرما تو دم در بده.واح واح.
    


    
      همه از حرکتم خندشون گرفت که آدام رو به بقيه که با چشماي متعجب نگاهمون کرده بودن گفت:ما توي انگليس يه دوره داريم توي اين دوره هر کي توي هر ماموريتي موفق ميشه بايد همه رو شام دعوت کنه که ايشون...اشاره کرد به من....تقريبا تمام ماموريتاشو موفق شده وهي بايد شام بده .
    


    
      - آره به هر نحوه ي خواستم از اين دوره بيام بيرون مگه ويليام ودنيل گذاشتن.
    


    
      يهو ياد اسم ويليام افتادم که آدام آروم جوري که من بشنوم گفت:دوست داشت حيف زود بود. ...ولي فکر کنم مهيارم شنيد چون اخماشو کشيد تو هم.
    


    
      آدام هي جک تعريف ميکرد وميخنديد ومن داشتم به برادرم يا همون ويليام فکر ميکردم دو تاييمون هم دانشگاهي بوديم توي اداره تنها کسي که از دستورم سرپيچي ومسخره بازي درمياورد ويليام بود ولي هميشه حد خودش رو نگه داشت هميشه.
    


    
      ديگه کم کم بايد ميرفتن که ادام گفت:راستي دکترت گفته که خطري تهديدت نميکنه و بايد تا 1ماه ديگه تحت مراقبت باشي بعدم خلاص ...دستشو به حالت هواپيما در آورد وگفت...ورفتن به انگليس وووژژژ.
    


    
      سردار گفت:حتما بايد بره؟
    


    
      آدام گفت:آره مياد اونجا و انتقالي ميگيره به کشور شما.
    


    
      سردار گفت:خودم کاراي نقل وانتقالش رو انجام ميدم.
    


    
      - ممنون.
    


    
      سردار:از من تشکر نکن از مهيار تشکر کن که اون باعث شد من همچين حرفي بزنم.
    


    
      به مهيار نگاه کردم وگفت:مهي جون ممنون.
    


    
      همه خنديدن ورفتن.
    


    
      نگاهم رو به پنجره بود که پرستار اومد تو وگفت:خوبي؟درد نداري؟
    


    
      - ممنون درد ندارم کي مرخص ميشم؟
    


    
      پرستار:خوشبختانه دکتر گفته که خطري تهديدت نميکنه و اگه تا فردا تمام آزمايشاتت خوب باشه فردا عصر مرخصي.
    


    
      لبخندي زدم وگفتم:ممنون.
    


    
      پرستار:وظيفمه.
    


    
      آروم گفتم:اون که بله.
    


    
      رفت بيرون ودوباره برگشت وگفت:راستي همراهت بيرون نشسته کاري داشتي بهش بگو.
    


    
      - خوب بهش بگو بياد اينجا بشينه اينجا که خصوصيه.
    


    
      پرستار:باشه.
    


    
      چشمام داشت گرم ميشد که ديدم يکي اومد تو از بوي عطر مست کنندش فهميدم مهي جونمه.
    


    
      .......
    


    
      مرخص شده بودم.تمام بدنم کوفته بود يه کوچولو معدم درد ميکرد چون به غذا هاي بيمارستان عادت نداشت.به لطف سردار بازم اومده بودم خونشون .حاج خانوم گفته بود مثل دخترش ميمونم ميخواد ازم مراقبت کنه مثل اينکه فهميده مامانم رو از دست دادم.ديگه حالم به مرور زمان داشت خوب ميشد شکر خدا.
    


    
      سوفي هم مراعات حالم رو ميکنه وزياد سر به سرم نميذاره.
    


    
      از روي تخت اومدم پايين لباس خوب پوشيدم ورفتم پايين حاج خانوم داشت شبکه ي 3 رو ميديد کنارش نشستم که کم کم همه اومدن.مهيار با لباس شخصي کت وشلوار اومد نشست وگفت:آخيش مردم از صبح تا حالا درگير يه پرونده ي ديگم.
    


    
      - خسته نباشي.
    


    
      مهيار:سلامت باشي.
    


    
      همه با هم يه کم چرت وپرت گفتيم ولي من تمام حوام پيه اسلحه ي سرگرد بود ميخواستم يه جوري بچاپمش تا ببينم ميفهمه يانه همه حواسمون به تلويزيون بود که سرگرد گفت ميرم باس عوض کنم.
    


    
      حاج خانوم:برو مادر منم ناهارو بکشم.سرگرد از کنارم رد شد که خيلي سريع دستم رو بردم زير کتش واسلحه رو کشيدم ولي نفميد ورفت بالا.اسلحه رو پشتم گذاشتم وخودم رو زدم به اون راه که من هيچي نمي دونم ونگاهمو به تلويزيون کردم.چند دقيقه گذشت که مهيار با عجله اومد پايين لباسشو عوض کرده وزد تو سرش وگفت:بد بخت شدم اسلحه ام نيست.
    


    
      حاج خانوم زد توصورتش:خدا مرگم بده.
    


    
      بلند گفتم:چي؟؟ميدوني جرمش چيه؟؟توي انگليس حکمش سنگين وبايد غرامت سنگيني بدي از شما چي؟
    


    
      مهيار:از ما بد تره خدا چيکار کنم.نشست رو مبل گفتم:فکر کن ببين کجا ها رفتي و اسلحه ات کجا ها پيشت بوده.
    


    
      سرگرد زد تو سرش وگفت:نمي دونم يادم نمياد خدا چيکار کنم.
    


    
      دلم نميومد اذيتش کنم ولي بايد ياد بگيره که همه جا حتي توي خونه حواسش به اسلحه اش باشه.زنگ زد به پدرش وهمه چيز رو گفت سردار هم گفته بود که به هيچ کس نگه.
    


    
      حاج خانوم ميز رو چيد همه دور ميز جمع شده بوديم من با خيال راحت داشتم غذا ميخوردم که ديدم همه فقط منو نگا ميکنن سوفي با بداخلاقي گفت:اجي توي اين وضعيت غذا از گلوت پايين ميره؟
    


    
      مهيار آروم گفت:همين رو بگو.
    


    
      - تقصير خودته بايد تنبيه بشي يه سرگرد توي خونه هم بايد حواسش به اسلحه اش باشه....بلند شدم اسلحه اش رو گذاشتم رو ميز ويه ابرو مو بالا انداختم گفتم:جناب سرگرد شوتي.
    


    
      سوفي گفت:باز تو اين کارا رو کردي.
    


    
      مهسا گفت:حقته داداشي تا تو باشي حواست به اسلحه ات باشه.
    


    
      سردار گفت:ايول بابا جون بايد تنبيه ميشد خوشم اومد ولي قبلش يه ندايي به من بده چون داشتم زهر ترک ميشدم.
    


    
      مهسا:راستي سوفي،فاطيما مگه توي خونه هم از اين کارا ميکنه.
    


    
      سوفي جو گرفته گفت:آره نميدوني وقتي ويليام ...
    


    
      غذا پريد توي گلوم داشتم خفه ميشدم به سوفي اشاره کردم که نگه .مهيار يه ليوان نوشابه بهم داد وخوردم وحالم جا اومد وگفتم:خوب ديگه ناهارتون رو ميل کنيد بفرماييد.
    


    
      با چشم خط ونشون براش کشيدم که سوفي گفت:داشتم ميگفتم وقتي ويليام همکار فاطيما ميومد خونه آخه بيشتر وقتا اون ميومد خونمون فاطيما هم سربه سرش ميذاشت واسلحه شو کش ميرفت هر دفعه هم اسلحه اشو يه جا قايم ميکرد که به ويليام ثابت کنه من برش نداشتم بنده خدا ويليام هر دفعه ناهار کوفتش مي شد.
    


    
      پخي زدم زير خندم بار اول بخاطر گم شدن اسلحه اش گريه کرد.
    


    
      سوفي گفت:بنده خدا براي بار اول که اسلحه اشو گم کرد گريه کرد واي آقا مهيار نميدونيد چه جوري گريه ميکرد آلوچه آلوچه اشک ميريخت.
    


    
      - اينو راست ميگه؛خيلي زشت گريه ميکرد.
    


    
      سوفي حق به جانب گفت:اتفاقا وقتي گريه مي کنه خيليم خوشگل ميشه.
    


    
      يکمي فکر کردم وگفت:آره خوشگليش خوشگل بود ولي نحوه ي گريه کردنش يه کم ايراد داشت.
    


    
      سوفي:چرا از فعل هاي گذشته بود و است استفاده ميکني.
    


    
      - چون اين داستانا مال گذشتس.
    


    
      سوفي:خوشگل گريه کردنش که مال گذشته نيست،هست؟
    


    
      آروم گفتم:سوفي بسه.
    


    
      سوفي مشکوکانه آروم پرسيد اتفاقي افتاده؟
    


    
      - توي ماموريت از دستش داديم متاسفانه.
    


    
      سوفي اشک توي چشماش حلقه زد ورفت بالا.چشمام رو روي هم فشار داد.خاطرات خوبي رو با هم داشتيم.چه قدر با هم شهر بازي رفتيم خدا ميدونه هـــي چه دنياي بي رحميه.
    


    
      ناهار کوفتم شد ظرفا رو شستم ورفتم توي حياط که سوفي از پشت سرم گفت:آجي راست گفتي؟
    


    
      - آره راستي گفتم،مگه ميشه دروغ بگم.
    


    
      سوفي دستاشو زد به کمرشو گفت:پس باباي من بود که گفت امشب ميرم پنج شنبه ميام هان؟
    


    
      - پشت تلفن بهت گفتم که معلوم نيست کي برگردم.
    


    
      سوفي :واقعا ويليام رو کشتن؟
    


    
      - اوهوم
    


    
      سوفي:حيف بيچاره تازه مامانش ميخواست براي تو بياد خاستگاري؟
    


    
      - کي؟مــــــــن؟
    


    
      سوفي:پَ نَ پَ عمه ي من خوب آره تو.ولي حيف شد خيلي .بي خي خي کي ميريم خونه بخريم .
    


    
      آروم بغلش کردم که قفسه ي سينم درد گرفت گذاشتمش رو زمين وگفتم:سوفي جونم چاق شديا.
    


    
      سوفي:به خاطر دست پخت مامان جونمه ديگه از بست خوبه.
    


    
      با تعجب گفتم:مامان جون؟
    


    
      سوفي:آره حاج خانوم بهم گفته که مثل مهسا بهش بگم مامان.
    


    
      - خيلي خوبه مثل مامانه.
    


    
      نگاه به سوفي کردم رفته تو خاطرات.
    


    
      ***
    


    
      روي تاب نشستم و به اين چند ماه فکر ميکردم چه زود گذشت رفتم انگليس انتقالي گرفتم ايران،اولش قرار بود تنبيه بشم چون به عنوان جاسوس وارد شده بودم ولي با کمک سردار با کمال ميل من رو قبول کردن يه خونه ي نقلي هم کنار خونه ي مهيار اينا خريدم سردار به عنوان موفقيتم و تمام کارامو نجات دادن جون مهيار توي اون اتفاق به من يه جنيسس ناناز داد به رنگ آلبالويي.
    


    
      امروز بهم يه پرونده ي جديد دادن کار قاچاق اعضاي بدن انسان به دبي وترکيه.سرهنگ ارشد اون اداره از من خيلي خوشش اومده.
    


    
      مهيارم از سرگرد دوم به تمام ترفيع گرفت.
    


    
      هفته ي آينده پنج شنبه روز ولنتاين فکريم چي براي مهيار بخرم.از يه طرفي ميخوام براش يه چيز خوشمل بخرم ولي از يه طرف غرورم ميشکنه ومن با پيش گذاشتنش،نميدونم چيکار کنم.هنوزم دنده هايي که به خاطر اون ضربه درد ميکنه و نميتونم کاري بکنمم يکم عذابم ميده.
    


    
      ***
    


    
      با سوفي اومديم خريد،سوفي هرچي دستش مياد رو ميخره .از اومدنم به اينجا راضيم وخوشحال.
    


    
      آخه يه حسي بهم القا ميشه حسي که تا حالا توي انگليس نداشتم.
    


    
      تمام وسايل از لحاظ خورد وخوراک رو خريديم توي ماشين گذاشتم که سوفي با جيغ گفت:واي فاطيما اينجا رو ببين نگا چه عروسکايي!رفت پشت ويترين و هي ميگفت:من اينو ميخوام.
    


    
      يه بَره چشمم رو گرفته بود.سياه سياه ولي توي بغلش يه قلب قرمز پُفي که روش به انگليسي نوشته Love you خوشم اومده بود به اندازه هاي مختلف بود از همه بزرگترش رو خريدم که هي سوفي ميگفت:کلک برا کي خريدي؟
    


    
      به انگليسي جواب دادم تو دخالت نکن!
    


    
      سوفي هم همون طور با انگليسي در مقابلم جبهه گرفت وگفت:برو بابا،معلوم نيست عاشق کي شدي!ولي من ميدونم اون بدبخت اگه بفهمه دُمش رو ميذاره رو کولش دِ برو که رفتيم.
    


    
      با داد گفتم:ساکت شو.
    


    
      سوفي زبونشو درآورد وگفت:نمي خوام نميخوام،حالا که اينظوره من همه ي عروسکارو ميخوام.
    


    
      - برا من فرقي نداره همه رو اگه ميخواي بخري بخر ؛ولي يکم بزرگ شو ببين مهسا يه عروسک هم توي اتاقش نيست تمام مجسمه هاي تاريخي وخوشگل يه چيزي بخر که به سنت بياد سوسول.
    


    
      برگشتم که تشکر کنم که ديدم هر دو فروشنده با تعجب به ما زل زدن گفتم:ببخشيد هر چي خواهرم ميخواد بهش بديد.
    


    
      فروشنده:چشم حتماً.
    


    
      داشتم عروسکارو ديد ميزدم که سوفي بلند گفت:فاطيما فاطيما نگا اون طرف تر دعوا شده....بعد زد پشت کمرمو گفت:خير سرت سرهنگ اين مملکتي برو جمعشون کن.
    


    
      نگاه به فروشنده کردم وگفتم:الآن وقت استراحتمه و وظيفه اي ندارم.
    


    
      سوفي دستمو کشيد وگفت:برو ديگه بابا!داره دعوا بالا ميگيره!
    


    
      4 روز از اون روز مي گذشت که لباسمو پوشيدم بايد تا 40 دقيقه ي ديگه اداره باشم مقنمه يه کم کشيدم جلو آماده بودم که ديدم سوفي با قيافه ي درهم اومد تو بلند گفت:فاطي بيا اتاقم کارت دارم.
    


    
      بلند گفتم:کسي اينجا نيست که بگو خوب بايد برم.
    


    
      سوفي:گفتم بيــــــا!
    


    
      - اومدم خووو.
    


    
      کش چادر مو هم زير سرم گذاشتمو رفتم طرف اتاق سوفي بدون در زدن وارد شدم
    


    
      سوفي:هوووي وارد اتاق دخترا که ميشي بايد در بزني.شش
    


    
      - بگو ديگه بايد برم.
    


    
      سوفي بايه جهت پريد روي تختشو گفت:نگا چه صدايي ميده.
    


    
      يه لحظه پيش خودم گفتم صداي رگبار مسلسل ميده گفتم:خب چيکار کنم؟
    


    
      سوفي:من يه تخت ميخوام نميبيني خراب شده.
    


    
      با غيض روبه سوفي کردم وگفتم:سوفي 2 ماه بيشتر نيست که اين تخت رو خريديا!!!
    


    
      سوفي:به من نگو به اين تخت بگو فقط ظاهر داشت نميتونم شبا با اين سر وصدا بخوابم.
    


    
      - به من ربطي نداره من رفتم باااي
    


    
      سوفي بغض کرده بود گفت:الآن اگه مامان بود بدون چون وچرا برام ميخريد فقط هيکل بزرگ کردي نمي دوني توي اين سن نبايد سربه سر من بذاري؟!
    


    
      خندم گرفت وبه چهره ي خوشگلش نگاه کردم دو تا پله هايي که رفته بودم پايين رفتم بالا سرش وبوسيدم وگفتم:عصر يه تخت خوشگل برات ميخرم.
    


    
      ولي ديگه نبايد با بغض کردن حرف تو به کرسي بنشونيا بزرگ شو.
    


    
      سوفي:باشه پس عصر منتظرتم.
    


    
      - شايد عصر دير بيام تا برم بانک پول بگيرم و اينا شايد يه کم طول بکشه ولي مطمئن باش که برات ميخرم.
    


    
      از در رفتم بيرون که سوفي گفت راستي صبر کن من رو برسون .
    


    
      زدم پشتشو گفتم:10 دقيقه وقت داري شروع شد:
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      همون طور براش خوندم که ديدم اومد از در بيرون .دم مدرسه که رسيديم ديدم سوفي نميره پايين سرم رو به طرفش برگردوندمو گفتم:خوب عزيزم خداحافظ.
    


    
      ديدم سوفي خودش رو به حواس پرتي زده.ماشين رو خاموش کردم زنگ زدم به اداره وگفتم که يه ساعت برام مرخصي رد کنه.وپياده شدم بله درست حدس زده بودم خانوم خانوما کار خرابي کرده تو مدرسه اولياشو خواستن.ماشين رو قفل کردم و رفتم طرف مدرسه.سوفي بدو بدو از پشت بهم رسيد وگفت:فقط توي کلاس معلم عربي رو اذيت کردم.
    


    
      ريلکس گفتم:چرا؟
    


    
      سوفي:يکي از درساشو ياد نگرفتم سخت بود بهش گفتم يادم نداد من هم کلاسشو بهم ريختم.
    


    
      زنگ هنوز نخورده بود که ديدم مهسا داره مياد سمتم وگفت:سلام بر جناب سرهنگ ما.
    


    
      - سلام عزيزم،باز اين سوفي ما چيکار کرده؟
    


    
      مهسا خنديد وگفت:دختر با جرعتيه خوشم مياد ازش.
    


    
      - واه واه خير سرتون قراره خانوم دکتراي آينده بشينا.
    


    
      صبحگاه بود که رفتم سمت مدير،مديرشون از ديدن سوفي پشت سرم با غيض نگاهم کرد وگفت بفرماييد دفتر.
    


    
      سرم رو تکون دادم وبا راهنمايي سوفي ومهسا رفتم توي دفتر همه ي معلما اونجا بودم . معلما با ديدن سوفي غيض کردن معلومِ دل پري از دستش داشتن وارد شدم وبه همشون سلام کردم که مدير اومد تو وگفت:مهسا وسوفي بريد سرکلاس.
    


    
      سوفي ومهسا همزمان گفتند:چشم خانوم.
    

  


  
    
      

    


    
      رفتن. همه ي معلما نگام داشتن جاي تعجب بود چرا اينا نميرفتن سر کلاساشون.در دفتر باز بود ولي صداي جيک از بيرون نميومد.معلومه که مدير ومعلما خوب چوب رو زمين زدن.
    


    
      مدير:خانوم واتسون تقريبا معلمايي که اينجا هستن تمام از خواهر شما شاکي هستن.روزي دوبار حداقل معلما شکايت خواهر شما رو ميکنن وظيفه ي من اينکه از مدرسه اخراجش کنم ديگه معلما از دستش خسته شدن.خواهر شما نميذاره که معلما تدريس کنن.
    


    
      من تا الآن 4بار اوليا شو خواستم بياد مدرسه ولي هر دفعه يه بهانه اي مياره يه روز ميگه مادرم مريض بودم .کسي نبود سرکار بودن.
    


    
      - بله متوجه هستم ،سوفي به غير از من کسي رو نداره ما مادر وپدرمون رو از دست داديم شايد دليلش اين باشه.من باهاش حرف ميزنم.
    


    
      مدير:ولي اين حرف قانع کننده نيست.
    


    
      - ببخشيد من کار ميکنم الآنم که ميبينيد اومدم يه ساعت مرخصي گرفتم بايد برم.شايد سوفي خواسته مراعات حال منو بکنه که بهم نگفته.
    


    
      مدير:نميدونم والا.
    


    
      يهو صداي بي سيمم روشن شد.
    


    
      صدا:شاهين شاهين به سرمه.
    


    
      با عجله بي سيم رو برداشتم وگفتم:سرمه ،شاهين به گوشم.
    


    
      صدا مال سروان شعباني بود.
    


    
      سرهنگ کجايي ؟
    


    
      ابروهام پريد بالا.هيچ وقت با بيسيم قرار نبود با اسم صدا کنيم بايد رمزي حرف بزنيم گفتم:بگوشم.
    


    
      ما اومديم هوا خوري!!شما کجاييد؟
    


    
      - من اومدم يه کم دور بزنم.
    


    
      سروان:خوب نميخوايي بيايين پيش ما اينجا هواش بهتره ها.
    


    
      - کار دارم.
    


    
      سروان هول کرده گفت:اوضاع خيلي بهم ريختس برو اداره.
    


    
      ارتباط قطع شدم بيسيم زدم سرمه سرمه شاهين.
    


    
      بي سيم رو آوردم پايين که ديدم تمام معلما با تجب ايستادن ومنو نگاه ميکنن.
    


    
      عصبي شدم وگفتم:چتونه اه.
    


    
      مدير با لکنت گفت:شما پليسيد؟
    


    
      - په چيم نميبيني.
    


    
      مدير:ببخشيد پس خواهرتون.
    


    
      - بايد برم ميبيني که بهم احتياج دارن .
    


    
      مدير:باشه باشه بفرماييد.
    


    
      برگشتم سمت معلما وگفتم: من خودم با سوفي حرف ميزنم کارش نداشته باشين.
    


    
      ميدونستم با معلما بد حرف زدم ولي الان اعصاب نداشتم.بي خي خي.
    


    
      با دو دويدم سمت ماشين روشن کردم وگاز دادم سمت اداره.چه مشکلي پيش اومده بود خدا ميدونه.
    


    
      رفتم سمت اتاق سرگرد در زدم وبا عجله باز کردم وگفتم:سرگرد چيشده؟
    


    
      مهيار برام احترام گذاشت وگفت متاسفانه يه طلاجواهر فروشي بسيار بزرگ و مجهز به سرقت رفته.
    


    
      - پس چرا به من بي سيم زديد خودتون مي تونستيد کار رو يه سره کنيد.
    


    
      مهيار:بله ميدونيم ما ميخواستيم ببينيم که کي الآن نزديک موقعيت هست.
    


    
      ردياب شما هم نشون ميداد که شما نزديک اونجاييد.
    


    
      - ولي اين دليلي نيست که من قانع بشم شما بايد سريع به اونجا نيرو اعزام ميکرديد،مسلح هم بودن؟
    


    
      مهيار گفت:بله مسلح بودن که متاسفانه دررفتن.کجا رفته بوديد؟
    


    
      - رفته بودم مدرسه ي سوفي باز کار خرابي کرده.
    


    
      مهيار:با مهسا که جفت ميشن ديگه هيچ کس حرفشون نيست.
    


    
      - وايسا بياد خونه حسابشو ميرسم.
    


    
      مهيار:ميخوايين من باهاش صحبت کنم.؟
    


    
      - مگه شما ميدونيد که چي شده؟
    


    
      مهيار:بله ميدونم مهسا بهم همه چيو گفته.
    


    
      - باشه پس به شما ميسپرم.
    


    
      مهيار پا کوبيد وبا خنده گفت:چشم قربان.
    


    
      - کوفت
    


    
      ورفتم تو اتاقم.
    


    
      ---
    


    
      نميدونم چه قدر گذشته بود که يکي در زد.
    


    
      - بفرماييد.
    


    
      صدا:قربان وقت ناهاره.
    


    
      - چي؟واي دير کردم.
    


    
      وسايلمو جمع کردم سريع رفتم طرف در وگفتم نه ناهار اداره نميخورم کار دارم.
    


    
      رفتم بانک ساعت 1/15 بود 15 ديگه وقت داشتم.
    


    
      تا ماشين رو پارک کردم ديدم در بانک بستس .پياده شدم رفتم سمت بانک در رو هُل دادم در باز شد .مشکوک ميزد ويه لحظه قضيه ي سرقت طلافروشي صبح اومد تو ذهنم.
    


    
      بلند گفتم:بانک بستس؟
    


    
      صدايي نيومد نگاه به ساعت کردم 1/17 دقيقه رو نشون ميداد بلند گفتم:هنوز 13 دقيقه تا پايين وقت اداري مونده ها.
    


    
      کم کم رفتم جلو که ديدم 5 ،6 نفر آدم روي زمين خوابيدن وسراشون رو توي بغلشون گرفتن.کپ کردم اينجا چه خبر بود.همون طور ايستاده بودم که يکي داد زد بخواب يالا.
    


    
      سريع روي زمين نزديک يکي از آقايون خوابيدم.بنده خدا اون مرد از ترس زرد کرده بود ردياب کنار پامو زدم فقط خدا خدا مي کردم تا فعال شده باشه.
    


    
      دستمو بردم زير لباسمو اسلحه مو درآووردم که اون مرد گفت:تو پليسي؟
    


    
      دستم رو روي بينيم گذاشتمو گفتم:ششش.
    


    
      اون مرده گفت:نميدونم چه جرعتي کردن اومدن بانک مرکزي؟
    


    
      - آره مثل اينکه جرعتشون يه خرده زيادي!!
    


    
      يه صدايي از بالا سرم اومد که خفه شيد احمقا.
    


    
      نگاش کردم بازم پوزخند بايد سعي خودم رو بکنم تا ديگه به پوزخند حساس نباشم وگرنه برام گرون تموم ميشه.
    


    
      اطراف رو ديد زدم شش نفر آدم فقط سه تا اسلحه داشتن راحت ميتونستم از پا دربيارمشون فقط يکم خطرناک بود چون جونم رو راحت ميذاشتم کف دستم ولي مي ارزيد.
    


    
      اين پولا شايد تمام زندگي يه شخص باشه پس مي ارزيد.اسلحه ام اماده بود .از زير چادرم تمام رو هدف گيري کردم.دقيق حرف ژرنال اومد توي ذهنم:وقتي ميخواي نشونه گيري کني اگه اون فرد ساکن باشه هميشه 4 ،5 سانت نزديک هدف بزن چون هر لحظه ممکن که راه بره وکار رو خطرناک تر بکنه.سه تا مرد اسلحه دار ها کنار هم وايستاده بودن و داشتن باهم مشورت ميکردن واين کار من رو آسون ميکرد بايه حرکت برگشتم و دقيق 3 تا تير توي سه تا دستاشون خالي کردم که دقيق خورد به هدف داد زدم يالا بريد اون طرف.
    


    
      با پا اسلحه ها رو بردم يه گوشه اون 6 نفر رفتن يه گوشه به همون مرده گفتم بيا نزديک اومد نزديک دستبندايي که به کمرم وصل بود را دادم دستشو گفتم دستاشون رو ببند.اون مرد با دستاي لرزون داشت دستاشون رو بهم ميبست که رو به مردم کردم وگفتم:بلند شيد بريد بيرون.
    


    
      مردم همه مسخ شده بودم بلند شدن ووايستادن که يکي گفت پشت سرت.
    


    
      سريع پامو 180 درجه باز کردم اون مرد که قمه دستش بود از روي سرم پرت شد پامو باز کردم وفرود آوردم توي شکمش که گفتم:ديگه به هواخوري به سرت نزه.بلندش کردم چادرم افتاده بود روي زمين.بي توجه بهش اون مرد رو با پا پرتش کردم پيش بقيه ي رفقاش که صداي آژير پليس اومد.
    


    
      رفقاي پليسا اومدن تو وبا ون مشکي اونا رو به بازداشگاه منتقل کردن که گفتم:آقا من به خاطر کار بانکي اومده بودما؟!!
    


    
      همون مرده که دستاي دزدارو بست گفت:بفرماييد از اين طرف من راهنماييتون ميکنم.
    


    
      پشت ميزش نشست .يه اتيکت روبه روي ميز بود.
    


    
      آقاي فرهاد جهان بخش.
    


    
      گفتم آقاي جهان بخش مي خواستم مبلغ 2 ميليون تومن از حسابم به کارت عابر بانکم واريز شه.
    


    
      آقاي جهان بخش:چشم الآن.
    


    
      5 دقيقه نگذشته بود که کارتم رو بهم داد وگفت:تموم شد.
    


    
      بلند شدم وگفتم:ممنون.
    


    
      ازبانک که زدم بيرون ديدم چادرم سرم نيست برگشتم تا چادرم رو بر دارم که مهيار داد زد:فاطيما!
    


    
      برگشتم چادرم دستش بود گفت:بگير.
    


    
      - ممنون،من و سوفي عصر ميخواييم بريم براش تخت بخريم بعدش يکم بريم گردش خوشحال ميشم اگه شما هم بياييد.
    


    
      مهيار خنديد گفت:چشم قربان ميام البته با مهسا.
    


    
      - الآن که اداره نيست من همون فاطيمام.
    


    
      مهيار:ميگم منو ميرسوني خونه ماشينم رو بابا برد.
    


    
      - بشين.
    


    
      چادرم رو پرت کردم عقب.روي چشماي مهيار عينک افتابيش بود که خيلي بهش ميومد.تو ماشين نشستم عطرش خوشبو بود.با تمام جونم اون رو به ريه هام وارد کردم.اونم نشست.مقنمه مو درست کردم دستمو بردم سمت ضبط.
    


    
      يه آهنگ مَشت اکسيژنه بود .آهنگش از علي پيشتاز(ماريا) بود.
    


    
      ماريا نرو تو بيا
    


    
      با لبات منو ديوونه ميكنيا
    


    
      ماريا من به تو ميام
    


    
      با من باش تا دك بقيه در بياد
    


    
      ميخيرم رو تو
    


    
      ميبينم موتو
    


    
      حس ميكنم تو هوا عطر و بوتو
    


    
      اون قد و روتو
    


    
      بين اين همه دختر فقط قفلم رو تو
    


    
      ماريا...
    


    
      من من من من خوشم مياد از اون استيله شاخ و تيپو
    


    
      رو لبم شكتو پيپو
    


    
      هي دود دود بياد زود زود بياد
    


    
      بچسبمو بو كنم از گردنت
    


    
      تيكه تيكه لمس كنم از اون هيكل خفنت
    


    
      واي دختر شما چقد باحالي
    


    
      ست هاي ربات كابالي مياد بهت
    


    
      اينقدر خوبي كه ميگن اينو زياد بهت
    


    
      بت بت زياد بهت
    


    
      دوست دارم دستات بره توي موهات
    


    
      نگاه كني آسمون دستام بره رو پات
    


    
      ميدوني خوبي تو قلبمو ميكوبي تو
    


    
      با اين استايل منم نميتونه كسي بخونه رو بيتو
    


    
      ماريا...
    


    
      اينقد تو رو من نديدمت
    


    
      تو دلم تنگ شده برا قدت يه ميليمتر
    


    
      تورو خدا كنه عمر كن بيشتر ببينيمت
    


    
      ماريا ماريا
    


    
      دوست دارم كه تو رو من فرض كنمو لباتو قرض كنمو بيام سريع من بغلت ببينم من بدلتو
    


    
      خيلي داغي ليز ميخوري عين ماهي و تو ميپيچي ميري ولي باز بين مايي
    


    
      آخه چشاي تو سگ داره آره زيبايي لباتم درصد داره آره گيلاي
    


    
      پس لباتو ازم نگيريو هر وخ پيشم مياي تكي ميايي
    


    
      باهات تكون بده با ...
    


    
      تو موزيكم مث ...
    


    
      ميشناسن منو چون كه پيشتازم هنوز
    


    
      استايل جديده ولي ريش دارم هنوز
    


    
      نه جلو نيا وايسا چونكه بنده هستم يه ذره غات
    


    
      ... هات اگه طلبه باشي هستم يه سره بات
    


    
      يك بار ديگه علي پيشتاز - ماريا
    


    
      زيادش کردم.بابا منم جوون بودم عينک دوديمو گذاشتم رو چشمم .سرعتمو زياد کردم و مهيار ميخنديد ،گفتم:بابا بي خي خي جووني کن.يــــــوهـــو!! 
    


    
      گوشام داشت کر ميشد خندم گرفت.دستم رو گذاشتم روي دنده.با دست راستم يه حرکت ايروبيک کردم که عاشقش بودم رو کردم.درسته پليس بودم ولي منم دل داشتم ميخواستم شاد باشم.
    


    
      با سرعت زياد از دوربين گذشتم که ديدم که يه موتور پليس از پشت سرم داره مياد.سرعتمو کم کردم ،اهنگو کم کردم.هر دو مون همزمان پياده شديم .رفتم سمت مرد پليس راهنماي رانندگي تا مارو ديد پياده شد واحترام نظامي گذاشت.خنديد وگفت:جناب سرهنگ از شما بعيده با اين سرعت.
    


    
      مهيار خنديد وگفت:الآن از يه ماموريت بر ميگشتيم .جريمه رو بنويس.
    


    
      يه نگا با غيض به مهيار انداختم از کيسه ي خليفه خرج ميکنه.من بايد پرداخت کنم اين ميگه بنويس.
    


    
      جريمه رو نوشت داد دستم وگفت:ببخشيد سرهنگ وظيفه مه.
    


    
      احترام نظامي گذاشت و گفت:خدانگهدار.
    


    
      رفتم سمت ماشين،نشستم.مهيار اومد سمت ماشين دستش رفت سمت دستگيره که يه کم گاز دادم.خنديد وبازم اومد سمت ماشين که باز گاز دادم يه بار ديگه اين کار رو کردم که قهقه زد وگفت:دختر تو چه قدر شيطوني.
    


    
      بلند گفتم:به اين ميگن شيطوني.
    


    
      پامو گذاشتم روي پدال گاز برو که رفتيم.از آينه ميديدم که داره قهقه ميزنه.سرعت ماشين رو کم کردم.دنده عقب گرفتم دقيق پيش پاي مهيار نگه داشتم گفتم:مهيار بپر بالا،الآنه که سوفي از گشنگي تلف شده باشه.
    


    
      در همين هنگام زنگ زدم رستوارن و سفارش 6 تا پرس جوجه دادم با مخلفات.جلو راه گرفتم ورفتيم خونه.4 تا پرس رو دادم به مهيار وسريع گفتم:به مامان وبابا سلام برسون همين طور مهسا.شب ميبينمت.رفتم خونه.ناهار خورديم .يه کم استراحت کردم.
    


    
      ----
    


    
      يه شلوار جين تنگ آبي پوشيدم دو تا نوار مخصوص به رون پام بستم.کلت مخصوص ام رو سرجاش گذاشتم با مدرکم.يه مانتوي بلند راسه ي سرمه اي براق پوشيدم يه شال چروک طرح دار هم سر کردم. يه خط چشم ويه برق لب زدم.تقريبا يه آرايش کاملا دخترونه کردم. کيف جديدي که خريده بودم مشکي براق بود رو گذاشتم روي شونم. همين طور که از پله ها پايين ميرفتم بلند گفتم:سوفي آمده شدي؟
    


    
      سوفي:اومدم برو تو ماشين ميام.
    


    
      کفش اسپرت مشکي مو هم پوشيدم يه کمي ادکلن زدم ورفتم توي ماشين .به ضبط ماشين ور رفتم يه آهنگ اکسيژنه ي باحال آماده گذاشتم.استپش رو زدم.سوفي اومد جلو نشست.گفتم:بپر عقب مهيار ومهسا هم ميان.
    


    
      سوفي:ايول.
    


    
      دنده عقب گرفتم جلوي خونه ي سردار نگه داشتم.دو تا بوق زدم.که مهسا اومد عقب پيش سوفي نشست.
    


    
      - سلام،چه طوري مهسا جونم خوبي؟
    


    
      مهسا:سلام،آره خوبم،چه خبر؟
    


    
      - سلامتي!پس اين مهيار کجاست؟
    


    
      مهسا:گفت الآن ميام.
    


    
      سرم رو تکون دادم .نگامو به جهت مخالف چرخوندم. به يه نقطه زل زدم که ديدم صداي در اومد برگشت که ديدم مهيار داره کت چرم مشکي شو درست ميکنه.کف دستم رو گذاشتم رو فرمون با يه جهت چرخوندم که ماشين سرو ته شد.رفتيم به سمت مجتمع.آهنگ رو زدم که سوفي داد زد فاطيما واي واي شاهين s2 رو بذار.
    


    
      -چشـــــــــم!
    


    
      شاهين s2
    


    
      واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي
    


    
      واي واي
    


    
      پس تو کوجاي؟
    


    
      پَ چرا نمياي؟
    


    
      توکه من ميخواي؟
    


    
      واي واي
    


    
      وايستادم تا بياي؟
    


    
      اِگه تو نميايي؟
    


    
      بگو تا ما بياي؟
    


    
      واي واي واي واي واي واي
    


    
      توکه منو کاشتي رفتي تنها گذاشتي رفتي دروغ نگم به جز من يکي ديگه داشتي رفتي
    


    
      من که تورو کاشتم رفتم تنها گذاشتم رفتم دروغ نگم به جز تو يکي ديگه داشتم رفتم
    


    
      رسيديم.همگي پياده شديم ورفتيم داخل مجتمع.با آسانسور رفتيم طبقه ي پنجم.تمام سرويس عروس وداماد بود ،تخت و ميز توالت.
    


    
      سوفي هم يه تخت خوشگل يه نفره ي مشکي قرمز همرنگ اتاقش برداشت.
    


    
      پولشو پرداخت کردم وقرار شد که فردا عصر بيارن دم خونمون.
    


    
      من دوتا مانتو خريدم براي مهسا هم يه دستبند نقره خريديم.تقريبا از مجتمع داشتيم ميومديم بيرون که ديدم يه مغازه مخصوص پسرا.رفتم تو بقيه هم مثل سيا لشکر دنبالم اومدن.
    


    
      دستمو گذاشتم روي لبمو به کت هاي جلو روم خيره شدم.يکيش چشمم رو گرفته بود چرم قهوه اي سوخته يا همون شکلاتي که براي مهيار تو تن عالي بود به خصوص اون بازو هايي که مهيار داشت قشنگ توي اون کت به قالب کشيده ميشد.دستم رو گذاشتم روش گفتم:از اين ميخوام برا سايز اين...انگشت اشاره مو رو به مهيار کردم.
    


    
      فروشنده گفت:بهتريم کارمونه البته پرفروش ترين.تک سايزِ.
    


    
      از کاورش درآوورد و داد به دست مهيار.
    


    
      مهيار اول يه نگاه دقيق به اون کرد ولبخندي زد وگفت:نه سليقه ت خوبه.
    


    
      - ميدونم.
    


    
      مهيار همون طور که نگام ميکرد کتش رو درآورد و داد دستم چون مهسا وسوفي اون طرف تر داشتن سر رنگ يکي از کتا بحث ميکردن.
    


    
      عطر خوشبوش توي بينيم پيچيد با تمام وجود به ريه هام واردش کردم اون قدر نفس عميق کشيدم تا از بوي مهيار ذخيره داشته باشم.
    


    
      مهيار کت رو پوشيد بي نهايت زيبا شده بود به خصوص با اون موهايي که درست کرده بود.
    


    
      مهيار دستشو مثل مانکنا گذاشت پايين کت تکون داد وروي پاشنه ي پا چرخيد وگفت:خوبه؟
    


    
      يه ابروم پريد بالا وگفتم:بي نظيره.
    


    
      مهيار:ميدونم.
    


    
      - من تو رو نگفتم کت رو گفتم.
    


    
      مهيار:ميدونم ولي منظور اصليت من بودم نه؟
    


    
      دستمو تو هوا تکون دادمو وگفتم:برو بابا ديونه شدي رفت هر چي ميخواي حساب کن.
    


    
      مهيار چرخيد وگفت:دوشيزه هاي محترم ؟
    


    
      مهسا وسوفي هر دوشون برگشتن و جيغ کشيدن رفتم کنار مهيار ايستادم که سوفي گفت:واي چه نايس شديا.
    


    
      مهسا اخم کرد که دل نشين تر شد وگفت:ولي حق نداري بيرون بپوشيش!
    


    
      مهيار:اون وقت چرا؟
    


    
      مهسا:مي ترسم دخترا تورت کنن اخه خيلي خوشجل شدي داداش.
    


    
      مهيار:نظر شما چيه مادمازل؟
    


    
      اخم کردم وگفتم:با نمک،مشکل شنوايي هم که داري!گفتم که بي نظيره!
    


    
      مهيار خنديد وگفت:نه کت رو بي خي خي،خودم رو بگو!
    


    
      چون اساساً از موهاي ژل خورده به خصوص پسرا متنفرم بودم ولي وقتايي که ميرفتيم مهموني نه گفتم:موهات رو ديگه ژل نزن کچل ميشيا
    


    
      مهيار دستشو برد سمت موهاشو گفت:قشنگه،نيست؟مي خواي مدلشو عوض کنم؟!
    


    
      - نه من اساسا از پسري که موهاش ژل خورده باشم متنفرم ولي در مواقع ضروري اشکال نداره.
    


    
      مهيار به شوخي پا کوبيد وگفت:چشم سرهنگ...که باعث شد کتش يه کم بالا بره ومن بتونم اسلحه ي زير کتش رو ببينم.
    


    
      چطور موقع عوض کردن کتش نديدم اخم کردم وگفتم:اسلحه ؟
    


    
      مهيار دستشو آوورد پايين وگفت:مجبورم بنده در حين استراحتم بايد بهم وصل باشه همون طور که به خودت وصله!
    


    
      - فهميدي؟
    


    
      مهيار:پ ن پ علکي که بهم نمي گن سرگرد.
    


    
      - باشه بابا!
    


    
      مهيار کتش رو درآوورد و داد به فروشنده وگفت همين رو ميبرم.
    


    
      فروشنده از ديدن اسلحه جا خورد ولي حرفي نزد.
    


    
      سنگيني نگاهي رو روي خودم حس کردم يعني وقتي وارد مغازه شده بوديم حس کردم ولي به خودم گفتم که چيزي نيست بي خيالش ولي داشتم معذب ميشدم.برگشتم سمتش خيره تو چشماش .
    


    
      به وضوح يکه خوردنش رو ديدم آرووم اروم رفتم سمتش ودولا شدم رو به روشو گفتم مشکليه؟
    


    
      پسره لبخند مزحکي زد وگفت:نه چه مشکلي قط خواستم اينو بدم؟
    


    
      ابرومو بردم بالا وگفتم:چي؟بده؟
    


    
      دستشو دراز کرد کاغذي که توي دستش بود رو گرفتم.
    


    
      ايستادم و کاغذ رو باز کردم.شمارش نوشته شده بود.
    


    
      خوندم پايينش نوشته بود منتظرتم عزيزم.دوست دارم.بوس
    


    
      بستم.گفتم:يعني شما با يه نگاه عاشقم شديد؟
    


    
      خنديد وگفت:عشق اين حرفا رو نميشناسه!
    


    
      - ولي من خوب ميشناسم بلند با صداي سرهنگيم گفتم:آقا مهيار؟
    


    
      صداي پاي مهيار از پشتم ميومد که داشت بهم نزديک ميشد گفتم:ايشون منتقل ميشن اداره به دليل مزاحمت وعدم امنيت نواميس مردم.
    


    
      مهيار کنار ايستاد وگفت:از کجا فهميدي؟
    


    
      کاغذ رو دادم دستش خوند و از عصبانيت سرخ شد.سوفي ومهسا هم تماشاگر بودن فقط.
    


    
      روي صندلي نشستم که مهيار بي هوا داد زد:چي طور به خودت اجازه ميدي به سرهنگ مملکت شماره بدي هان؟
    


    
      مرده به معناي واقعي قهوه اي متمايل به سياه شد.
    


    
      پوزخندي زدم وگفتم:به هر کسي اعتماد نکن بعضي وقتا ضرر داره.
    


    
      به 10 دقيقه نکشيده پليس اومد.
    


    
      رفتم بيرون ايستادم.مردم دور مغازه جمع شده بودن.هر دو تا پليسايي که از ماشين پياده شدن اومدن طرف ومحکم برام پاکوبيدن بعد از اجازه و توضيح که به چه دليل بايد دستگير بشه رفتن داخل.به پلاستيکايي که به دستم بود خيره شدم من اين مرد رو بايد ادبش ميکردم اگه يکي يکي اينا از شهر پاک بشه تمومه گرچه خود دخترا هم بي تقصير نيستن.
    


    
      نفسو محکم فوت کردم بيرون.
    


    
      مرد رو کَت بسته آوردن بيرون برام پا کوبيدن مرد نگام کرد وپوزخند زد.واي من از پوزخند متنفرم بلند گفتم:صبر کنيد.
    


    
      هر 3 تاشون برگشتن.
    


    
      خيره نگاه کردم به طرف وگفتم:ميدوني 6 ماه بايد بري هولف دوني!خوش بگذره.
    


    
      چهره ي طرف زرد شد.پوزخند زدم سرم رو تکون دادم که رفتن.مهيار وسوفي ومهسا هم از مغازه اومدن بيرون ورفتيم سوار ماشين شديم.عجيب گرسنه شده بودن.به پيشنهاد آق مهيار فتيم رستوران سنتي گلســرخ.
    


    
      ***
    

  


  
    
      

    


    
      توي ماشين نشسته بودم حوصله هيچي نداشتم.يه گروگانگيري ساده بود.نفسمو باحرص بيرون انداختم.ميدونستم که پليس ايران خيلي حرفه اين ولي يه کوچولو احتياط ميکنن که من اون رو جايز نميدونستم.پليس ايران تا جايي که بتونن ميخوان افراد رو سالم دستگير کنن ولي پليس انگليس اگه مردم بيگناه هم کشته بشن هم بي تفاوت از کنارشون ميگذره.پياده شدم.رفتم طرف پليسا.برام احترام گذاشتن.گفتم:چي ميخواد؟
    


    
      سروان:يه ماشين ويه بليط هواپيما به دبي!!
    


    
      - چند نفرن؟
    


    
      سروان:اينجوري که پيداست يه نفره!
    


    
      - گروگان؟
    


    
      سروان:اونم يه نفره.
    


    
      - خوب چرا معطل ميکنيد بريزيد توي ساختمون ودستگيرش کنيد.
    


    
      سروان:قربان،گروگان اون بالاست جونش در خطره.
    


    
      يه نفس عميق کشيدم وگفتم:همه برگرديد عقب يالا.
    


    
      نيروهاي مستقر برگشتن عقب وپشت ديوار مخفي شدن.رفتم طرف مهيار.
    


    
      گفتم:سرگرد!
    


    
      برگشت وبرام پا کوبيد.گفت:بله قربان.
    


    
      - خودم ميرم داخل ساختمون مطمئنن مسلحه پس تحت پوشش نيروها ميرم داخل.
    


    
      دستم رفت که چادرم رو بردارم که مهيار گفت:نه فاطيما من ميرم.
    


    
      اخم کردم وگفتم:سرگرد،الان من سرهنگم نه فاطيما...چادرم رو درآووردم وروي دست مهيار انداختم.
    


    
      کلت خوش دستم رو توي دستام گرفتم.آماده.جليغه ي ضد گلوله رو زير مانتوم پوشيده بودم.
    


    
      آروم رفتم پشت ديوار جا پامو درست کردم که بپرم که احساس کردم يکي من رو داره نگه ميداره.
    


    
      سريع برگشتم.مهيار از حرکت سريعم تعجب کرد ولي بعد جاي نگراني رو گرفت وگفتم:فاطيما درست تو سرهنگ خواهش بذار من برم.
    


    
      - نميتونم مهيار...لبمو گاز گرفتم ولي دلم و زدم به دريا وگفتم:نميتونم دوريتو تحمل کنم.
    


    
      برگشتم آماده ي پريدن که مهيار آروم گفت:منم همين طور،مواظب خودت باش ،باشه؟؟
    


    
      - باشه.اگه تا 20 دقيقه ي نيومدم بريزين تو.
    


    
      لبخندي زدم که بلاخره در لفافه دوست داشتنش رو بيان کرده بودم.برگشتم ديدم همه دارن نگام ميکنم سرم رو تکون دادم واسلحه رو جلوم گذاشتم.بايه حرکت خودم رو چسبوندم به ديوار.ريسکش بالا بود که از در داخل بشم.
    


    
      دقيق نميدونستيم که چند نفر گروگان گيرن.
    


    
      پس طبق حرفي که سرهنگ بروني هميشه بهم ميزد از ديوار رفتم بالا.
    


    
      هميشه ميگفت:توي شغل ما ريسک مساوي با مرگه پس تا ميتوني کاري بکن که ريسکش کمتر باشه.
    


    
      به پنجره رسيدم.رفتم داخل.4 طبقه بود.3 تا طبقه ي اول هيچ کس نبود.تا وارد طبقه ي چهارم شدم.ديدم به جاي دونفر چهار نفر اينجاست.
    


    
      دونفر گروگان گير دو نفر گروگان.
    


    
      هو.نفسم رو بيرون دادم.پام و زدم به صندلي کنارم.توجه هر چهارتاشون به صدا جلب شد ولي يکيشون اومد سمتم.
    


    
      زير طاق ديوار پنهان شدم.اومد بيرون .پشتش به من بود وداد زد کسي اينجا نيست محسن.
    


    
      خوب منتظر همين حرف بودم که طرف مقابلم فکر کنه کسي اينجا نيست.
    


    
      بلند شدم با قنداقه ي اسلحه ام بيهوشش کردم.داشت مي افتاد روي ميز که سريع گرفتمش و زير طاقي که پنهان شده بودم گذاشتمش.
    


    
      اون دو تا گروگان من رو ديده بودم پس دستم رو روي بينيم گذاشتم و به علامت سکوت در آوردم.
    


    
      دو تا دختر بودن وترسشون بيشتر.
    


    
      يه کوچولو فکر کردم که چه جوري بدون زخمي شدن محسن رو بگيرم.
    


    
      رفتم داخل طبقه و پشت ميز مخفي شدم.محسن داد زد:اسي مثل اينکه ماشين رو آوردن بپر که بريم.
    


    
      داشت کيفش رو برميداشت توجهي به اسلحه اش نداشت.نگاه به ساعت کردم 10 دقيقه بيشتر نمونده بود.اسلحه اشو توي کيفش گذاشتم .يه کي از کيفش رو برداشت دستش ميرفت سمت گروگان که بلند شدم.
    


    
      کلتم دقيق روي سر گروگان با فاصله ي 10 سانتي قرار داشت.آروم گفتم:دستت بهش خورده،نخورده!
    


    
      کوپ کرد.دستش رفت سمت گردنش به عنوان تسليم ولي من زرنگ تر از اين حرفا بودم. دستمو کردم توي يقه اشو کلت جيبيش رو برداشتم. برگردوندمش.
    


    
      ترسيده بود از چهره ي زرد کرده اش معلوم بود.
    


    
      دولا شدم تا دست گروگان رو باز کنم که ناهوا با پاش زد توي قفسه ي سينم.لعنتي تازه داشت خوب مي شد.برگشتم.اسلحه ام رو روبه روش گرفتم وگفتم:خيلي زرنگي آق محسن به خواب روي زمين يالا.
    


    
      خوابيد روي زمين ودستشو گذاشت پشت سرش.دستش رو به صندلي دستبند زدم.رفتم سراغ گروگانا.
    


    
      دستاشون رو باز کردم که از ترس پريدن بغل هم.
    


    
      رفتم سراغ اسي که بيهوشش کرده بود.لا مصب سنگين بود.به زور بلندش کردم وبغل رفيقش دستبندش زدم.
    


    
      با بيسيم اطلاع دادم.
    


    
      تموم شد.ولي درداي قفسه ي سينم تموم نشده بود.
    


    
      يه نفس عميق کشيدم.فردا ولنتاين بود پنج شنبه.
    


    
      هر دو تا گروگان گيرا رو دستشون رو دوباره به هم دستبند زدم و به دست خودمم دستبند زدم.
    


    
      با دست راستم اسلحه ام روي شقيقشون نگه داشته بودم.
    


    
      ريسک بالايي بود که دستام با دوتا مرد يکي باشه ولي نميتوستن کاري بکنن.چون راه فراري نداشتن.
    


    
      اون دو تا دختر هم مثل بره ي مطيع دنبالم ميومدن پايين.
    


    
      در رو با پام باز کردم که ديدم همه دارن وارد ميشن.
    


    
      لبخندي زدم ودستبد دستم رو باز کردم وگفتم:واقعا که اينا يه نفرن!هان؟
    


    
      سرواني که اطلاع غلط بهم داده ود گفت:آخه قربان خود اسي گفته بود که يه گروگان داره،در ضمن ما فقط با اسي در ارتباط بوديم.
    


    
      با داد گفتم:يعني اگه بهت ميگفت بيا با من بپر تو چاه ميگفتي چشم برو کنار بپرم بعد تو بپر.
    


    
      سروان:تکرار نميشه.
    


    
      - مطمئنن نميشه چون هم توبيخ ميشي و هم توي پروندت ذکر ميشه.
    


    
      ***
    


    
      داخل خونه ي سردار شدم امشب مامان ما رو شام دعوت کرده بود.سوفي زود تر از من اومده بود.
    


    
      ولي نميدونم چرا هيچ کس نيومد استقبالم.
    


    
      همه جا تاريک بود.جعبه ي عروسکي که گرفته بودم توي دستام عرق کرد.
    


    
      روي پله ها شمع قرمزو مشکي بود.ترسيدم خيلي.يعني چه اتفاقي افتاده آخه شمع قرمز ومشکي چرا؟
    


    
      جعبه ي عروسک رو گذاشتم روي آخرين پله وکلتم رو توي دستام فشردم.
    


    
      همين طور ميرفتم جلو و اهالي خونه رو صدا ميزدم ولي کسي جواب نميداد.
    


    
      به وسطاي خونه نزديک ميشدم که ديدم يه قلب روي پارکت خونه درست شده و وسطش يه جعبه ي کوچولوهه،مثل انگشتري گردبندي چيزي.
    


    
      خواستم برش دارم تا دولا شدم.درد قفسه ي سينم امونم رو بريد.هي نفساي عميق ميکشيدم.
    


    
      دردش داشت بيشتر ميشد:با تُن صداي بلند گفتم:اخ.
    


    
      وسط قلب ايستاده بودم که ديدم چراغا روشن وشد ومهيار با عجله ويه صندلي اومد سمتم.
    


    
      روي صندلي نشستم که ديدم سوفي ومهسا هم بهمون ملحق شدن.
    


    
      خواستم اون جعبه رو ببينم که ديدم توي دستم اسلحه است.
    


    
      با شيطنت گفتم:مهري ميشه اين جعبه رو ببينم.
    


    
      مهيار با شيطنت گفت:نچ نميشه،مال خانوممه.
    


    
      دلم گرفت ولي بي تفاوت گفتم:پس کوش؟
    


    
      مهيار به جلو اشاره کرد وگفت:رو به روم نشسته.بعد در جعبه رو باز کرد.
    


    
      يه حلقه ي ظريف ناناز توش بود.
    


    
      چشاي مهيار برق زد.لبخندي زدم ونگاش کردم.چشم تو چشم شديم.بي هيچ خجالتي توي چشماش غرق شدم.آروم گفت:دوستت داشتم ودارم تو چي؟
    


    
      منم انگشتر رو برداشتم ودست چپم کردم تا سرم رو بلند کردم ديدم همه برامون دست زدن و ميخندن از جمله:مامان وبابا،سوفي ومهسا.
    


    
      من ومهيار هم خنديديم.
    


    
      آروم که فقط خودش بشنوه گفتم:من که عاشقتم.!!!
    


    
      بوي سوختگي به مشامم خورد به اطرافم نگاه کردم که ديدم مانتوي نازنينم که تازه خريده بودم داره با شعله ي شمع ميسوزه.
    


    
      جيغ کشيدم:مهيــــــــــآر!!!
    


    
      

    


    
      

    


    
      پايان
    


    
      15 فروردين سال جاري(1392)
    


    
      نويسنده:مريم.j
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